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انسان دو خصوصيت ممتاز را در تاريخچة اين دانشگاه مشاهده مي کند، يکي خصوصيت علمي 

و ديگري خصوصيت انقلابي و ديني. دانشگاه شما، هم از لحاظ علمي در سطح بالايي است و 

هم از لحاظ فعاليت هاي انقلابي و ديني يکي از دانشگاه هاي موفق و پيشرو محسوب مي شود. 

ه شما و دانشجويان عزيز اين دانشگاه و اساتيدتان، يک نمونة زنده و برجسته و علمي از دانشگا

 به هم تنيدگي دين و علم هستيد. 

                                                                                
    8731دار از دانشگاه صنعتي شريفاز بيانات مقام معظم رهبري در دي                                 
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ژه دانشگاه يگاه و نقش وين روزها جايکه ا ا سپري مي کنددانشگاه چهل سالگي ر يطيدر شرا

  ش برجسته شده و مورد توجه قرار گرفته است .يش از پيکشور ب يف در توسعه علميشر يصنعت

اين دانشگاه بعنوان اولين دانشگاه تخصصي کشور با تربيت نخبگان و تحويل فارغ التحصيلان 

 انجام طرح هاي پژوهشي و صنعتي برايکارآمد و متخصص و همچنين مشارکت جدي در 

 ي،فرهنگ ياسي،س يتحولات اجتماعو در  خودکفايي کشور منشا خدمات فراواني به جامعه گشته

 ر گذار بوده است .يتاث ير بطور جديچهار دهه اخ يکشور در ط يتيريو نظام مد يو علم

 يمعرف ده،يگردچشم انداز توسعه کشور محسوب  ياست هاياز س يمحور يياکنون که دانا

گاه يشرفت و استقلال کشور و ارتقاء جايارزشمند ، پ يآرمان ها يدانشگاه در راستا يارزشها

 باشد. يم يضرور يکشور امر يآن در سطح آموزش عال

کشور مرهون زحمات و  يو اجرائ ي،علم ياجتماع يدانشگاه در عرصه ها يشک رشد و ترق يب

و  يکارکنان ساع د مجرب،ياسات يعنيف يشر خانواده بزرگ يکوشا ياعضا يتلاش ها

نموده است . بزرگداشت  ير رشد را طيشان مسيا يان مستعد بوده که از تعامل و همکاريدانشجو

ارج نهادن به خدمات ارزنده همه خدمتگذاران دلسوز  ياست برا يدانشگاه فرصت يچهل سالگ

 شتر يو کوشش ب يزيکشور و برنامه ر ين نهاد مهم علميا

 

 
 



  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان ،گرچه دانشگاه در طول عمر چهل يکشور عز يشرفت هايپ ينقش موثرتر برا يفايا يبرا

ر ين وجود همچنان در مسيرا پشت سر گذاشته ، با ا يفراوان يب هايساله خود فراز و نش

در اين نوشتار تلاش شده است روند  .دارد ياستوار قدم بر م يو جلب اعتماد مل ييشکوفا

دانشگاه صنعتي شريف از بدو تاسيس تاکنون از منظر روساي آن که نقش کليدي در  تحولات

هدايت اين موسسه بزرگ علمي کشور بعهده داشته اند ، ارائه گردد. مطالب ارائه شده برخي 

بصورت مصاحبه و برخي سخنراني انجام شده در ارتباط با تاريخچه و اهم فعاليت هاي اجرائي، 

انشگاه در دوران تصدي مديران دانشگاه مي باشد. اميد است ذکر خاطرات آموزشي و پژوهشي د

 اين عزيزان گوشه اي از فعاليت هاي انجام شده در طول چهل سال را نشان دهد.
                                                                                    

 محمد ميرزايي

 صنعتي شريف سيس دانشگاهدبير ستاد چهلمين سال تا
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 تهران  4231متولد 

فوق ليسانس دررشته  دانشگاه تهران/ اخذ –فعاليت ها: اخذ ديپلم از مدرسه علوي/ اخذ ليسانس دررشته فيزيک 

دانشگاه شيراز عضويت درانجمن اسلامي دانشجويان/ فعاليت هاي مذهبي وسياسي/ اخذ دکترا دررشته  –فيزيک 

فلسفه/ تدريس تاريخ علم وفلسفه اسلامي دردانشگاه صنعتي شريف / حضور درمحضر استاد شهيد مطهري/ 

فرهنگ وارشاد اسلامي/ معاونت وزارت  عضويت درشوراي مرکزي حزب جمهوري اسلامي/ معاونت وزارت

فرهنگ وارشاد اسلامي/ عضويت درشوراي سرپرستي صداوسيما/ مشاور شهيد باهنر ومعاونت پژوهشي وزارت 

آموزش وپرورش، تدريس دردانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تهران/ عضويت دردايره المعارف اسلامي و 

وري اسلامي ايران و منتخب چهره هاي ماندگار و نماينده مردم تهران در وادب فارسي جمهرئيس فرهنگستان زبان 

 مجلس شوراي اسلامي و رئيس فعلي مجلس شوراي اسلامي .

    عقل محض اثر کانت/ خدا محوري/ حج/ درخلوت شب هاي حافظ/ آثار: ترجمه تمهيدات اثرکانت/ نقد

 ا/ خانواده دراسلام/ ناسيوناليسم واسلام جدايي ها/ فرهنگ برهنگي وبرهنگي فرهنگي/ سحرخيزان تنه
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 بسم الله الرحمن الرحيم
خيلي ممنونم و تبريک مي گويم چهل  [صداي تشويق جماعت]سلام عرض مي کنم خدمت استادان محترم و دانشجويان عزيز

نوبت شب  يه جلس   يه خودم را براي ادارهم اکنون هم بايد  مجلس بسيار گرفتار بودم و سالگي دانشگاه شريف را، بنده با اينکه در

 به مجلس برسانم، با اشتياق دراين جلسه شرکت کردم براي اينکه اين دانشگاه خاطرات بسياري را با خودش براي من به همراه دارد. 

 اش دربين اهل خرد و فرهنگ يک ضرب المثلي است که مي گويند: هرچيزي جديداش خوب است، الا دوسه چيز که يکي

 . هم دوست است يکيدانشگاه هرچه قديمي تر باشد بهتر است و ;دانشگاه است

 .دانشگاههاي جديددوستان جديد و از  نددوستان قديمي و دانشگاه هاي قديمي بهتر

 ;تدرايران ما که قديمي ترين دانشگاه رسمي ما دانشگاه تهران،  هفتادويک ساله اس

البته اين به  .شگاه قديمي محسوب مي شودبا چهل سال عمريک دان نيز دانشگاه شريف

ما تا بوده ايم دانشگاه  ;معناي اين نيست که قدمت دانشگاه درايران ما هفتادسال است

ي آني که اسمش دانشگاه شده، دانشگاه ٰ  منته ;اسمش دانشگاه نبوده ولي داشته ايم،

ت براي بهرحال چهل سالگي دوران بلوغ و پختگي اس .است تهران و دانشگاه شريف

هرانسان، براي هرمؤسسه و ازجمله براي دانشگاه صنعتي شريف. بنده فارغ التحصيل 

علوم دانشگاه تهران بودم که دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد من از  يه دانشکد

ع درمقابل نظام واق دانشگاه تهران ليسانس گرفتم. درآن زمان اين طورگفته مي شد که چون دانشگاه تهران خيلي شلوغ  مي کنند و در

بکند تا اينکه دانشجويان  تاسيس کنند، رژيم تصميم گرفته يک دانشگاه ديگري را بعنوان رقيب دانشگاه تهران شاه مقاومت مي

تا قبل ازآن تاريخ درتهران، يک دانشگاه به  .جذب آنجا بشوند و دانشگاه آرامي را بعنوان رقيب دانشگاه تهران درتهران ايجاد بکند

البته الان مي  -[حضار]تشويق نمي دانستند علم وصنعت را دانشگاه نمي گفتند  شگاه شناخته مي شد.پلي تکنيک را دانشگاهنام دان

وقتي مي گفتند دانشگاه، مثل وقتي که مي گفتند بازار، منظور يک بازار بود، وقتي مي گفتند دانشگاه همه اذهان متوجه  -گويندها

د تا دانشگاه نداشتيم بعد که صنعتي شريف تأسيس شد، يک دانشگاه دومي درتهران بوجود آمد. اين دانشگاه تهران مي شد، ديگر چن

آغاز شد، که شايستگي اين کار را داشت. وآن مرحوم دکترمجتهدي کارش  دانشگاه ازحسن اتفاق بدست کسي تأسيس شد و

آن مرد درود فرستاد. من بعد از فوت آن مرد درمسجد همين  واقعاً جاي تشويق دارد و بايد به روح [دانشجويانابراز احساسات  ]بود

دکترمجتهدي يک امکاناتي داشت که بتواند اين دانشگاه را رونق بدهد و آن اين بود که  مدانشگاه نسبت به او اداي احترام کرد

  يه ل به کار بودند و ايشان يک رابطسالهاي سال رئيس دبيرستان البرز بود وبسياري از فارغ التحصيلان البرز درخارج از ايران مشغو

پدروفرزندي با اين فارغ التحصيلان داشت، رفت خارج از کشور و چند ده نفري را براي شروع کار اين دانشگاه به ايران آورد و 

تا  عضو هيأت علمي اين دانشگاه شدم و 4234همين مقدمه اي شد براي رشد خوب اين دانشگاه از نقطه نظرعلمي. بنده درسال 

مأمور بودم در وزارت آموزش و پرورش و يا جاهاي ديگر و الان هم افتخار  4231پيروزي انقلاب دردانشگاه کارمي کردم و تا سال 

 مي کنم که قسمتي ازعمر خودم را در اين دانشگاه گذرانده ام. 

درايران ما كه قديمي ترين دانشگاه 

رسمممي ممما دانشممگاه ت ممران   

دانشمگاه  ;هفتادويك سماهه اسم 

شريف نيز با چ م  سماع رمريمك 

دانشگاه قديمي محسوب مي شمود  

اهبته اين به معناي اين نيسم  كمه 

قممدم  دانشممگاه درايممران ممما 

هفتادساع اس  
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يك رقابتي ميان وتأسيس اين دانشگاه بارث شد كه 

اين دانشگاه وديگر دانشگاه هاي صنعتي ايجاد بشود 

ازجمله دانشكده ي  فني دانشگاه ت ران  ازجمله پلي 

تكنيك و رلم وصنع  و دانشگاه اي اصف ان  مش د  

تبريز  هرجا كه دانشگاه صنعتي داش  و يا رلوم پايه  

همه ناچار شدند براي آنكه رقب نمانند ازاين دانشگاه 

ه كارخودشان سرر  ببخشند واين رقاب  در مجموع ب

 بارث ارتلاي سطح رلم دركشور ما شد 
 

  پيروزي انقملاب يكي از خصوصيات اين دانشگاه بعد از

  اين بوده كه هيچ وق  از ارتداع خارج نشده

دانشگاه صنعتي شريف آن چيزي نشد که معروف بود براي آن 

آن دانشگاهي نشد که دردست آن رژيم تاسيس اش کرده اند. يعني 

باشد بلکه دانشجويان اين دانشگاه همواره مبارزه مي کردند چه آقاي 

اشاره کردند و بعدها هم  4231دکتر رنجبر  به حادثه اول ارديبهشت 

 .تا آن زمانيکه که ما دردانشگاه بوديم، خاطرات زيادي داريم

درس اينها را مي که ما دريک کلاس  يکساندرکلاسهاي ما بودند 

ديديم، درجلسة بعد مي شنيديم که دستگير شدند ويک ماه بعد، 

دوماه بعد  مي شنيديم که اعدام شدند. اين دانشگاه درپيروزي انقلاب 

سهم مؤثري داشت وهمانطور که گفتند استاد شهيد داد، فارغ 

گاه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب باعث يک التحصيل شهيد داد، دانشجوي شهيد داد و درمبارزات حضور داشت. اين دانش

ا را جذب کرد وتأسيس اين هجهش علمي شد، يک محيط درس خوبي بوجود آورد بواسطة اينکه فارغ التحصيلان برتر دبيرستان 

ني دانشگاه تهران، ف  يه دانشگاه باعث شد که يک رقابتي ميان اين دانشگاه وديگر دانشگاه هاي صنعتي ايجاد بشود ازجمله دانشکد

ازجمله پلي تکنيک و علم وصنعت و دانشگاههاي اصفهان، مشهد، تبريز، هرجا که دانشگاه صنعتي داشت و يا علوم پايه، همه ناچار 

شدند براي آنکه عقب نمانند ازاين دانشگاه به کارخودشان سرعت ببخشند واين رقابت در مجموع باعث اعتلاي سطح علم درکشور 

 ما شد.

باط علمي همواره حاکم بود همانطور که ضاين دانشگاه ان در 

آقاي دکتر سهراب پور رياست محترم دانشگاه اشاره کردند 

سطح علمي دانشگاه فدا نشد و من اين را بايد  ،وهيچ وقت

وگاهي يک نيم سال مبارزه مي کردند،  شديداً عليه رژيم شاه شهادت بدهم، گواهي بدهم چه درآن سالها که دانشجويان اين دانشگاه

دانشگاه بعلت اعتصابات تعطيل مي شد، اما دانشگاه يک قدم ازآن استانداردهاي آموزشي خودش عقب نشيني نکرد واگر دانشگاه 

باط ضدانشجو مشروط مي شدند واخراج مي شدند. هيچ استادي وهيچ دانشجويي به اين ان شصتورودي داشت، حداقل درسال  311

باط علمي اين دانشگاه باعث افتخار اين ض. يعني اين مسئله هيچ وقت مخلوط نمي شد با مسائل ديگر و انعلمي اعتراض نمي کرد

، هر وقت که شما مي خواستي اين دانشگاه را ترك بکني مي ديدي کار مي کردند دانشگاه بود، استادان اين دانشگاه تا ديروقت

تادها دارند، کارمي کنند. اين زحمات همراه با هوشياري و بيداري هنوز چراغ هايي تک وتوك دردانشکده ها روشن است و اس

بعد ازانقلاب هم رشد وتوسعة  و اين دانشگاه را باعث افتخار اين کشور کردهکه  شهيد داده 431اين دانشگاه بيش از  بود. مبارزه

هيچ وقت از اعتدال خارج نشده و من اين را  بسيار خوبي داشته و يکي از خصوصيات اين دانشگاه بعد ازپيروزي انقلاب اين بوده که

تأکيد مي کنم که دانشگاه صنعتي شريف يکي از محسنات اش اين بوده که بعضي حرکات تندي که به دانشگاههاي ديگر صدمه 

ي تعقلانيولي درعين حال  . دانشجويان عقيدة خودشان را اظهار کرده اند يا فعاليت کرده اند،است زده دراين دانشگاه ديده نشده

خيلي ازدانشگاهها از ثبات مديريت برخوردار بوده وهمين سابقه ي خوب  برخلاف است.ويک اعتدالي دراين فعاليت ها مشهور بوده 
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باط و محيط مناسب باعث شده که بعد ازانقلاب بهترين فارغ التحصيلان از دبيرستانها جذب اين دانشگاه بشوند که من ضعلمي و ان

 ادي ها دراين دانشگاه بوده ام و افتخارمي کنم که بسياري از شما که درالمپيادي هاي دانش آموزي درسطح جهانشاهد تحصيل المپي

اينکه شما نيمه شب به لوافتخار کسب کرديد و آن سالهايي که به اندازة الان گرفتار نبودم اين افتخار را داشتم که و و براي ملت تان

م که پاي پلکان هواپيما از شما استقبال بکند، افتخار مي کنم که بيشتر آن دانشجويان دراين کشور وارد مي شديد، اولين کسي باش

دانشگاه که من هم توفيق خدمت گذاري درآن را داشته ام، درس مي خوانند و به کاروان علم وصنعت کشور پيوسته اند.اين دانشگاه 

ر بود. مهندسان خوب ومديران خوب وهيچ دولتي بعدازدولت بعد ازپيروزي انقلاب يک خزانه ي نيرو براي علم وصنعت کشو

توسعة  موقت در کشور ما نبوده که در وزراي آن دولت چند نفر ازفارغ التحصيلان اين دانشگاه حضور نداشته باشند و اين دانشگاه

يک عشق وعلاقه اي به اين  يکي ازخصوصيات خوب اين دانشگاه اين است که فارغ التحصيلان اين دانشگاه است. خوبي پيدا کرده

دانشگاه دارند. فارغ از گرايشهاي مختلف فکري و سياسي يک علاقه اي بين فارغ التحصيلان و استادان نسبت به اين دانشگاه وجود 

چه آن هايي که درخارج ازکشورند وچه آن هايي که درداخل کشورند، انجمن فارغ التحصيلان که تشکيل شده و من  ،دارد

اين بنياد شريفي که مژدة آن را دادند، باعث تقويت اين دانشگاه شود وهمان طور که عرض کردم دانشگاه صنعتي شريف اميدوارم 

يک سرمايه اي است براي کشور و امروز که کشور ما با شورواشتياق و با همت همه مسئولان، تأکيد رهبري و تأکيد مسئولان نظام 

دانشگاه مي تواند يک سکوي پرشي به جانب آينده اي بسيار روشن تر باشد و همه مسئولان  قدم در راه پيشرفت و توسعه گذاشته اين

کشور قدر اين دانشگاه را  مي دانند و قطعاً از کمک به پيشرفت وتوسعه آن خودداري نخواهد کرد. اين پيشرفتي که امروز درعرصة 

. آنها مي دانند که اين جوان هاي ايراني نمي شدجدي  آنت با اين اندازه مخالف که اگر جدي نبود ،هسته اي نصيب کشور ما شده

هستند که اين فناوري را بدست آورده اند و همين ماية ترس آنهاست واين ميوة يک درخت چهل ساله اي است که دانشگاه شريف 

ن دانشگاه و در توسعة اين درادارة اي ،هم درآن شريک وسهيم بوده. من وظيفه دارم از همه ي کساني که درايجاد اين دانشگاه

چه آنهايي که درقيد حياتند وچه آنهايي که ديده از ديدارشان محروم  ؛دانشگاه سهيم بوده اند، ازجمله رؤساي قبلي اين دانشگاه

تشکرکنم، از استاد ارجمند جناب آقاي پروفسور رضا که ماية افتخار هستند ودراين مجلس حضور دارند بايد  وپ مانده، ياد کنم

تشکر کنم. از استاد عزيز جناب آقاي دکتر ضرغامي که سالهايي که من دردانشگاه بودم، شاهد کوشش ايشان بودم بايد ياد کنم و 

و  تشکر کنم که خوشبختانه حضور دارند و نيز از بسياري از افراد ازجمله دکتر عباس چمران بايد ياد کنم که مردي خدمتگزار

که اين عرض مي کنم خدمت کرد. قصد اين ندارم که ازهمة کسان نام ببرم ولي بعنوان آخرين جمله  دانشمند بود و به اين دانشگاه

دانشگاه مي تواند براي فرداي ايران خدمات بسيار زيادي را انجام بدهد و بايد بگويم که باشد تا صبح دولت اش بدمد. کين هنوزاز 

 اي تشويق حضار( تشکر مي کنم. د)ص، راستحنتايج س
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گرفت و در  ديپلم 4241به دنيا آمد، در سال  لاهيجاندر  43۲۱دکتر مجتهدي در سال  

رفتند تا هر يک به نحوي نقشي  فرانسههمان سال جزو صد تن برگزيده محصلان اعزامي شد که به 

اش به ايران آمد و سال بعد با همسر فرانسوي ۱ايفا کنند. او  ايرانفرهنگي مؤثر در آينده علمي و 

دبيرستان روزي مسؤوليت شبانه 4231شد. در سال  دانشسراي عاليدانشکده علوم و  رياضي دانشيار

سال مدير دبيرستان البرز  21سال بعد، مديريت کل دبيرستان را، او  2را به او واگذار کردند و  رزالب

اي را زير دست خود پرورش داد تا آنها آموزان برجستهباقي ماند و با نحوه خاص مديريتش، دانش

 نيز هر يک به سهم خود، نقش مؤثر در ساختن فضاي علمي و فرهنگي ايران ايفا کنند.

دانشکده ، رئيس 4214شد. در سال  وزارت فرهنگاداري و آموزشي  مدير کل، 4233در سال 

 44شد. او در  دانشگاه صنعتي شريفمسؤول تشکيل و تأسيس  4211و در سال  تکنيک تهرانپلي

را به صورت  دانشگاهماه بعد،  44يعني  4213دار شد و اول مهر اين مسؤوليت را عهده 4211آبان 

       تأسيس کرد و تحويل داد.کامل، 

 :مشاغل و مناصب

 دبيرستان البرزرياست  _    

  دانشکده فني دانشگاه تهران هيأت علميعضو _    

      دانشگاه شيرازرياست  _    

     )اميرکبير(  تکنيکدانشگاه پليرياست  _    

     شريف و نخستين رئيس آن  دانشگاه صنعتيگذار پايه _   

     )شهيد بهشتي(  دانشگاه مليّرياست  _   
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 جناب آقاي دکتر براي اولين سوال لطفا بيوگرافي خود را بيان کنيد؟ م.ک: ٭

ه و سپس در شهر لاهيجان هستم. تحصيلات ابتدايي خود را در دبستان حقيقت در لاهيجان گذرانيد 43۲۱من متولد يکم مهرماه 

ي به تهران آمده در کلاس اول دارالمعلمين مرکزي ثبت نام کردم. پس از چهار سال براي تکميل تحصيلات گسال 4۱در سن 

ديپلم متوسطه خود را دريافت کردم و در تابستان همان سال در امتحانات  4241دبيرستاني به مدرسه شرف رفتم و در خرداد ماه 

در ابتدا به آموختن زبان فرانسه و درس  .رده و جزء يکصد تن محصل اعزامي به فرانسه بودماعزام محصلين به خارج شرکت ک

 4241آغاز و در سال  (Lyle)در سال بعد تحصيلات عالي خود را در دانشگاه ليل  .هاي لازم جهت ورود به دانشگاه پرداختم

ه دکترا در دانشگاه سوربن راه يافته و در نهم تير ماه مدرك ليسانس خود را در رشته رياضي دريافت کردم در همان سال به دور

به ايران بازگشتم و با سمت دانشيار  424۱موفق به کسب مدرك دکترا از دانشکده علوم پاريس شدم. در اول مهر ماه  424۱

ل تدريس در رياضي در دانشکده علوم و دانش سراي عالي استخدام شدم. سال بعد دوره خدمت سربازي را در حالي که مشغو

همزمان با اشغال ايران توسط قواي روس و انگليس دوره سربازي خود را به اتمام  4241دانش سراي عالي بودم شروع و در سال 

دانشکده فني دانشگاه تهران منتقل و تدريس قسمت هاي مختلف رياضيات را بر عهده گرفتم همزمان به  4231رساندم و از مهر 

تدريس در ، رياست دبيرستان البرز 4232رستان البرز نيز به من سپرده شد. سه سال بعد در دهم مرداد مسئوليت شبانه روزي دبي

مدير کل اداري و  4233-33مديريت چند مؤسسه آموزشي نيز بر عهده من بود. در سال هاي  و دانشکده فني دانشگاه تهران

در زماني کمتر از يک سال به علت  )البتهه من محول شد شيراز ب رياست دانشگا ه 4211آموزشي وزارت فرهنگ و در خرداد 

به رياست دانشکده پلي تکنيک تهران منصوب و مدت  4214بعد در سال  (از اين سمت استعفا داد. يعدم حمايت از اقدامات و

تشکيل دانشگاه به سمت نيابت توليت عظمي مأمور  4211. در يازدهم آبان ماه دار بودمعهده راسه سال اداره آن دانشکده 

آغاز بکار خواهد کرد، با سعي و کوشش  4213صنعتي آريامهر شدم و در همان روز اعلام کردم اين دانشگاه در اول مهر 

فراوان در تاريخ اعلام شده و با شروع سال تحصيلي دانشگاه فعاليت خود را آغاز کرد منتهي يک سال بعد بنده از اين مقام 

 برکنار شدم.

 انتخاب براي تاسيس دانشگاه  مقدمات      

درپلي  (Lausanne)دخترم فارغ التحصيل متوسط شده بود. من تصميم گرفتم او را ببرم لوزان  –در تيرماه آخر تابستان 

[ بود. بليط 4133]4211اول تيرماه  -فرانس گرفتمبه اتفاق مادرش بليط هواپيمايي ارتکنيک لوزان آن جا شيمي بخواند. 

آقا، شما نرويد. خانم ها ›› تم و پاسپورت گرفتم. فردا مي خواستم حرکت کنم. از شهرباني به من تلفن کردند.هواپيمايي گرف

آقا، شما چرا دستور “به ايشان تلفن کردم وگفتم. ‹‹ آقاي سپهبد نصيري  دستور داده است.›› گفتند، ‹‹ چرا؟ ›› گفتم، ‹‹ بروند.

فردايش تلفن کردم به خانم  ''دم، اين دستور را آقاي هويدا، نخست وزير، داده است.من دستور ندا ''داديد که من نروم؟ گفت، 

من مي خواهم چند دقيقه خدمت آقاي نخست وزير برسم. وقتي تعيين کنند. ولي  ''معرفت، منشي آقاي نخست وزير، و گفتم، 

 ''کنيک نيست. يک موضوع ديگري است.خدمتشان عرض کنيد که راجع به برداشتن من از پلي تکنيک نيست مربوط به پلي ت

  ''يک بعد ازظهر فردا تشريف بياوريد. ''خانم معرفت به من تلفن کرد، 
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معمولاً وقتي که تو اتاق هويدا مي رفتم از پشت ميزش بلند  -يک بعد ازظهر بد موقعي است. پا شدم رفتم. از در که وارد شدم 

اين دفعه هم وقتي وارد شدم از  .مي گرفت و مي برد پهلوي خودش مي نشاندمي شد. هميشه مي آمد چند قدم جلو و دست مرا 

جناب آقاي نخست وزير، به کسي بدهي دارم؟  ''گفتم،  ''مي خواهي کوچ کني؟  ''پشت ميزش بلند شد و راه افتاد وگفت 

ا نمي توانم از مملکت محکوميت قضايي دارم؟ محکوميت سياسي دارم؟ بله، مي خواهم کوچ کنم. چه محکوميتي دارم؟ چر

د. من هم مي خواهم همين جا دفن بشوم. من خارج از مملکت ن انفرض کنم که پدر ومادر من همين جا دبروم؟ ولي به شما ع

عجب کاري داريد شما. هنوز  ''گفتم،  ''من با شما کار دارم. ''گفت،  ''کوچ نمي کنم که درخارج از وطنم زندگي کنم.

ناهار  ''تلخ است. بعد باهم صحبت مي کنيم. ات حالا باهم ناهار بخوريم. خيلي اوقات ''گفت،  ''ده. امضاي وزيرتان خشک نش

شما برويد، ولي به محضي که آن جا رسيديد، آدرستان مشخص شد، فورا به من تلگراف کنيد. آدرس  ''خورديم و بعد گفت، 

اسم دخترم را در دانشکدة پلي تکنيک لوزان نوشتم و يک آپارتماني  من هم رفتم لوزان و ''تان را بفرستيد. من با شما کار دارم.

کرايه کردم براي مادر ودختر. تلگراف کردم به يکي از دوستانم که به خانم معرفت تلفن کنيد که من آدرسم اين است که 

ان اتفاقاً آن روزي که حرکت کنيد. من آمدم تهر "گذشت. روزي تلگرافي رسيد که فورا اطلاع داشته باشند. هفت هشت روز

که از دبيرستان البرز  (41۱1)42۱3تا  (4111) 4232وارد شدم فردايش طبق دعوت نامه جلسة شوراي عالي فرهنگ بود. من از 

استعفاء دادم عضو شوراي عالي فرهنگ بودم.عرض بکنم که فرداي آن روز به خانم معرفت، رئيس دفتر آقاي نخست وزير، 

ه ام. وقت تعيين کردند بعدازظهر آن روز بروم نخست وزيري. بعد ازظهر رفتم نخست وزيري. ديدم که تلفن کردم که من آمد

آقاي نخست وزير دراتاقش نيست. گفتند درآن سالن هستند يک سالن بزرگي بود. وارد شدم. ديدم که آقاي نخست وزير آن 

دکتر آموزگار، مجيدي و آقاي دکتر مجتهدي و آقاي جا است، به اتفاق آقاي مهندس اصفيا، آقاي دکتر عاليخاني، آقاي 

من از شما مي خواهم که  ''هويدا برگشت به من گفت،  ''چه امري بود. بنده را احضار کرديد؟ ''نشستم وچاي خوردم. گفتم، 

ا يک ماه، يه روز برگرديد به پلي تکنيک دکتر مجيدي شاگرد دبيرستان البرز بودند. آموزگارها هم همه شان البرزي بودند.پانزد

 ''مستخدم آمد گفت، شما را پاي تلفن مي خواهند.يادم نيست، گذشت من دردانشکدة فني مشغول تدريس بودم. ديدم که 

اوايل سال تحصيلي بود. در موقع زنگ تنفس آمدم بيرون و رفتم اتاق رئيس دانشکده که به نظرم  ''بعد ازدرس. ''گفتم، 

آقاي دکتر لقمان ادهم، رئيس  ''و تلفن خانه را گرفتم و گفتم که چه کار داريد؟ گفت، مهندس گنجي بود. رفتم آن جا 

سه شنبه اي بود گفت، شما فردا ساعت نه   ''آقا، شما احضار شده ايد. ''] آقاي دکترلقمان ادهم [ گفت،  ''تشريفات دربار است.

دکتر، چه خوابي براي من  ''لقمان ادهم آشنايي داشتم، گفتم،  چون با دکتر ''صبح يا ده، حالا يادم نيست، بايد شرفياب بشويد.

وزارت فرهنگ نباشد من حالا به هيچ قيمتي حاضر نيستم به وزارت خانه بروم  ''گفتم،  ''هيچ خبر ندارم. ''گفت،  ''ديده اند؟

ت بشود. آتش روشن خواهم براي اين که  اگر بروم وزارت خانه، اين وزارت فرهنگ را آن طوري که من دلم مي خواهد درس

من فردا صبح  ''به خدا هيچ اطلاعي ندارم ''گفت،  ''کرد. اين اسباب زحمت مملکت خواهد بود. شما را به خدا به من بگوييد.

  .رفتم دربار، شاه فوراً مرا پذيرفت وارد اتاقش شدم. از پشت ميزش بلند شد وآمدجلو

 م.ک: اولين ملاقات شما با شاه بود؟ 



 

 

 

12 

مي خواهم دانشگاه ايجاد كنم من مي خواهم اين دانشگاه را ايجاد 

كنم تا ثاب  كنم كه درمملك  ما جوان هاي با استعداد مان 

دردانشگاه هاي خوب آدم هاي حسابي خواهند شد  مملك  ما به 

باد مي م ندسين راهي قدر احتياج دارد ومملك  به دس  اين ها آ

شود  اين جوانان فاض  و داراي ارتماد به نفس قوي هستند كه 

 احتياجات مملك  را مرتفع مي كنند 

من يك زندگي بدي داشتم اصلاً زندگي من مخت  

بود  نه شامم درس  بود  نه ناهارم درس  بود  منزع 

فقط تخ   -هم نداشتم ودريك اتاق دبيرستان اهبرز

 آن جا مي خوابيدم  -خواب آن جا گذاشته بودند

اين دفعة دوم بود که شرفياب مي شدم. از پشت ميزش بلند شد و آمد جلو. دست داد. از تمام جريان با ي کنم که عرض م

دو کار هست  که شما شايستگي انجامش را داريد. به شما رجوع مي کنم و يکي  ''مهندس رياضي اطلاع داشت. شاه گفتند، 

با هيچ کس نداشتم،  -من هيچ ارتباطي با دربار نداشتمبراي اين که  -کردمتا اين حرف را زد من تعجب  ''ازاين ها را بپذيريد.

. تعجب کردم يعني ارتباط خانه من بود ومدرسه البرز ودانشکدة فني ومسئوليت پلي تکنيک که تازگي  ازآن استعفاء داده بودم

ي گفته؟ يا خودش به اين فکر افتاده؟ چه طور شده بين پيغمبران جرجيس پيغمبر را پيدا کرده؟ چه کسي مرا معرفي کرده؟ ک

يا به عنوان سفير کبير برويد خارج وبه عنوان سرپرست به اوضاع اين محصلين اروپا و آمريکا رسيدگي کنيد گفت: اين  ''گفتند،

رت سفراي مان و کنسول هاي مان اين جوان هاي ما را عاصي کرده اند. اين ها احتياجاتي دارند که بايست با يک پدري مشو

 -کنند، از يک پدري کمک بخواهند شما شايسته اين کار هستيد و به عنوان سفيرکبير هرچه هم بخواهيد براي اين دانشجويان 

دراختيارتان   مي گذارم. با اختيار تام، باشيد برويد و به کار اين ها رسيدگي کنيد، عقده هاي اين جوان  -اين ها ثروت مملکتند

اعمال شما ازبين خواهد رفت. به داد اين ها برسيد که درمواقعي که گرفتاري پيدا مي کنند به آنها مي  ها، من يقين دارم، دراثر

اين جمله خود  ''توانيد کمک کنيد. مملکت ما محتاج به اين جوانهاي فاضل و دانشمند است ومي خواهم بدون عقده باشند.

گاه بسيار بزرگي، از لحاظ علمي وصنعتي، درتهران تشکيل کار دوم مي خواهم يک دانش ''محمد رضا شاه بود. بعد گفت 

اين نظريه  ''دانشگاه تهران را ازخواب بي هوشي بيدار کنيد. اين را هم من يقين دارم که شما حتماً انجام خواهيد داد. بدهيد و

ضرت هر کدام را امر مي اوبود. گفتم من کوچکتر از آن هستم که مخير باشم کدام يکي از اين دو را انتخاب کنم. اعلي ح

نه. خودتان بايست يکي را انتخاب  ''فرمايند من انجام خواهم داد، چون هر دوکار مطابق ايده آل وطرزفکر من است. گفت، 

ساعت ديگر خبر دهيد و آن کار را شروع  1۲کنيد و به من تا 

به من دست داد و آمدم بيرون. آمدم بيرون در دالان  ''کنيد.

ي را ديدم که وزير دربار بود. دستم را مرحوم قدس نخع

موضوع چه بود؟ موضوع  ''گرفت برد دراتاق خودش وگفت، 

من اگر جاي شما باشم، پا مي شوم مي  ''را شرح دادم. گفت، 

جناب آقاي  ''گفتم،  ''روم به کارمحصلين رسيدگي مي کنم.

ع داريد که من اصلاً شعور و فهم سياسي ندارم و معلمم. از خيلي چيزها اطلا ،قدس، شما آن طرف ميز نشستيد و وزير درباريد

 معلم در زندگي از جاده راستي وحقيقت نمي تواند خارج شود.

اگر خداي نکرده قبل ازتدريس، قبل از 

معلمي، من راه کج مي رفتم،دراين سنوات 

 مجبور شدم راه راست بروم شما ازخيلي

اطلاع داريد. من ندارم، بنابراين،  چيزها

يد حق با شما باشد که من بهتراست بروم شا

آن موقع زنم وپسرم درخارج  ''به خارج.
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بودند. عرض مي کنم که پسرم و دخترم هم درژنو بودند به خاطر اين که پسرم دردانشکدة ژنو مشغول تحصيل بود ودختر من 

گي من مختل بود. نه شامم درست بود، هم مشغول تحصيل بود. مادرشان بالا سرشان بود. من يک زندگي بدي داشتم اصلاً زند

آن جا مي  -فقط تخت خواب آن جا گذاشته بودند -نه ناهارم درست بود. منزل هم نداشتم ودريک اتاق دبيرستان البرز

خوابيدم. بنابراين، رفتن من به خارج باعث راحتي من مي شد. به زن و بچه هايم هم رسيدگي مي کردم. گفتم که کار ايجاد 

فارغ التحصيل هاي دبيرستان البرز که حالا استادان بزرگ دانشگاه هاي مختلف ازعهدة من صد درصد برمي آيد. دانشگاه 

آمريکا و اروپا هستند به من کمک خواهند کرد و ازدست من برمي آيد که به   اين ها بگويم بيايند به ايران، بدون چون وچرا 

قراردادها را جلويشان مي گذاشتم. اصلاً نخوانده امضاء مي کردند. هفتاد  خواهند آمد. بدون بحث خواهند آمد. چنان شد که

رفتن خارج و سرپرستي محصلين از عهدة خيلي ها برمي آيد.   . اين کار ازعهده ام برمي آيد.نفرشان را آوردم. نظير ندارند

ر دبيرستان البرز چه مي شوند، اعلي عاشق پول هم نيستم که به خاطر حقوق گزاف بروم خارج از مملکت و فرزندان عزيزم د

حضرت به بنده فرمودند هرچه بخواهي دراختيار شما مي گذارم که به دانشجويان کمک کنيد. وقتي که چنين چيزي فرمودند، 

لابد حقوق بنده را هم فوق العاده خوب خواهند داد. بنابراين، پول زياد دراختيار من خواهد بود و زن وبچه ام هم درخارج 

تند. هم به زن وبچه ام رسيدگي مي کنم. هم به کارهاي محصلين .از اتاق وزير دربار درآمدم و خداحافظي کردم و دکتر هس

آمدم  ''آقا، پاشو برو. ''جريان را به او گفتم. ايشان هم به من گفتند، ''جريان چه بود؟  ''لقمان ادهم به من رسيد. ازمن پرسيد، 

قاي دکترمحمد حسين اديب که ازدوستان بسيار نزديک من بود. رئيس انجمن خانه و مدرسه بود. مدرسة البرز. تلفن کردم به آ

 ''گفتم، ''تو زن وبچه ات نيستند . تو بيا منزل ما. ''گفت،  ''من يک کاري دارم با شما، خواهش مي کنم بيا پهلوي من. ''گفتم، 

 ''آمد وگفتم،  ''حالا مي آيم. ''واهم ما دوتا باشيم.يک کاري دارم که نمي خواهم درحضور خانمت صحبت کنم. مي خ

 ''مگر عقلت کم شده؟   ''مرحوم دکتر اديب به من گفت،  ''جريان اين است. بيا باهم بنشينيم اساس نامه دانشگاه را بنويسيم.

ن جا هستند. پاشو برو به پاشو برو. زن وبچه ات آ ''ايشان هم همان حرف هاي آقاي قدس نخعي را زدند :  ''چه طور؟ ''گفتم. 

آقا جان، من مي خواهم دانشگاه ايجاد کنم من مي خواهم اين دانشگاه  ''گفتم ،  ''کار محصلين رسيدگي کن. اين ثواب دارد.

را ايجاد کنم تا ثابت کنم که درمملکت ما جوان هاي با استعداد مان دردانشگاه هاي خوب آدم هاي حسابي خواهند شد. 

ندسين عالي قدر احتياج دارد ومملکت به دست اين ها آباد مي شود. اين جوانان فاضل و داراي اعتماد به نفس مملکت ما به مه

البرزي ها هستند که همه  ''گفتم،  ''معلم از کجا مي آوري؟  ''گفت،  ''قوي هستند که احتياجات مملکت را مرتفع مي کنند. 

  ''شان استادند. آن ها را مي آورم.

س نامه را نوشتيم و تقريباً يک هفته بعدش آن را ماشين کردند. يک هفته بعدش تلفن کردم به لقمان ادهم که وقت م اساينشست

 ''دو دقيقه صبرکنيد. گوشي را نگهدار. ''تعيين کنيد. به اعلي حضرت عرض کنيد بنده مي خواهم حضورشان برسم. گفت، 

رفتم. اساس نامه را بردم. وارد اتاق شاه شدم. فوري اساس نامه را گذاشتم  من ''همين حالا بيا. ''رفت وفوري آمد به من گفت، 

حالا اين روده هاي بنده را چه  ''من يقين داشتم شما دومي را براولي ترجيح مي دهيد. ''جلويش. تا اساس نامه را ديد گفت، 

 ''که براي من عجيب بود، برگشتم گفتم،  جوري وجب زده بود، نمي دانم از کجا تحقيق کرده بود، نمي دانم. ولي چيزي بود

اعلي حضرت فرمودند که يک دانشگاهي درسطح بالا وهرچه زودتر ايجاد بشود. اگرسروکارم با وزير فرهنگ و با نخست وزير 
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 ''برگشت به من گفت،  ''باشد، خدمت تان عرض کنم، اين دانشگاه نه درسطح بالا خواهد بود، نه به اين زودي ايجاد مي شود.

پس، بنابراين، گزارش دعواي من با آقاي  ''مي دانم درپلي تکنيک خيلي اذيتت کردند. من بعد سروکار شما با من خواهد بود.

من خوشحال شدم وگفتم،  ''سروکار شما با من خواهد بود،  ''مهندس رياضي به عرضش رسيده بود. وقتي اين حرف را زد که 

روي اين  ''آريا مهر، بنده تحت امر اعلي حضرت خواهم بود،  ''اجازه بفرماييد بگذاريم  پس بنابراين، اسم اين دانشگاه را ''

  ''اصل بنده شدم طبق فرماني که صادر شد، نيابت توليت عظمي دانشگاه.

 عنوان نيابت توليت را کي پيشنهاد کرده بود؟  م.ک:

که خود شاه بود،  ''رئيس دانشگاه  ''ه بود. چون من معاون دربار نوشت -نمي دانم عنوان نيابت توليت را درفرمان نوشته بودند

دانشگاه  ''اجازه بفرماييد اسم دانشگاه را بگذاريم  ''شده بودم. بنده تحت نظر ايشان  انجام وظيفه مي کردم. وقتي گفتم، 

د. والحق و الانصاف در تمام اين شما هر پانزده روز يک بار مشکلات تان را بياييد به من بگويي ''گفتند،  '']صنعتي[  آريا مهر

هر پانزده روز يک بار مي رفتم مشکلات را به ايشان مي گفتم. هيچ مدتي که من بودم فوق العاده به من احترام مي گذاشت. 

داشت به هرجا، به دارايي يا به شرکت نفت يا به نخست وزير، دستور اجرا مي داد. اصلاً بحثي  برمي صحبت نمي کرد. تلفن را

  و کار نبود.ت

 بناي دانشگاه صنعتي آريا مهر       

عرض کنم وقتي که با دکتر اديب در آن جلسه اي که نشستيم، اساس نامه را تنظيم کرديم ومن بردم نشان دادم به اعلي حضرت 

ه ديگر مشکلي براي ايجاد اين دانشگا ''من خوشحال شدم. از درآمدم بيرون. گفتم،  ''سروکارت با من است. ''و فرمودند، 

دلم به حال آن جوان ها مي سوخت که نمي توانند به دانشکده بروند ومملکت ما آدم لازم دارد، جوان هاي فاضل  ''ندارم. 

ن است  يا غلط يا صحيح . طرز فکر من ايلازم دارد که خدمت به مملکت بکنند و ايده آل من و طرزفکر من اين است، حالا

ايراني آباد کنند، جوان هاي فاضل با تقواي ايراني، نه خارجي. خارجي هايي که مي آيند به ايران  که ايران را بايد جوان هاي

فاضل نيستند، خارجي هاي فاضل ودانشمند نمي آيند. اکثر خارجي هايي که مي آيند يا به قصد استفادة مادي مي آيند يا به 

يغ مي آيد. جوان هاي شايسته ايراني، جوان هاي خوب که قصد جاسوسي وارد  مي شوند. کمتر خارجي به قصد خدمت بي در

خدا را شکر مي کنم که هفتاد نفر از اين ها را آوردم، يکي از يکي برجسته تر، يکي از يکي بهتر. حقيقتاً مفتخرم به اين کار. 

ليت فکر کردم پهلوي خودم ولي افسوس که آن ها را بيچاره کردم. به هرحال آمدم فرمان براي من صادر شد به عنوان نيابت تو

که ببينم که ايجاد دانشگاه چه مشکلاتي دارد. ديدم سه نوع کار دراين دانشگاه بايد انجام بشود تا اين دانشگاه ايجاد بشود. يکي 

 تعيين محل دانشگاه و تهية زمين. يکي ديگر خريد وسايل کارگاه ها و آزمايشگاه ها و يکي ديگر انتخاب جوان هاي ايراني به

عنوان استاد جهت تدريس لازم است. گفتم اولي و دومي از عهدة من برنمي آمد. من يک جفت جوراب قادر نبودم و حالا هم 

نيستم براي خودم بخرم. گفتم بايست افرادي را پيدا کنم که اين کارها را انجام بدهند. پيشنهاداتي بود راجع به زمين مي آمد، 

درنزديک کرج باغ بزرگي داشت. نصف آن باغ را هديه کرد به دانشگاه آريا مهر. غرضش  مثلاً آقاي تيمسار سرلشکر بقائي

اين بود که درآن زمين دانشگاه ساخته بشود ويک ناهار هم ما را دعوت کرد درآن جا. دکتر اديب و بنده و چند نفر ديگر هم 

 ''گفت،  ''تيمسار، چه جوري دانش جويان بيايند؟  ''بودند. پيشنهاد کرد که شما بياييد دانشگاه را اين جا بسازيد، گفتم، 
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دهم به حاع آن جوان ها مي سوخ  كه نمي توانند به 

دانشكده بروند ومملك  ما آدم لازم دارد  جوان هاي 

فاض  لازم دارد كه خدم  به مملك  بكنند و ايده آع 

من و طرزفكر من اين اس   حالا يا غلط يا صحيح   

طرز فكر من اين اس  كه ايران را بايد جوان هاي 

راني آباد كنند  جوان هاي فاض  با تقواي ايراني  نه اي

خارجي  خارجي هايي كه مي آيند ب ايران فاض  

نيستند  خارجي هاي فاض  ودانشمند نمي آيند  اكثر 

خارجي هايي كه مي آيند يا به قصد استفادة مادي مي 

آيند يا به قصد جاسوسي وارد  مي شوند  كمتر خارجي 

ي آيد  جوان هاي شايسته به قصد خدم  بي دريغ م

ايراني  جوان هاي خوب كه خدا را شكر مي كنم كه 

هفتاد نفر از اين ها را آوردم  يكي از يكي برجسته تر  

 يكي از يكي ب تر 

 

 

اين دو عيب دارد. يکي اين که پس فردا به بنده نسبت خواهند داد که من  ''گفتم ،  ''ترتيبش را مي دهيم با قطار راه آهن بيايند.

ه آهن و آمدن جوان ها اين زمين را انتخاب کردم که نصف ديگر زمين را تيمسار به قيمت گزاف بفروشد. يکي ديگر مشکل را

  ''به آن جا. خيلي کار مشکلي است.

روزي تيمسار ايادي آمد گفت که زميني هست بالاي اتوبان که بعد خرم درآن جا کازينو درست کرد. شما با من بياييد آن 

گفتم نه. هويدا، زمين را انتخاب کنيد. رفتيم آن جا را ديديم، ديديم آن جا هم ازلحاظ رفت وآمد همين خاصيت را دارد. 

نخست وزير،   مي دانست من با ايشان صحبت نکرده بودم. ولي طرزفکر مرا مي دانست يک شبي دريک مهماني به من گفت، 

زمين درجادة مهرآباد  ''بله ، زمين دولتي ديگر غل وغشي ندارد. ''گفتم،  ''براي شما زمين دولتي پيدا کردم قبول مي کنيد؟ ''

روبروي دبستان عاصمي، يک جايي بود که ساخته بودند هنرستان مي، بين ميدان شهياد ومهرآباد بود. عاص  روبروي دبستان

بکنند. ولي مدت هايي بود که اين ساختمان همين طور افتاده بود، بي دروپنجره ، و عرض زمينش، درست يادم نيست، از دم 

 عمق زمين خيلي زياد جاده به نظرم چهل متر بود، يا شصت متر بود. يادم نيست، ولي 

کميسيوني تشکيل دادم. آقاي دکتر اديب را کردم خزانه دار چون بود، شرق وغربش هم زمين هاي باير مي بود، مي شد خريد. 

به دکتر اديب من ايمان داشتم، مرد بسيار شريف، وزير بهداري بود، استاد دانشکدة پزشکي بود. ايشان را کردم خزانه دار. تمام 

به دانشگاه مي آمد تحت نظر ايشان بود. حالا  وجوهي که

گروگر دانشجويان ايراني خارج، اکثرا فارغ التحصيل هاي 

دبيرستان البرز، براي من پول مي فرستند، از پول دانشجويي که 

اوليايشان برايشان مي فرستند، يک چک مي فرستند، مثلاً سي 

ماه سي دلار ونامه اي مي نويسند که تعهد مي کنيم که ما هر

دلار براي دانشگاه آريا مهر بفرستيم. اين چک ها را مجله 

خواندنيها حتي چاپ کرد. معلمين دبيرستان البرز داوطلبانه 

دستور دادند به حسابداري که ده درصد حق التدريس شان، 

معلمي که محتاج است و احتياج دارد، ده درصد حق التدريس 

فراد خير هرکدام شان شان به دانشگاه آريا مهر داده بشود. ا

 عرض کردم گروگر پول مي رسيد..  يک مبلغي مي فرستادند.

عرض کردم، براي ساختمان دکتر اديب، خزانه دار وتمام اين 

پول ها دست آقاي دکتر اديب گفتم باشد چون به ايشان ايمان 

داشتم. کميسيوني هم تشکيل دادم ازآقاي مهندس لکستاني 

د، درسد سفيد رود مشغول کار که درادارة برق کار مي کر

بود، تحت نظر آقاي مهندس روحاني، وزير آب وبرق آن 

، چون روحاني ''آقاي مهندس لکستاني را منتقل کن به دانشگاه آريا مهر ''موقع. من به مهندس روحاني تلفن کردم گفتم، 
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  3133/3691اوع آذر  3131آخر اسفند 

ر ساع اوع دانشگاه تشكي  شد با شش صد نف

محص  و با استاد  با كتاب ها  با برنامه  بما 

 چاپ خانه  با آزمايشگاه  با همه چيز  

 

عکس چون خيلي آدم درستي است به درد من به  ''گفتم،  ''به درد شما نمي خورد. ''شاگرد من بود در دانشکدة فني. گفت، 

هزار متر ساختمان در  33همين طور به اوگفتم. لکستاني را منتقل کرد به دانشگاه آريا مهر. اقاي مهندس کمالي، که  ''مي خورد.

پنجاه هزار متر درهشت ساختمان، درهرساختماني هم خودش  33دبيرستان البرز با هداياي مردم به طور اماني انجام داد، 

هزارتومان داد. اين را هم دعوتش کردم. خودش يک شرکت ساختماني داشت به نام شرکت رامکين . دعوتش کردم دراين 

کميسيون. مهندس ابوذر هم که ازفرنگ با او آشنا بودم او را هم دعوت کردم در اين کميسيون، بنابراين، اين کميسيون 

شما کمبود زمين را بخريد، آن چيزي هم که من احتياج دارم، مي نويسم و اين  چهارنفري تشکيل شد. به اين ها گفتم آقايان،

 بيص آقاي دکتر هوشنگ نهاوندي وزير ساختمان بود آن موقع.  ساختمان ها به اين نحو انجام بشود. درهمين حيص و

 وزير آباداني و مسکن .

 بله ، قربان ؟ 

 وزير آبادني و مسکن بود.

اق آقاي مهندس بيژن صفاري و مهندس علي سردار افخمي آمدند پهلوي من. البته من فهميدم که اين  بله. ايشان روزي به اتف

ملاقات را دربار دستور داده، يعني دربار، نه شاه. شاه همان قولي که داده بود عمل کرد. نخست وزير و وزير فرهنگ هم 

درجه  تقيم نمي توانستند دستور بدهند. مي دانستند که دردرکارم دخالت نمي کردند. ولي خوب، برادرهاي شاه، به من هم مس

اول با شاه اتمام حجت کرده ام و در درجه دوم گوش نمي دهم به وسيله نهاوندي کاري مي خواستند انجام دهند. نهاوندي هم 

 ''هيد به اين آقايان. آقا، نقشه ساختماني را بد ''متوجه نبود که من گوش نخواهم داد. عرض بکنم که آمدند. نهاوندي گفت، 

آن که بيژن صفاري است، از اقوام من است. با هم قوم وخويشيم. ايشان دکوراتور هستند. آرشيتکت نيستند آقاي  ''گفتم، 

مهندس سردار افخمي آرشيتکت است. اين دو نفر باهم شريکند. اين ها کيسه دوخته اند براي اين جا. ما پولي نداريم کيسه اين 

رد کردم. يکي از فارغ  ''م، کيسه اين ها هم سوراخ دارد. از اين طرف مي ريزي، از آن طرف مي آيد بيرون.ها را پرکني

التحصيل هاي دبيرستان البرز، به نام حسين امانت را صدا کردم که ميدان شهياد را درست کرده بود. او کسي است که تمام نقشه 

 کرد، بدون اين که يک شاهي بگيرد.  هاي ساختمان هاي دبيرستان البرز را مجاني تهيه

 عجب؟ 

 مي اين جا لازم است من اسمش را ببرم وتشکرکنم. صدايش کردم. گفتم که احتياجات من اين است: دوتا سالن شش نفري

هزار  خواهم، دوتا سالن چهارصدنفري مي خواهم و دو تا سالن دويست نفري. يک ناهارخوري بزرگ هم مي خواهم که دو

ا غذا بخورند.بقيه اتاقهايي که پنجاه شاگرد بتواند بشيند و قسمت هاي آزمايشگاهي اين ها را گفتم نقشه اش را تهيه نفر آن ج

هزار متر ساختمان را حسين امانت تهيه کرد وحاضر نشد يک ريال بگيرد.من اين را  ۱1کن.نقشه اش را تهيه کرد،نقشه هاي

 کنم. عرض کنم وتأکيد مي

اين جوان هاي اين جوري بايد مورد تشويق قرار بگيرند براي اين که  چرا؟

و مورد قدرداني من از ايشان تشکر مي کنم. حاضر نشد  يک ريال بگيرد. 

درصورتي که آن دونفر که آمده بودند، کيسه دوخته بودند براي اين کار. 
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 ''نت به طور مجاني کشيد. حتي به او گفتم، نقشه هاي ساختمان ها را اين چهارنفر با احتياجاتي که من گفتم ساختند. حسين اما

 ''گفت،  ''آقا، اين پول کاغذش را بگير. به اين کارمنداني که نقشه کشيده اند تو حقوق مي پردازي. حقوق پرداختي را بگير.

ر کس ديگري نه، من از البرز فارغ التحصيل شده ام. مديونم و حاضر نيستم يک شاهي بگيرم. شما اين مسئوليت را د اريد. اگ

 ''گفت،  ''پول مال من نيست، من که نمي دهم. از صندوق مان است. ''من گفتم،  ''بود مي گرفتم. ولي از شما غيرممکن است.

 بله، نگرفت.  ''با وجود اين نمي گيرم. 

قطعه و (  lotچند لو ) هزارمتر ساختمان را ۱1عرض بکنم که اين چهارنفر تمام ساختمان ها را انجام دادند به طور اماني، يعني 

کردند، هر لوئي چند هزارمتر. روي هر لو يک فارغ التحصيل دانشکدة فني رشته ساختمان استخدام کردند. ماهي پنج هزار 

تومان آن موقع دادند تا بالاي سر ساختمان باشد. طبق نقشه آن چند هزار متر را به طور اماني به اين چند نفر  دادند واين ها با هم 

مصالح مورد نياز به وسيله کميسيون چند نفرآقايان دکتر محمد   بت طوري کردند که شش ماهه اين ساختمان ها تمام شد.رقا

مهندس ابوذر و لکستاني خريداري شد. مصالح اوليه را هم اين چهارنفر مي خريدند دراختيار چند نفر مهندس ناظر  ،مکث

آجر، گچ آهن، هرچه مورد احتياج بود را اين چهارنفر مي خريدند، من هم به اين ساختمان ها مي گذاشتند، به طور اماني اصلاً 

ها گفتم، شما صورت جلسه تنظيم کنيد. اگر من بودم خودم شخصاً امضاء مي کنم واگر نبودم، جمع مي شود يک هو امضاء 

  دارم. مي کنم. اصلاً بدانيد که نخواهم هم خواند. اين قدر من اطمينان به آن ها داشتم و 

عرض کنم که ساختمان يکيش چهارطبقه آجري بود و ساختمان هاي ديگر سوله بود. ناهارخوري مثلاً سوله بود که دوهزارنفر 

.  ''ساختمان مجتهدي ''غذا مي خوردند. آن ساختمان آجري را اصلاً شاه دستور داد به نام من باشد. حالا هم به نام من هست، 

اول آذر  4212دارد. آمفي تاتري خيلي قشنگ ساخته شده. غرضم اين است که آخر اسفند آن جا بله، سالن هاي درس 

سال اول دانشگاه تشکيل شد با شش صد نفر محصل و با استاد، با کتاب ها، با برنامه ، با چاپ خانه، با آزمايشگاه،   4211/4133

 با همه چيز. 

 شش ماه ؟ 

ستان کار مي کرديم، ولي من سهم زيادي ندارم. دوستانم سهم زياد دارند و اين شش ماه. روزي شانزده، هفده ساعت بنده  دو

عرض کنم دراين ضمن قبل  آقايان مهندس ابوذر و مهندس کمالي و مهندس لکستاني و مرحوم دکتر اديب سهم بسزايي دارند.

ميليون تومان. من رفتم پهلويش و ازاين که به اين جا برسيم يک چکي دستم رسيد از شرکت نفت، دکتر اقبال فرستاد، ده 

نه من پس نمي  ''گفتم ،  ''چک را پس مي دهي؟ اين را اعلي حضرت به من گفتند بدهم. ''چکش را گذاشتم پهلويش گفت، 

دهم. اين ليست اثاثية کارگاه و آزمايشگاه مورد احتياج من است. شما اين جا ادارة خريد داريد. دستور بدهيد براي من بخرند 

آن آقاي مسئول آن اداره را که يک آذربايجاني بود، اسمش  ''ادر نيستم يک جفت جوراب بخرم اين ها براي ما بخرند. من ق

يادم نيست خيلي مورد خوبي بود، صدا کرد و گفت فلاني اين جور مي گويد. ] مسئول خريد[ گفت يک نفر معرفي کنيد که 

 ه مورد احتياج دانشگاه است. من هم آقاي مهندس ابوذر را معرفي کردم. ] تأييد کند[ آن چه را که مي خريم هماني است ک

 استخدام کادر آموزشي       
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بنابراين، ساختمان را آن چهارنفر انجام مي دادند، وسايل کارگاه و آزمايشگاه ها را شرکت نفت خريد. بنده هم تصميم گرفتم 

آوردند، نزديک صنف دانشگاه  وقتي که اعلي حضرت تشريف 4211ن که بروم خارج استاد بياورم. در روز سلام اول فروردي

گفتم منتظر بودم امروز عرض سلام بکنم، بعد بروم. بعد به عنوان خداحافظي رفتم نزد شاه. روزي بود که  ''شما نرفتيد؟ ''گفتند، 

يم براي اين که همان روز مي بايست هيئت امناء تشکيل شده بود در عمارت سر در سنگي، آن جا هيئت امناء را تشکيل داده بود

. براي عضويت در هيئت امناء من سي نفر را به اعلي حضرت پيشنهاد کرده بودم که پانزده من شرفياب بشوم وفردا حرکت کنم

نفر را انتخاب کنند. اعلي حضرت بالاي نامه منم نوشته بود که هرسي نفر درست اند، خوب اند، همة اين سي نفر باشند. کار 

شکلي بود با همة اين سي نفر کار کردن، ولي اين سي نفر منظماً مي آمدند چون ديسيپلين درکار بود. خيلي منظم مي آمدند. با م

 علاقه مندي و اين ها مشغول کار بودند. 

فردا شما  ''د، وزير دربار هميشه رئيس هيئت امناي دانشگاه آريا مهر بود. آن موقع قدس نخعي وزير دربار بود. دکتر اقبال پرسي

پنج  ''گفتم،  ''خوب اين هايي که مي خواهيد بياوريد چه قدر حقوق مي خواهيد بدهيد؟  ''گفت،  ''بله . ''گفتم،  ''مي رويد؟

با دبيرستان البرز يا  ''گفتم،  ''پنج هزار تومان؟ شما  که خودتان رتبه ده استادي هستيد چه قدر مي گيريد؟  ''گفت،  ''هزارتومان.

تومان بيشتر نيست، ولي  در مورد من دبيرستان البرز هم  3و 311دبيرستان البرز؟ درست است که حقوق رتبه ده استادي بي 

عين اين  ''هست. من نمي خواهم اين هايي که براي دانشگاه آريا مهر مي آورم يک دبيرستان البرز را يدك بکشند  خنده. 

ببخشيد، بنده افرادي را مي خواهم بياورم که پنج  ''گفتم،  ''زار تومان نمي گيرند.سپهبد هايمان پنج ه ''گفت، جمله را گفتم. 

درهمين حيص وبيص آمدند  به من خبر دادند وقت شرفيابي است. رفتم پهلوي شاه. وارد  ''.هزارتومان هم برايشان کم است

به استادها چه قدر مي خواهي بپردازي؟ پنچ  ''گفت ،  ''بله، فردا حرکت مي کنم. ''گفتم،  ''فردا مي رويد؟  ''شدم، گفت، 

قربان، اجازه بفرماييد، چاکر خدمت تان مطلبي را عرض کنم. اولًا اين هايي  ''گفتم،  ''پنج هزارتومان؟  ''گفت،  ''هزارتومان .

دارم تشکيل مي دهم را که من مي خواهم بياورم اقلًا سي سال شان است. اين ها آن جا استادند. من نمي خواهم دانشگاهي که 

درسطح بالا نباشد. افراد برجسته را مي خواهم بياورم. تازه حقوق کمي به اين ها مي دهم چرا؟ براي اين که اين ها سي سال، 

حداقل بيست وهفت، هشت سال دارند. اگر زن وبچه هم نداشته باشند، يک آپارتماني بايد کرايه کنند. يک منزلي بايد کرايه 

هزار تومان کرايه اش است. خودش  ''ببخشيد، نه ، هزارتومان گفتم کرايه اش است.  ''و هزارتومان کرايه اش است. کنند. اقلًا د

که نمي تواند برود گوشت و نانش را بخرد. يک بچه، با يک کلفت، يا يک نوکر لازم دارد. اين حقوقش ماهي دويست تومان 

تومان شش صد تومان هم  4و 111فن و اين جور چيزهايش است. مي شود است. تقريباً دويست تومان هم خرج آب وبرق و تل

. روزي صد تومان براي يک کسي که در ما ازاين پنج هزارتومان کم مي کنيم بابت ماليات وپس انداز مي ماند سه هزارتومان 

احافظي کردم. آها، ازش خد ''حق با شماست. ''گفت،  ''دانشگاه تدريس مي کند تصور مي کنم اين قابل ملاحظه نباشد. 

از دراتاق آمدم بيرون هيئت  ''فکر پول اين را نکنيد. شما فکر پول را نکنيد. ''پرسيدم که پولش را ازکجا  فراهم کنم؟ گفت، 

حضرت چه فرمودند. گفتم که تصويب  امناء تشکيل بود. هنوز ننشسته بودم که مرحوم دکتر اقبال از من پرسيد که اعلي

زارتومان را اين ها همه شان لال شدند. گفت که راجع به  تهيه  پول چه فرمودند، گفتم به من فرمودند به شما فرمودند پنج ه

 مربوط نيست ]خنده[. فکر پول را نکنيد يعني به شما مربوط نيست، ديگر. بله. 



 

 

 

19 

ساع اوهش چاپ خانه دانشگاه آريا م ر از 

داش   آن هم ررض كردم كه شرك  نف  

وارد كرد  كتاب ها و جزوه هاي مورد هزوم 

 را درآن چاپ خانه چاپ مي كردند و

 دراختيار دانشجويان مي گذاشتند 

ن طرف هم به توکيو. از توکيو هم دو به اين نحو من اين آقايان  استادان را آوردم. رفتم و از اتريش گرفتم تا لس آنجلس. از آ

بعد بين اين ها شهرستاني بودند وتهراني بودند. آن هايي که تهراني نفر آوردم. اين آقايان را آوردم با حقوق پنج هزارتومان. 

زهاي اول و بودند. مي رفتند منزل فاميلشان. اما شهرستاني ها جايي نداشتند. خود من آن عذاب هايي که کشيده بودم راجع به رو

دوم در تهران، ازلحاظ تهيه آپارتمان و اثاثيه و بساط ، گفتم اين ها پول لازم دارند. دستور دادم، يعني ازآقاي دکتر اديب 

خواهش کردم که به هرکدام شان يک مبلغي پول بدهند که اين ها بتوانند اثاثية منزل شان را تهيه کنند. منزل شان راحت باشد. 

ق شان مي کاستم. چهارده درصد رويش مي گذاشتم که يک پس اندازي برايشان بشود. بدبختانه اين پس هفت درصد از حقو

انداز دراين سنوات اخير به کلي ازبين رفت. چند شب پيش که منزل آقاي دکترضرغامي مهمان بودم ازش پرسيدم، شما که از 

س اندازهايي که هفت درصد از حقوق تان کاسته بوديم، دانشگاه  بيرون آمديد )چون رئيس دانشگاه آريا مهر هم شدند( پ

 به اين نحو اين ها را اميدوار کردم.  ''چهارده درصد هم رويش مي گذاشتند، به شما دادند؟ گفتند، نه. ندادند.

 برنامه ويژه خدمت نظام براي استادان      

د، ممکن است جامه دان شان را جمع کنند وبرگردند. حالا آمديم سرنظام وظيفه. فکر کردم که اين ها  اگر مثل من گرفتار بشون

من پوست کلفت بودم. جامه دانم را جمع نکردم و برنگشتم اثاثم را جمع نکردم و برنگشتم و ماندم يک روز شرفياب شدم 

گفتم درخت ها  وجريان ما موقع رفتن به اهواز و زنداني شدن در ايستگاه راه آهن و مأمور درخت کاري شدن  را گفتم و حتي

 را سربازها مي دزديدند و در زمين شوره زار که يک هفته هم دوام نمي کرد مي کاشتند. 

مي توانستند  ''همة اين ها را به عرض اعلي حضرت رساندم. گفتم، 

( رياضيات. مکانيک  mathematiqueازلحاظ ماتماتيک )

 است ازتيراندازي، با لستيک که درتوپ خانه وجدول تير بسيار مهم 

وجود من استفاده کنند، ولي نکردند. مرا مأمور يک کاري کرده بودند 

که امروز هم چيزي از آن بلد نيستم. آيا اعلي حضرت مي خواهند اين 

هايي را که من آوردم، اين هفتاد نفري که آوردم، همين طوري بشوند؟ 

مي فرماييد، چه امر  ''گفتم،  ''ابداً. ''ايشان با صداي خيلي قوي گفتند،  ''

همان دقيقه دستور داد که استادهاي دانشگاة  ''اين ها تابستان سالي يک ماه نظام وظيفه شان را انجام بدهند.  ''گفت،   ''قربان؟

 آريا مهر تابستان ها نظام وظيفه شان را انجام مي دهند. مزاحم شان نشويد. اين قانون عموميت پيدا کرد .

ز سال اولش چاپ خانه داشت. آن هم عرض کردم که شرکت نفت وارد کرد. کتاب ها و جزوه عرض کنم دانشگاه آريا مهر ا

هاي مورد لزوم را درآن چاپ خانه چاپ مي کردند و دراختيار دانشجويان مي گذاشتند. روزهاي جمعه اي که داشتند. 

 مين حالا مي آيد به دانشگاه آريا مهر.ساختمان مي کردند، گاهي از اوقات از دربار به من تلفن مي کردند که اعلي حضرت ه

اين را نگفتم. در دانشکدة فني که درس مي دادم، شش صد نفر شاگرد داشتم ، چون به دانشجويان رشته برق ومکانيک سال 

دوم درس مي دادم. درس من هم مشکل بود. آناليز بود.] چون[ خودم شهرستاني بودم، مي دانستم اين محصلين براي اين که 

هشت دردانشکده باشند، اولاً ساعت هفت مجبور هستند از اتاقي که کرايه کرده اند بيايند و به علاوه تا ساعت شش  ساعت
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امنيتي را راه نمي دادم آقا من امنيتي ها را  سازمان امنيتي هما را  در 

تدرا مي كنم ياداش  بفرماييمد مؤسساتي كه اداره مي كردم  آن هم اس

 راجع به آن يكي دوتا مثاع دارم خيلي جاهب اس   راه نمي دادم 

من ايمان داشتم به كارخودم من مي دانستم 

 .به اين جوان ها خيان  نمي كردم  نكردم

بعدازظهر دردانشکدة فني هستند. خوب، اين ها  وقتي که ساعت شش برمي گشتند، بايد شام شان را تهيه کنند، يا صبحانه شان 

 ع به درس شان برسند؟ را بخرند، اتاق شان را تميز کنند. چه موق

 مسئلة امنيتي مطرح نبود؟ 

امنيتي را راه نمي دادم.آقا.من امنيتي 

 ها را، سازمان امنيتي ها را، در

آن هم . مي کردم ؤسساتي که ادارهم

اه استدعا مي کنم ياداشت بفرماييد راجع به آن يکي دوتا مثال دارم خيلي جالب است، راه نمي دادم. چون مي دانيد دليل ر

ندادن آن ها براي من چه بود؟ يا من مسئول بودم، يعني مسئول آن مؤسسه بودم، يا نبودم. اگر من مسئول بودم. خودم هم بايست 

سازمان امنيتي از تعليمات چه مي فهمد؟ از طرزفکر دانش آموزان چه مي فهمد؟ او معايبش را مرتفع کنم، اگر معايبي داشت. 

ا خراب مي کرد. به علاوه، اصلاً من نمي خواستم جاسوس داشته باشم. ديگر راه شان نمي دادم. مي آمد دخالت مي کرد. کار ر

معذرت مي خواهم. نمي دانم چه قدرتي من داشتم. غير از قدرت روحي هيچ چيز نداشتم. به هيچ کس متکي نبودم. هيچ کس 

ي نداشت. آن جا هم سازمان امنيتي جرأت نمي کرد حتي در دبيرستان البرز يا درپلي تکنيک، که شاه دخالت جرأت نمي کرد.

بيايد. يا نمي آمد به احترام من. يا جرأت نمي کرد بيايد. يا نمي آمد به احترام من. يا جرأت نداشت، يا دستور داشتند دخالت 

 نکنند. 

سازمان امنيت وبدون اين که دستگاه هاي امنيتي دخالتي داشته 

ارخودم.من مي دانستم به اين جوان باشند.ولي من ايمان داشتم به ک

ها خيانت نمي کردم، نکردم و ببخشيد دراين سن هم که هستم 

اگر امروز هم به من بگوينند بيا فلان مؤسسه را اداره کن. با سر مي روم اداره مي کنم، مؤسسة آموزشي، نه چيز ديگري، و 

ب بودم وهيچ وقت عضو هيچ حزبي نبودم هيچ وقت. اين خيانت نمي کنم همه شان به من لطف داشتند. من مخالف تمام احزا

معتقد بودم که اين احزابي که درايران تشکيل مي شود به علت عدم رشد کافي هم ازچيزهاي اختصاصي من است، براي اين که 

راين بي طرف به اين جهت هيچ وقت جزو هيچ دار و دسته اي نبودم و بناب اکثريت مردم اغلب وابسته به شمال و جنوب هستند.

بودم. افراد احزاب مختلف هم اگر بچه هايشان در دبيرستان البرز بودند يا دردانشگاه بودند، چون مي ديدند منم بي طرفم، من 

نظر مي گرفتند. به هرحال از ترس نبود. چون  اهل يک دسته خاصي نيستم، آن ها هم يا ملاحظه مرا مي کردند يا احترام مرا در

س نمي شود هيچ جايي را اداره کرد، مخصوصاً جوان ها را. با ترس و وحشت هرکسي هرکجا را بخواهد اداره من معتقدم با تر

کند، موقتي است و دائم نخواهد بود. چرا؟ براي اين که هرکسي که به اوظلم مي شود به  او زور  مي گويند، اين يک روزي 

ه تنبيه مي کردم. آن را هم ملاحظه نمي کردم به چه کسي وابسته به کسي خلاف مي کرد شديداً و پدران تلافي در مي آورد.

بود. ولي وقتي خلافي نبود، تقي را بر علي ترجيح نمي دادم، به علت اين که پسر وزير با پسر وکيل است يا پسر من يا فلان 

انزده روز من تو اتاقم بودم، تصور مي کنم، من پهلوي خودم خيال مي کنم، روي اين ولي بعد از ده، پ حزب و فلان دسته است

شيشه بود نزديک در، طوري که هرکسي دير بيايد من ببينمش، يا او حس کند که من او را مي بينم. دير  راتاق من هم دور تا دو
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ديدم که يکي آمد به من خبر داد که ده. بيست نفر از سفارت آمريکا، زن ومرد، آمده اند و مي خواهند شما را  ]خنده[.نيايد 

ببينند. براي همه خارجي ها تعجب آور بود، چه طور مي شود، درعرض شش ماه يک چنين دانشگاهي تشکيل داد، با اين 

فرمان صادر شده باشد.  4211ماه ( آبان 44)تجهيزات، استادها، کامل ترين کارگاه ها، کامل ترين آزمايشگاه ها و اول اسفند 

تمان در صحرايي ايجاد بشود. اين دانشگاه  با ساخ (4133) 4213اول مهر 

 مورد تعجب همه شده بود.

يکي آمد به من گفت که اين ها آمدند از سفارت آمريکا شما را ملاقات 

کنند گفتم که وقتي که آدم مي خواهد کنسول آمريکا را ببيند، قبلًا بايد 

تلفن کند، ازش وقت بگيرد. آن هم به زحمت وقت مي دهد. چه طور اين ها 

ي آمدند قبل ازاين که وقت بگيرند. من هيچ کاري هم نداشتم. همين طور

ولي، ببخشيد، اين احساسات درمن ايجاد شد که بگويم به اين ها بگوييد که 

فلاني وقت ندارد فقط به خاطر اين که به اين ها بفهمانم که شما که آن کار را مي کنيد، وقت قبلاً مي گوييد بايد بگيريد، چرا 

 نمي کنيد. خودتان مراعات 

ما آمديم فقط براي ديدن تأسيسات دانشگاه. با فلاني کاري  ''آن کسي که اين حرف را شنيد رفت و به آن ها گفت. گفتند، 

بنابراين ، من به او گفتم اگر اين است خودت آن ها را هدايت کن. همه جا را ببينند. رفت و دوساعتي همه جا را  ''نداريم.

ما مي خواهيم دبيرستان البرز را  ''کارمند دانشگاه بود، آمد به من گفت که آن رئيس شان مي گويد،  ديدند. بعد همان آقا که

فلان روز بيايند دبيرستان  ''] خنده[.گفتم،  ''حالا شدند آدم ''گفتم،  ''هم ببينيم. کي فلاني وقت دارد که درآن روز ما بياييم.

  ''البرز. من خودم خواهم بود.

. خودم بودم ومخصوصاً به اين ها اين ساختمان هايي را که با هداياي مردم ساخته شده بود وتابلوي اسامي افراد آن روز آمدند

خير که روي آن ثبت شده بود را به اين ها نشان دادم. ساختماني که از زمان ميسيونرهاي آمريکايي ساخته شده بود را هم نشان 

هزارتومان داده بود. بعد آزمايشگاه  111ک نفر پانصد تومان داده بود. يک نفر هم دادم. شبانه روزي را نشان دادم که حتي ي

هاي مجهزمان را نشان دادم. همة اين ها را ديدند و رفتند. چهل وهشت ساعت بعدش روس ها آمدند و تو سينه من يک نشان 

چاي مي خوردند، يک دانشجويي دوان دوان نصب کردند وچند تا نشان هم به دانش آموزان دادند. بعد نشسته بودند. داشتند 

من نشان خودم را  ''آقا، به من نشان نرسيده ''،آمد و گفت

کندم. دادم به آن دانش آموز. يکي ازاين روس ها، نمي 

 ''دانم حالا رئيس شان بود يا چه کاره بود، برگشت گفت، 

نشاني که ما داديم به شما، شما مي دهيد به اين دانش آموز؟ 

اين جوان شما را گير نمي آورد که نشان را  ''م، گفت ''

بگيرد، ولي شما که ديديد، من نشان را دادم. براي من نشان 

ديگري مي فرستيد. به علاوه او يک جواني است. ديديد 

شاهي كه يك ماه پيشش آن سخنراني رجيب را كرد  

تخاب مرا برد به آسمان هفتم  به جاي من رضا را ان

كرد؟ نمي دانم  آيا همان آمريكايي هايي كه آمدند 

براي بازديد از دانشگاه دستور دادند و اوامر 

آمريكايي را ارلي حضرت انجام مي داد؟ شاه ضعيف 

اهنفس بود   ملاحظه مي فرماييد؟ چون من درآن 

 موقع كه شاه را شناختم  خيلي ضعيف اهنفس بود 

 

 

من معتقدم با ترس نمي شود هيچ 

جايي را اداره كرد  مخصوصاً جوان 

ها را  با ترس و وحش  هركسي 

كجا را بخواهد اداره كند  موقتي هر

 اس  و دائم نخواهد بود 
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حقوق خودم را كه ارلي حضرت 

خودش شخصاً تعيين كرده بود 

وابلاغ از دربار صادر كرده بود  من 

دستور دادم به حسابداري كه به 

   محصلين  بي بضار  بدهيد

و. و شما که دوان دوان آمد. گفت به من نشان نرسيد و خيلي علاقه مند به اين نشان است. اين  است که مال خودم را دادم به ا

  ''نشان را براي من مي فرستيد.

 برکناري از نيابت توليت دانشگاه آريا مهر     

چند روز بعد آقاي دکتر ابوالقاسم غفاري، همکارمن که استاد دانشکدة علوم بود و من استاد دانشکدة فني، از اين تمام شد. 

به جاي تو رضا تعيين شده . رضا از  ''گفت،  ''ض شدم؟ چه طور من عر ''واشنگتن به من تلفن کرد که تو عوض شدي. گفتم، 

رضا فارغ التحصيل مهندسي دانشکدة فني است و سالي که من شروع کردم به تدريس در دانشکدة فني در  ''آمريکا مي آيد.

تمام  ا بعد ازايشان سال سوم بود با مهندس لکستاني هم هم دوره بود. مهندس لکستاني شاگرد اول شان بود. رض (4114) 4231

هندسه را آقاي مهندس رياضي تدريس مي کرد. بارها درشوراي دانشکدة فني پيشنهاد  .کردن دانشکده، تمرين هندسه مي کرد

کردم که  براي رضا وامثال او خوب است که ابلاغ دبيري صادر بشود. تصويب بکنيد در شورا که به عنوان دبير دانشگاه باشد،  

                                                                                                                                                               مي کردند.     و آقاي مهندس بازرگان  و آقاي مهندس خليلي شيرازي مخالفت ولي آقاي مهندس رياضي

پيشش آن سخنراني عجيب را کرد، مرا برد به آسمان هفتم، به جاي من رضا را انتخاب کرد؟ من نمي دانم. شاهي که يک ماه 

نمي دانم. آيا همان آمريکايي هايي که آمدند براي بازديد از دانشگاه دستور دادند و اوامر آمريکايي را اعلي حضرت انجام مي 

قع که شاه را شناختم. خيلي ضعيف النفس بود. ازاين داد؟ شاه ضعيف النفس بود،  ملاحظه مي فرماييد؟ چون من درآن مو

جهت که خودش تحصيلاتي نداشت، بيشتر وارد نبود در امور ولي اطرافيان شان براي اين که از وجودش استفاده  کنند، زير 

من، ايشان بغلش هندوانه مي گذاشتند و تصور مي کرد که درهمه چيز وارد است. حالا من نمي فهمم چرا در رشته من، درکار

اين همه احترام به من مي گذاشت و هيچ اظهار نظري راجع به کار من نمي کرد، ولي آن جور که شنيدم درکار ديگران 

شاه راجع به اقتصاد دنيا اظهارنظر  اظهارنظر مي کرد. حتي شنيدم، راست يا دروغ، که وزير اقتصاد آلمان آمده بود پهلويش، و

من تصور مي کنم چه طور يک آدمي که هيچ نوع تحصيلاتي نکرده باشد، چه طور مي تواند مي کرد. شايد مي دانست. ولي 

 اظهارنظر کند دراموري که به تحصيلات عميق احتياج دارد. 

ولي ضعيف النفس بودنش، و دهن بيني او يقين بود. هرکسي ديرتر مي رفت، عقيدة او اجرا مي شد. و خودش را هم توي بغل 

خته بود. دستور آمريکايي را چشم بسته اجرا مي کرد، همان اصلاحات ارضي که بزرگترين ضربه را به آمريکايي ها اندا

 کشاورزي  مملکت وارد کرد. من فئودال ها را طرفداري نمي کنم.

 کسي به شما توضيح نداده بود که چرا شما را برکنار کردند؟ 

 بله ؟ 

 يا مهر برداشتند؟ به شما توضيح ندادند چرا شما را از دانشگاه آر

 هيچ. هيچ. هيچ.

 به همين سادگي؟ 

 هيچ. همين طور. همين طوري.

اخلاقم اين نبود که دلم خوش باشد که من رئيس دانشگاه  من  عرض بکنم که
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شايد اگر افراد برجسته را بر حسب آگاهي و توانايي هايشان در 

كارها منصوب كنند و از نيروهاي برجسته و جوان كه سرمايه كشور 

   شود ان توسط همين جوانان آگاه آبادهستند استفاده نمايند اير

هستم. دلم خوش بود از لحاظ اين که کار صحيح انجام بدهم. جوان هاي ما بدون اشکال تحصيلات حسابي بکنند. اين آرزوي 

، نه عنوان رياست دانشگاهي. حقوق خودم را که اعلي حضرت خودش شخصاً تعيين کرده بود وابلاغ از دربار صادر من بود

کرده بود. من دستور دادم به حسابداري که به محصلين  بي بضاعت بدهيد. من حقوق دانشگاهم  دانشکدة فني و حقوق 

دادم  که آن را به محصلين بي بضاعت دانشگاه بدهند. آقاي دکتر  ود. التفات مي کنيد؟ دستوربدبيرستان البرزم برايم کافي 

عيسي شهابي را هم مأمور کردم براي اين کار که محصلين بي بضاعت را تشخيص بدهد وماهي مبلغي از اين پول را بين اين ها 

 تقسيم کند. 

سپهبد رزم آرا به من پيشنهاد وزارت فرهنگ را  من عقب مقام نيستم، نبودم اگر عقب مقام بودم، ''گفتم،  (آقاي علم )به ايشان 

کرد. گفتم من  قبول نمي کنم که آقاي دکترجزايري را بعد انتخاب کرد. چندين بار آقاي دکتر اميني به من پيشنهاد کردند 

که خودم شب  ومن نپذيرفتم. چرا؟ براي اين که من کار را، حالا مطابق مغز خودم، کار را، بيشتر به خاطر اين انجام مي دهم

فکر بکنم راندمان کار خوب چه طوري است؟ از لحاظ رضايت خاطر خودم که نتيجه براي جوان هاي ما چيست؟ خدمت به 

مملکت. من، ببخشيد، دانشگاه آريا مهر را قبول کردم، ترجيح دادم بر رفتن به خارج. يعني پول را دور ريختم، پولي که 

ه هم به من مي گفتند پا شو برو خارج بيخود اين جا نمان. آن را دور ريختم اين جا را دراختيارم مي خواست قرار بگيرد. هم

قبول کردم. با اين همه زحمت و مشقت شش ماهه براي شما دانشگاه ايجاد کردم به خاطرعشق وعلاقه اي بود  که به اين به اين 

موزان هستم، مخصوصاً هر کسي بيايد بگويد من جوان هاي مملکت دارم. حالا هم به اين سني که هستم عاشق اين دانش آ

 ''البرزي بودم.

  ؟لطفاً نظرتان را در خصوص بحث تحقيقات و طرح ژومله در دانشگاهها در زمان خود توضيح دهيد م.ک:

با  الان در بخش صنايع دنيا سعي مي کنند به وسيله تحقيقات کالاهاي خود را .دکتر: کشور ما در زمينه تحقيقات ضعيف است

 .کيفيت و شکل بهتر و جديدتري به دنيا عرضه کنند و از رقباي خود پيشي بگيرند و صنايع کشور ما قادر به چنين رقابتي نيست

دليل آن هم اين است که در کشورهاي خارجي اگر در رشته اي تحقيقي صورت پذيرد آن تحقيق را به نام خود به ثبت رسانده 

قيقات رونق بيشتري مي گيرد. در ايران بهترين راه اين بود که هر دانشکده اي با بهترين در نتيجه تح .و آن را مي فروشد

کنيم )يعني دو بچه اي که با هم از يک مادر متولد مي شوند دوقلو( بدين صورت مي  Jumelerدانشکده هاي دنيا ژومله 

ي که از اين دانشگاههاي بزرگ دنيا مي باشد و باشيم و اين موجب مي شود جوانان به روزتوانيم در تحقيقات و ارائه دروس 

حتي اگر نخواهند براي ادامه تحصيل بروند با 

صنايع مدرن آشنا مي شوند. در دانشگاه پلي 

تکنيک اين برنامه در سه دانشکده برق، 

نساجي و مکانيک اجرا و نتيجه خوبي هم 

کسب شد. اين کار يک فايده ديگري هم 

اين دانشجويان با دريافت بورس  .گاههاي معتبر خواهان اهداء بورس و جذب دانشجويان ما بودندداشت و آن اين بود که دانش

اين براي کشور ما هم بسيار سودمند  .به دانشگاههاي مذکور رفته و به تحقيقات مي پرداختند که اين موضوع به نفع دانشگاه بود
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ولي به شرط اينکه مجدداً به مملکت  .تعليمات لازم را کسب کنند و بود که اين دانشجويان به خارج رفته آن محيط را ببينند

در خصوص دانشگاه آريامهر هم بنده خدمت مسئولين وقت  .خود بازگردند و موجب رشد و شکوفايي صنعت مملکت شوند

يک دانشگاه ژومله رفتم و پيشنهاد کردم هر دانشکده را با يک دانشکده خوب دنيا ژومله کنيم آنها گفتند چرا دانشگاه را با 

اين کار توسط آقاي علم در دانشگاه شيراز انجام شده بود. دانشگاه شيراز با انعقاد يک قرارداد با دانشگاه پنسيلوانيا و  ؟نکنيم

پرداخت دويست هزار دلار در سال با آن ژومله شده بود. گفتم من پيشنهاد مي کنم دانشکده ها به تفکيک ژومله شوند چرا که 

پذيرفتند و من اولين سفر خود را  ،حالت ما قدرت انتخاب و تصميم گيري داريم و مي توانيم بهترين ها را انتخاب کنيمدر اين 

مانند قرارداد  ؛اين قرارداد مبالغي را مطالبه کردند ولي اين دانشکده ها در مقابل ،به آمريکا و اروپا سفر کردم .آغاز کردم

  .     ي جهت عقد قراردادنداشتممتأسفانه من پول دانشگاه شيراز و

در سفر دوم خود قراردادهاي لازم را انعقاد کرده و بازگشتم. هيأت امناء دانشگاه تشکيل شد و در جلسه هيأت امناء آقاي اعلم 

م که من سعي کردم به ايشان بفهمان .اصرار داشتند مسئله ژومله دانشگاه آريامهر را با يک دانشگاه خارجي به تصويب برسانند

با اعلام اين مورد در جلسه هيأت امناء موجب  .اين موضوع را پس از مطالعه پرونده مربوطه مطرح کنند ولي ايشان نپذيرفتند

در نتيجه هيأت امناء با اکثريت آراء طرح آقاي علم را  .مخالفت بنده و ارائه دلايل و توضيحات پيرامون اين پرونده گرديد

يکي از بدبختي هاي مملکت ما بوده که کساني مانند اعلم که مدرك ششم متوسطه خود را به زور همواره اين  .تصويب نکردند

از دانش سراي مقدماتي کشاورزي کرج گرفته اند مي خواهند در خصوص مسائل مهم کشور که آگاهي لازم را در خصوص 

اي ايي هايشان در کارها منصوب کنند و از نيروهآن ندارند اظهار نظر کنند. شايد اگر افراد برجسته را بر حسب آگاهي و توان

 شود.  هستند استفاده نمايند ايران توسط همين جوانان آگاه آباد برجسته و جوان که سرمايه کشور
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 المللي است.از شخصيتهاي علمي بين فضل الله رضاپروفسور 

 4311در سال « خان فومنياللههدايت»امير  نبيرگان)روحاني و مالک( و از « شيخ اسدالله رضا»وي فرزند 

به دنيا آمد. او تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در رشت و تهران گذراند. در سال  رشتدر  خورشيدي

به دانشگاه تهران راه يافت و پس از اتمام تحصيلات در آن دانشگاه براي ادامه تحصيل در رشته  4242

 به اروپا و سپس امريکا عزيمت نمود. تئوري اطلاعاتهاي برق و ـ تئوري شبکه مخابراتو  مهندسي برق

 و... گيلمک، سوربون، تهران، سيراکيوز، MIT استاد دانشگاههاي: سوابق دانشگاهي

 :مشاغل دولتي

    دانشگاه صنعتي شريفرياست  _ 

  دانشگاه تهرانرياست  _ 

    يونسکوسفير ايران در  _ 

   سفير ايران در کانادا _ 

ندي، هاي برق، تئوري اطلاعات، فضاهاي خطي، برگ بي برگي، حديث آرزومتحليل شبکهآثار علمي

ها و انديشه ها، نگاهي به شاهنامه، محمد هاي فردوسي، ديدهمهجوري و مشتاقي، پژوهشي در انديشه

 و غيره. دريافت کننده جايزه چهره هاي ماندگار اقبال، هندسه عملي و علمي
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                                                                      روزنده ماه و ناهيد و مهرف                           نام خداوند گردان سپهر هب                                  ٭

   مهرآفريد درشتي و تندي و                     خرد داد و گردان سپهر آفريد                                

 

 

با در دوران چهل سال  که  بزرگواراني و به استادان دانشمند به  ، ندهوشمبه دانش آموختگان  گرم و درود فراوان يسلامبا  

داشتند و روز به روز بر جلال دانش  هاو بر پا نگ نهادند   را در ايران بنيان  يدانشگاه فناوري کم مانند ، خستگي ناپذير يهاتلاش

جشنواره ه مردم ايران تبريک عرض مي کنم .پدران و مادران فارغ التحصيلان و ب و به از صميم قلب به شما .آن افزودند

 يده تر و به گذشته ين سال ان شاءا.. درخشانتر ، جهاندين و صدمينده پنجاهميآ ين سال دانشگاه مبارکباد و جشنواره هايچهلم

امروز علم و ده بودم اما يش ديسال پ 11با به همان صورت  است که بنده ين سالن تقريوار ايک تر . چهار ديران نزديدرخشان ا

گيرد. بيرون از اين ديوارها به هرکشور متمدن  مي جهان را فرا وشتاب از مرزها مي گذرد  هفناوري مانند امواج مغناطيسي ب

مي و جهان  رانيابرويم آثار نوين قلم و قدم تحصيلکرده هاي دانشگاه شريف را در خدمت به مردم  مترقي به هر کشور م،يبرو

بين المللي  زبانها و سياستهاي –مرزها   يبروکراس يوارهاي، دخدمتهاي علمي، ز خدمت جوانان ايران به جهاننشانه هايي ا .يابيم

دانشگاه شريف اکنون يکي از مراکزشناخته شده فناوري است که  به مردم جهان مي رسد .و  گذرد يم دررا مي شکافد و

در اين چهل سال هر کدام  ، استادان ونه رؤساي دانشگاه تحصيلکرده هاي آن به فناوري جهان کمک مي کنند . خوشبختا

  .ردنوپايي و نوسازي همچنان پيوستگي دا وطرحي به ساختار دانشگاه افزودند 

اين  يگويم که دوستان ما با دنيا به پيش مي روند . استاد دکتر سهراب پور ساليان متمادي سرپرست سازنده  با افتخار مي

از بخت فرخنده فرجام اوست که با همکاران ايشان امروز درخت برومند دانشگاه شريف ميوه هايي دانشگاه بوده اند و هم 

سال  41که  ييبه کوشش استاد دکتر وفا  Scientia Iranicaجمله فصلنامه  منگرانقدر به جهان فناوري تحويل ميدهد 

 . ايران را درميان مطبوعات جهان ثبت کرده است  نام يسياست به زبان انگل

فهرست وار نام ببرم همين  يحت  ،بنده به علت دوري از ايران در مقامي نيستم که از کارهاي بزرگ اين دانشگاه و استادان آن

با دنياي پيشرفته علم و فناوري همگام ند که يفرمابزرگ علمي  يقدر آرزو مندم که دولت و ملت پشتيباني کامل از اين مؤسسه 

 .باشد 

 رد از آن کاردانيپذ يبلند                                ابد دواميکه  ين دارم که کاريقي                             

و اميدوارم واقعيت آن در تاريخ دانشگاه بماند که  کنم يخودم نقل م زمان خدمت حضار محترم از يبرا  ،هميکي دو خاطره 

بودم خلاصه کنم  در سه ف يشردر مدت کوتاهي که در دانشگاه  د راخواگربخواهم خدمت نا چيز   خسته نکند. يليشما را خ

 :  گفت توان يمجمله 

 .غرب  شين سازانما ي تاکيد بر تفکر و خلاقيت و فرمانروايي لوح و قلم و فقه ايراني به جاي فرمانبرداري از برنامه –4

  ايج شده است .اختياري که امروز در ايران به کلي ر دروسآزادي دانشجو در گزيدن  – 3

 .تاکيد بر آموزش زبان فارسي و فرهنگ ملي و هويت ايراني  – 2
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س و شروع بکار يتاسان همکارانشو يمرحوم دکترمجتهدچون  يتلاش افراد و يبا سعدانشگاه  ني، ا بنده آمدمه ک در آن زمان 

تحصيل کرده هاي  دکهين طور به ذهنم رسيبنده اده بود . يگرد

تجربه ايران در آن زمان بيشتر با مدارس سنتي صاحب نفوذ و با 

فرانسه و کمتر با دانشگاه هاي پژوهشگراي آمريکا آشنايي 

پژوهش و مديريت ک يناميده ساختار بودم کنگران  لذا ،داشتند

ق اروپاي کهن اطرمطپرآمريکاي جوان ناديده بماند و سنتهاي 

ر کشور آزادي اجتماعي که د .دوباره در ايران ريشه پيدا کند

جنگ رايج شده بود به زودي در دانشگاه  بعد از جوان آمريکا

آوري اطلاعات  پژوهش در جمعو  يطلبگروح ، ها رخنه کرد 

و  بيشتر مدارس اروپايي آن زمان هنوز پايبند جزوه ، کتاب و نمره  در هاستادي چيره شد . هنگامي ک -نمره و نظام شاگرد  بر

مسائل  يعملدر کنار مدارس مهندسي که با جزئيات ران يدر ااميدوار بودم شاهد وبنده بسيار  بودندد يالاستاد الاسات قال 

ساختماني و صنايع روز سر و کار داشتند يک دانشگاه علمي و صنعتي پژوهش بنياد برپا کنند که از جزوه و نمره و کار با ماشين 

را  يرويپد ويتقل يجا يت و سازندگيو خلاقرداي ايران باشد آلات وارداتي فراتر برود و جام جهان نماي دانش و فناوري ف

 رد .يبگ

 ،کارخانه هاي نساجي،راه آهن ،پل ،براي ساختن راه .اي و مهندسي نياز مبرم دارد البته هر کشوري به مدارس فني و حرفه      

راني را برگزيد و به ايشان در کار دانش و گروهي از استعدادهاي سرشار اي توان يمولي درکنار آنها ن و مانند آنها تلف ،راديو

 دشناسن يرا حضار محترم خوب مدانشگاه هاي پيشرفته اروپا و آمريکا  نيروي خلاقيت و استقلال و آزاده نگري داد .  ،فناوري

زي سال هاي نزديک به پايان جنگ دوم جهاني اروپا هنوز گشايش اقتصادي نداشت که درکار دانش و فناوري به نوسا ر د

چيرگي داشت. آمريکاي جوان پرواز بر خلاقيت و  باط،انضبپردازند. دانشگاه هاي فني همچنان ماشين مدار بودند و گرايش به 

 شان گفتند ،يهايد محترم در سخنرانيروز اساتيهمانطور که پر تندتر از اروپا در آن زمان ثمر مي يافت، و آسيب جنگ ناديده

بسياري از  دانستندمي  31دوم سده ي رين عامل برنامه ريزي هاي صنايع آمريکا در نيمهآن زمان مهم ت را MITدانشگاه 

دانشگاه  مانندگريدمراکز علمي و فناوري  31ده سف صنايع آمريکا به گونه اي با آن دانشگاه پيوند داشتند در اواسط يمعار

بعد از جنگ دوم جهاني دانشگاه . سازي پرداختند به شتاب به گسترش و نو يو برکل کلتکپلي تکنيک نيويورك و  استنفورد ،

 ونيکاسيکمون نوزاد واترلو نيز در کانادا پيشاهنگ صنايع کشور کانادا شد دانش آموختگان اين دانشگاه کارخانه ها و مؤسسات

علمي در  شهرت جهاني پيدا کند مراکز مهم MITپيش از آنکه .نرم افزار مهم را در  سرتاسر کانادا تاسيس کردند   و 

 لبرتآ من جمله 31و  41ده هاي س دانشمندان معارف بسياري از که   زوريخک يانگلستان و اروپا وجودداشت مانند پلي تکن

اروپا تدريس کرده  بنده پيش از تاريخ دعوت به ايران در چند دانشگاه امريکا وردند. ک يم انيشتين در آنجا پژوهش و تدريس

مي کردم از فيض حضور بعضي  تدريس که رياضيبويژه در سالهايي  ،داشتمز نزديک آشنايي ا آنهابا ساختار دانشگاهي 

ه سوي ب 41بهره مند شده بودم . محسوس بود که جهان علم از کارگاه مکانيکي و ماشيني قرن  زيبرت وعالمان جهاني مانند نور

در كنار مدارس م ندسي كه در ايران اميدوار بودم 

مسائ  ساختماني و صنايع روز سر و  يرملبا جزئيات 

لمي و صنعتي پژوهش كار داشتند يك دانشگاه ر

بنياد برپا كنند كه از جزوه و نمره و كار با ماشين 

آلات وارداتي فراتر برود و جام ج ان نماي دانش و 

 يو خلاقي  و سازندگفناوري فرداي ايران باشد 

 را بگيرد   يتقليد وپيرو يجا
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امروز اين دانشگاه هماهنگ با دانشگاه اي فناوري اروپا و 

آمريكا همچنان به پيش مي تازد فرهيتگان دانشگاه شريف 

   آن ا را سردس  مي  در اروپا و آمريكا صاحب نام شده اند

وازه ي نام برند   آن ا در آينده در خدم  به ج ان   آ

ساع نامي از ايران  133ايراني را بلند تر خواهند كرد قريب

در ج ان رلم و فناوري برده نمي شد اما اكنون ورق تاريخ 

 برمي گردد و ايراني تباران به شتاب به پيش مي روند 

ماشين سازي را زير  ،خواهد شد و تفکر و خلاقيت و مهندسي شيمي رهسپار ونيکاسيکمونم و کنترل از را دور و ستتئوري سي

 ETHايفورد امريکا نيا است MITايران دانشگاهي همانند در . از اين رو اميد وار بودم که روزي بشود  گرفتخواهد  يپا

 محترم برسانم ران به اطلاع حضارين دانشگاه مهم ايا يه گذاريز چند کلمه درباره پاياسبت ننن ميرد . به اپايه گذاري کخ يزور

وسيعي   يهازمين ،سال 3 تازه تاسيس شده بود در مدت کوتاهدانشگاه  .دعوت کردند دانشگاه ن يارياست  يبرا بنده را  يوقت

. مهمتر از اين شرفت بوديدر حال پساختمان دانشکده ها  بدست آورده بودند.در داخل شهر تهران در نزديکي فرودگاه مهر آباد 

و اشتياق فراوان گروهي از دانشجويان بسيار هوشمند و درس خوانده کشور  تهدي و همکارانش با مجاهدشادروان دکتر مجت

 يمو دانشگاه را  ه بودندکنکور دشوار در دانشگاه نو پاي آن روزگرد آوردز و پس از گذراندن ا هرا از دبيرستان ها برگزيد

رؤساي  س ويرئتغيير ول پژوهش و تدريس بودم و از برنامهشغم آمريکا وريراکسيدانشگاه  ر. بنده در آن ايام دچرخاندند

چندي بعد خيمه طلبگي را از  ودعوت را براي خدمت به مردم با شرايطي پذيرفتم ب يبه هر ترتاطلاعي نداشتم .  دانشگاه ايران 

 شدم.  امريکا برکندم و به سوي آرامگاه فردوسي و سعدي و حافظ روان هيپاکشور صنعت 

 صبا بيار نسيمي ز خاك شيرازم                             ي ماست انزندگ ، آب هواي منزل يار                   

آموزشي جوان دانشگاه و موج استعدادهاي جوانان دانشجو و فرصت ساختن کاخ دانشي نو در  درار کاني طلبگي در کانزندگ

ازي دسياسي تهران، گرايش عجيبي به مال و جاه و مقام و صورت پرکه جو اجتماعي و  نيا کرد گو يممرا سرخوش  ،ايران

داشت که آينه روان آدمي را کدر مي کند کدورتي که 

شده است. بايد  ها گويي جزء فرهنگ ما در اين دوران

اعتراف کنم که سليقه و ذوق بنده در کسب معارف به 

 بيشتر گرايش دارد تا به آرايش و، جمالو به سادگي 

و رنگ آميزيها . از بدو رياست دانشگاه نکته اي زيورها 

چرا ما . بنده دل مشغول بودم مشغول کرده بوددل  رام

از زيبايي فاصله گرفته و خلاقيت  از اينقدر از سادگي،

پيچيده دل بسته ايم ماشين هاي براق  يها ايم و به ماشين

منجمله  و تازه وارداتي از اروپا سالن ها را پر کرده بود.

در افق  ونيکاسيکموناز دور و  يستم و فرماندهيس يک و تئوريکه انقلاب انفورمات ين سالن را هم در دورانياشتباه نکنم ا اگر

امريکا شباهت داشت  زحيات کامل پيدا نکرده بود به کارگاه جنرال موتورهنوز بعضي  سالن هاي دانشگاهي که  شد. يده ميد

ها  نماشيو دارد  بودجه اي بدست آورده تا مشکلاتي که در ايران هميشه وجود داشته بي شک اولياي دانشگاه به کوشش بسيار

قير اين طور مي حن يابه ذهن  يلکرده و به نظم و ترتيب تحسين آميز در سالن ها نصب کرده بودند و ران وارديا بهرا از خارج 

 :آمد که 

  معاشران همه سرمست باده نوشند                      ب اقن از رخ فردا کشيد بند زمانه                        
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ساع پيش ما هنوز سه راهم بزرگ در سمطح  333

  ب اء ج اني زنده داشتيم   متاهه بزرگ ملاصدرا 

 اهدين راملي معروف به شيخ ب ايي و ميرداماد

آيا بهتر نيست که ، ترين استعدادهاي ايران را در اين دانشگاه گرد آورده ايم  دهيفکر مي کردم اکنون که بخش مهمي از برگز

ن فکر يافورد نيازمند است. تنبه يک دانشگاه مانند واتر لو يا اس   MITايران به يک .آن ها را براي مهندسي فردا آماده کنيم

مرکزي باشد تواند  يدانشگاه م .نم که کم کم دوستان دانا و کوشا توانسته اند عمل کننديب ي.. م.الحمد ا   م بنده است کهيقد

 کارهاي سخت افزاري و ماشين هاي درشت و حجيم،در برابر کار هاي نرم افزاري و پتروشيمي ، هي از راه دورداي فرمانرب

ا ي يد الان در کره جنوبيفرمائ يچنان که ملاحظه مکشورهاي پيشرفته آهسته آهسته به فرودستان خواهند سپرد  راسنگين صنايع 

 يند در حال ورشکستگيگو يم، رال موتورزجنشود و خود  يخودرو ساخته م ينهاياز ماش يبخش معظمران يدر خود ا يحت

ش از من،  در دو سال آغاز کار و بعد از يکه پ يران و استادانيد مديترد يب .استن را از دست داده ين کارها سنگيا ياست ول

انجام  يديمف يختند و کارهاير يقه خود طرحيذوق و سل يک ثلث قبل در دانشگاه خدمت کرده اند،  هر کدام به مبنايمن،  از 

دا کرده و تنومند شده يشه پيرخت دانشگاه رگذرد،  د يار مهم ميبس ين دانشگاه فناوريسال از عمر ا 11ک به يدادند اکنون نزد

به از  ينهاده اند .بعض ياز خود به جا يادگاريبسزا انجام داده اند و  يخته هرکدام خدماتيدانشگاه و استادان فره ياست روسا

 ش از من .يمن و ب

ف در اروپا و يتگان دانشگاه شريفرهتازد  يش ميکا همچنان به پياروپا و آمر يفناور ين دانشگاه هماهنگ با دانشگاههايامروز ا

را بلند تر خواهند  يرانينام ا يآوازه  ،نده در خدمت به جهانيآنها در آ ،برند يکا صاحب نام شده اند، آنها را سردست ميآمر

ان به تبار يرانيگردد و ا يخ برميتار ورقشد اما اکنون  يبرده نم يران در جهان علم و فناورياز ا يسال نام 211بيرق ،کرد

ن ي. اددل کن شتر باشما درديب يمهمان هستم و به مهمان اجازه دادند که قدر يسرتان را درد آوردم ول روند. يش ميشتاب به پ

جهان  ياول علم و فناور يخواهند خود را به شتاب به رده ها يشتر حس کردم که جوانان ما سر پر شور دارند وميروزها ب

      د :يگو يمدرباره رستم  يفردوس برسانند.

 که با گرز سام آمدست ينينب             نام آمدست يايجوان است و جو                                 

اعتماد به نفس و وحدت شما  و، تي، خلاقيگو تازند يياين پويکه در ا ،کنم ين نکته اشاره ميکه به شما دارم به ا يبا علاقه ا

 ن و خرد گرا و جهان شناس بود .يد واقع بيبا ين حال ميعکند در  يک ميرا به مقصد نزد

 يهم ييسخن بر گزافه نگو                  يهم ييهان گر به اندازه جوج                                  

 ،بودن يدر جهان صدرنش ياسلام يو فناور علومش يسال پ 111تا       

ه و يگالد آمد ياروپا پددر  يميظعم . انقلاب  4۱در دهه اول سده 

د يدان يم گران که شما نامشان را و کارشان را بهتر از منيو  کپلر

ن به يزم ،موسيبطل يه سال دو هزار خلاف نگرش  ثابت کردند که بر

شرفت کرد و سرانجام انقلاب يک پيک و مکانيزيپا گرفت و رفته رفته علوم ف يعيردد. تجربه در علوم طبگ يم  ديگرد خورش

ملاصدرا، بهاء متاله بزرگ  .ميزنده داشت يبزرگ در سطح جهان لمش ما هنوز سه عايسال پ 111در اروپا به وجود آمد.  يعتصن

اتشان ين بزرگان در زمان حيبه گوش ا کيپرلله وکيمتاسفانه خبر انقلاب گال رداماد،يو م ييخ بهايمعروف به ش ين عامليالد

سال   43 - 41 "باين ها تقريخواستم به شما عرض کنم که ا يمن  را يا ،يجهان آگاهکردم و  يمکه عرض  ينيجهان ب ،دينرس
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دنياي غرب   امروز گرفتار يك بحران معنوي 

شده اس  كه از بازار مصرف و تبليغات 

آزمندان مايه مي گيرد  دنياي مادي غرب نياز 

 مبرم به معنوي  و ارتلاي فضاي  آدمي  دارد 

 211جه حدود يد، در نتينرسن خبر به آنان يات داشتند اما ايح ،له چاپ شده بوديلانکه مقالات گيبعد از اوله يالبعد از اکتشاف گ

ش يد دانست اما از صد سال پياز جهان علم جد يخبر ينه بن گويامد اياز پ  يستيش آمد وآن را بايما پ يبرا يسال رکود دانش

ش يسال پ ۱4ران شمرد. يبزرگ ا يشرفتهايد از پيرا با يعلوم غرب يس دانشگاههايسال تاس 411ن يدر ا . ميما رو به راه نهاده ا

خوشبخت تر از عالمان ار يلان بسيموختگان و فارغ التحصآف، امروز شما دانش يش دانشگاه شريسال پ 11دانشگاه تهران و 

 ن دانايمعلم علم به  يايتان به دن ين از خود بنده که شما دسترسيد و همچنيش هستياز معلمان نسل پ يو حت يبزرگ دوره صفو

د يار داري. شما کتابها و مجلات نو در اخت(ر داخل ودر خارج)د، داشتم ياست که من  در زمان دانش آموز يش از مختصريب

توان گفت  يم يد. حتيدار يبزرگ جهان و اکتشافات روز دسترس ينترنت به کتابخانه هايق ايشما از طر مينداشت که ما 

بهره  يد که از دانش جهانيتوان يم ن جا يافته است. شما در همير کاهش يبس ل معلوماتيتکم يبرا ،ضرورت سفر به خارج

 .د يريبگ يکاف

 ياست بنشسته در گوشه ا يجهان                                   يد توشه اکو ز دانش بر يکسار                         

را که در ذهن پرورده  يار مهميبس ينکته   ،بشود يد عهدياکنون که به بنده فرصت داده شد که به شما سلام عرض کنم و تجد

را در  يلات غربيزمان، ساختار تحص يقتضاسال به م 411ن يما در ا .گذارم يان مين دانشگاه با شما در مينده ايآ يام برا

کنند،  يم يريگيران پيرا در  يغرب يکار و سازندگ يما روشها يل کرده هايم. غالب تحصيا اده کردهيخود پ يدانشگاهها

و ما هماهنگ کنند  يت کارها را با فرهنگ سنتيژه اگر بتوانند با خلاقيکشور دارند به و ياقتصاد و آبادان يهم برا يمحاسن

 د نظر باشند .يو تجد يرويز به پيمداوم سازندگان غرب نباشند که همه ساله ن  يوابسته 

ران  يخود را با مد "مايران ما  مستقيوسته داشته باشند،  ضرورت ندارد که مديکشور ارتباط پ يد با دانشگاههايبا يران صنعتيمد

 وصنعت هستند. ارتباط علم ين حلقه يهم داستان کنند. دانشگاهها بهتر يغرب

غرب فرار مغزها  يو اجتماع يد اعتراف کرد که امکانات اقتصاديبا،  ياورنو ف يدانش يدانشگاهها يده يت برگزيدر مورد اقل

غرب  يرند که به فنآوريپذ ياق ميبا اشت ياف را موسسات نامدار دنيدانشگاه شر يل کرده هايکند مثلا تحص يج ميرا ترو

ران،  بر اثر يا يدانشگاهها يل کرده هايتحص يندارد که بعض يانيز ،کيان پر تحول عصر انفورماتالبته در جه .کمک کنند

اورند و يبدست ب يبهتر يکارها يگريدرکشور د يهوش و کاردان

اردها دلار به اقتصاد و يليکنند و م يرا سرپرست يموسسات بزرگتر

 يهنگر فرينکه سفيبازار مصرف فلان کشور سود برسانند به شرط ا

 يانيداشته باشند ز يو علم ين سفر ها اگر جنبه انسانيران باشند . ايا

غرب  يايکنم، دن ياشاره م يک گره و گرفتگيندارد اما بنده به 

 يل  کرده ها را به کار بازار مصرف مين گونه تحصيچنان است که ا

کند، که  يل ميرا در فرهنگ بازار غرب چنان مستح آنها "کند. مضافا يم يآنها استثمار ماد يو فناور يگمارد و از دانش علم

افتگان خود که در ين پرورش يف از ايشر يران و دانشگاه صنعتيغ است که ايدر شان را فراموش کنند. يت اصلياغلب هو

 يک راه حل کلين بحث را ندارم به يبهره بماند. هر چند فرصت شکافتن ا يب شوند، ليحخدمت به غرب ممکن است مست
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بيشتر نياز دارند به معلومات  يفن يدانشگاه ا

 يه خصوص معلومات هوي  ملب يرارفانه و ادب

صنع  و  يزيرا اين ا هستند كه چرخ ا يايران

اقتصاد كشورها را خواهند چرخاند  اين ا 

مديران آينده هستند كه بايد بتوانند مستق  

فكر كنند و دربس  در اختيار فرماندهان زر و 

 زور فرهنگ بازار قرار نگيرند 

 يبرنامه ها، درس هاآن با  يکند که مواز يدا ميران آنگاه تکامل پياد ايغرب بن يفناور يدانشگاهها يبرنامه ها  کنم يم رهاشا

ک درس ين گونه برنامه ها از گرفتن يق کامل ايس شود. اما توفين و تدريتدو يرانيت ايو هو ي، فرهنگ مليادب فارس

 شت .توان انتظار دا ينم ي، ادبياطلاعات عموم

ا و زبان ماندگار جهان يدن ين زبانهايرومند ترياز ن يزبان فارس

ش از هزار يزند ب يمعارف عارفانه در آن موج م واست . شعر ناب 

 يزبان فارس ،بحلر تا روم و غسال است که از هند و کاش

 يو فردوس يسعد ،حافظ ،يروم  يهمسنگ و همتا داردارد.يخر

 سراغ ندارم . يگريچ فرهنگ دهيدر  بندهرا 

ن يار گرانبهاست. برخورداران از ايران بسيگنج خانه  فرهنگ ا

ت خواهند بود و کشش يفرهنگ، هرکجا بروند خدمتگذار انسان

ران آنها را به خدمت مردم خواهد يا يفرهنگ عارفانه والا

 گماشت .

شده است که از بازار مصرف و  يحران معنوک بيامروز گرفتار  ،غرب يايگر دنيد يران خواهد کرد. از سوير ايآنها را سفو 

دگان يت دارد به نظر من برگزيل آدميفضا يتلاعت و اياز مبرم به معنويغرب ن يماد يايرد. دنيگ يم هيغات آزمندان مايتبل

د رون يا کار به جهان غرب ميل معلومات و يتکم يکنند و برا يم يف را طيما مانند دانشگاه شر يکه  دانشگاهها يهوشمند

 اموزانند .بيز را بپرورانند و يمسالمت آم يستيتوانند همز يم  آنها

دوارم عرضم به شما يدارند ام يو روحان ياز به تکامل معارف معنويگر نيان ديش از دانشجويب يفن يان دانشگاههايدانشجو

 يرانيا يت مليخصوص معلومات هوبه  ياز دارند به معلومات عارفانه و ادبيشتر نيب يفن يکنم که  دانشگاهها يبرسد عرض م

د بتوانند مستقل فکر ينده هستند که بايران آينها مديصنعت و اقتصاد کشورها را خواهند چرخاند. ا ينها هستند که چرخهايرا ايز

 يلران را خانه اصيتواند ا يم  رانيا يرند. کشش فرهنگيو زور فرهنگ بازار قرار نگ ار فرماندهان زريکنند و دربست در اخت

زان عظمت و اعتلا و يار را در مين معيکنم که ا يه ميف توصيشر ين سالگرد دانشگاه صنعتيمچهلبکند در جشن  شان يا

و  ييو دارو ييايمياختراعات و کشف مواد ش يکه حاصل ماد ينده در نظر داشته باشند وقتيآ يدانشگاه در دهه  يروزيپ

ران برسد و يروم احاز آن به  مردم م يکنند بخش يم  يابيرقام بزرگ ارزدانشگاه را با ا يل کرده هايتحص يها يسازندگ

 ين المللبيپا به عرصه  يسال رکود دانش 211ران با اقتصاد محدود پس از ياورد در خاتمه اياز آن بدست ب يدانشگاه هم سهم

ران را پرورش داده است که ين ادگايجهان گذاشته است تلاش پدران و مادران و استادان و معلمان، برگز يوفناور يدانش

 يدر جوان ،رانيسند فلان مخترع ايبنو ييکند  که در جا يت نميامروز کفا يماد يايا روبرو شوند  در دنيبتوانند سرفرازانه با دن

  ،نها باشديش از ايد بيران بايا آمده است سهم مردم ايران به دنيدر فلان شهر ا

 م.يبگماشت او دم همت بر  ما                                        يب شد دلفر دنه خوگلبن حسنت                        
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مغزهماي  بزرگترين سرمايه ي ايران مجمورمه ي

جوان و هوشمند ايراني اس  و اين سرمايه بسميار 

 افزون تر از آن اس  كه ما در زير زمين داريم  

 

 

ف سپاسگذارم که مرا ياز دانشگاه شر، ضميان عرايدر پا

با  يدعوت کردند که به شما سلام عرض بکنم و رشته مودت

خواستم  يم .شان برقرار کنميو خانوادهادانشمند هنان يهم م

 يمغزهاي ران مجموعه ياي ه ين سرمايعرض کنم بزرگتر

ار افزون تر از يه بسين سرماياست و ا يرانيهوشمند او جوان 

بماند و دستخوش  يران با نام بلند تر بر جايد نخست بر آن باشد که ايان بايرانيم. کوشش ما اين دارير زميما در ز آن است که

 يها يرانيا يفرهنگ يو هم نگاه يک نشود. همزبانينفورماتعصر پر شتاب ا ياسيو س يو فرهنگ ياقتصاد ياز هم گسستگ

و مهر و  يهر چه بر همزبان ان زبان و فرهنگ استيرانيوند اين پياستوارترد در جهان زنده و استوار نگه داشت. يپراکنده را با

 . ماند يران ميا يم وليرو يران ماندگارتر و سرافرازتر خواهد بود ما ميما افزوده شود ا يگانگي

 يران و زبان فارسيا يت مليهو ،دولتمردان فرهنگ پرور يبانيو پشت يرانيآرزومندم که به همت دانشمندان ا ،ضميان عرايدر پا 

به مردم کشور  يشتريع گسترده تر گردد تا سود بيدانشگاهها با صنا ينه همکاريرتر شود و زميگ يجا يدانشگاه يدر برنامه ها

  برسد .

 . سپارم يم و به خدا ميگو يب بدرود ميان الغسن شعر ليا با از شما ريدوستان عز

 فرستمت يبنگر که ازکجا به کجا م                                 فرستمت  يهدهد صبا به سبا م يا

 فرستمت يان  وفا مينجا به آشيز                              چوتو درخاکدان غم يريف است طايح

 فرستمت يدعا م ان و يع نمت يب يم                             ستين بعدو  له قربمرح  در راه عشق

 فرستمت يو صبا م شمال در صحبت                             ريخ ياز دعا يافله اقهر صبح و شام 

 ستمتفر يز خود  بفدا  مين  عزجا                           نکند ملک دل خراب      لشکر غمت ا ت

 فرستمت يمت دعا و ثنا ميگو يم              ن دل                 يهمنش يب از نظر که شديغا يا

 فرستمت ينوا م ساز  به  قول و غزل                                دهند    يتا مطربان زشوق منت آگه

 فرستمت يدرد صبر کن که دوا م با                             مژده گفت بم بهيا که هاتف غيب يساق

 فرستمت يبشتاب هان که اسب و قبا م                  رتوست      يحافظ سرود مجلس ما ذکر خ
 

 

 

 

 

پروفسور رضا در جشن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف در روز هفدهم اسفند ماه هزار و سيصد و شدة متن سخنراني جناب آقاي  پياده ٭

 تاد و چهار مقارن با چهلمين سال تاسيس دانشگاههش
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مدتي نيز در  دريافت مي دارد و در رشته ي فيزيک از دانشگاه برکلي آمريکاخود را دکتر امين درجه دکتري 

به چندين سال رياست بانک توسعه صنعت در تهران را همان جا تدريس مي کند. ايشان پس از مراجعت به وطن 

براي اولين بار وقت، رياست دانشگاه صنعتي شريف به او پيشنهاد مي شود و اين  علوم واز سوي وزيرداشت  عهده

دانشگاه صنعتي شريف چارت  421۱بود که يک شخص غيرسياسي رئيس دانشگاهي در ايران مي شد. تا سال 

 سازماني و تشکيلاتي و آئين نامه هاي آموزشي منسجمي نداشت .

در  شدند.مي استخدام  (بدون ملاحظه ي پيشينه ي تحقيقاتي آموزشي ايشان "و بعضا)مدرسين موقتاساتيد بعنوان 

وي مجموعه اي از مقررات زير بنايي و چارت سازماني و قوانين و آئين  ،مدت چند ماه بعد از انتصاب دکتر امين

 ء پيشنهاد داد:نامه هايي که تا آن زمان در دانشگاههاي ايران بي سابقه بود به هيات امنا

شوراي دانشگاه بعنوان يک نهاد مستقل که مسئوليت سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي آموزشي را بعهده  

شامل سه نماينده از هر دانشکده )رئيس دانشکده و دو نماينده ي منتخب هيات علمي( بود. نايب رئيس   ؛داشت

شوراي هر دانشکده نيز  در شوراي دانشگاهرا نداشت.دانشگاه از طرف رئيس دانشگاه انتخاب مي شد و حق راي 

به تنهايي مسئوليت اداره امور آن دانشکده را بعهده داشت. هيات رئيسه ي هر دانشکده توسط شوراي دانشکده 

ترفيع هر استاد به سه عامل بستگي داشت: حسن  انتخاب مي شد و بوسيله رياست براي دو سال تائيد مي شد.

هيچکس نمي  ،زمينه پيشرفت دانشکده و تحقيقات علمي مي کردر دي و همکاري هايي که شيوه آموزش ،شهرت

استخدام تمام وقت اساتيد و کارکنان  کامل نايل شود. توانست بدون تحقيقات و انتشارات علمي به مقام استادي

 . انشکده اي بوداخراج استخدامي هاي دايمي تنها از طريق تصويب يکي از کميته هاي مستقل د الزامي بود.

يکي ديگر از پديده هاي  (کميته ي رفاه) طرح بازنشستگي و بيمه سلامت شخص به تمام اعضاي دانشگاه ارائه شد.

 .طي همين دوران براي استفاده ي اساتيد و کارکنان دانشگاه تاسيس شد "منحصر به فرد دانشگاه ما بود که تقريبا

ر اين دوران آغاز شد و دکتر مهدي ضرغامي استاد رياضي جزء برنامه ريزي پرديس اصفهان به طور جدي د

مع تدکتر امين بعنوان رئيس مج 4234در سال  روساي بعدي دانشگاه به عنوان معاون رئيس در اين امر انتخاب شد.

 . ملي صنعتي فولاد ايران انتخاب شد
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اوکلاهاما  به تدريس مشغول شدم. دراواخر اولين سال پس از پايان تحصيلات در دانشگاه کاليفرنيا و آموزش فيزيک دردانشگاه 

که من انجام داده بودم،  پيشنهاد استاد ياري و ادامه کار  يحضور در اين دانشگاه و با تشکر و تقدير و رضايت از زحمات آموزش

زيک طرف اشتياق دراين مرحله از زندگي به دوراهي مشکلي رسيده بودم ا را طي يک قرارداد طويل المدت به من دادند.

سال دوري را داشتم ولي متاسفانه شرايط سياسي و اقتصادي کشور چندان  ۱شديدي به مراجعت وسازندگي دروطن پس از 

مناسب نبود و ازطرف ديگر پيشنهاد دانشگاه اوکلاماها کار جالبي را درمحيط شايسته و دستمزد مناسب تأمين مي کرد. بالاخره 

 .  به اتفاق همسر و فرزندم به ايران بازگشتيم 4222و درتابستان سال احساسات برمنطق غلبه کرد 

درشهريور آن سال تقاضاي استخدام به دانشگاه تهران دادم واوايل زمستان با سمت دانشيار دردانشکده فني شروع به کار نمودم. 

کميت بروکراسي شديد اداري برقراري محدوديت درمحتوي دروس و روش تدريس، فقدان ابزارلازم درتعليم وتدريس وحا

 .  موجب دلسردي من گرديد و آب سردي براتش اشتياقم ريخت

دانشياران جوان درعمل دستياران استادان بودند والزام داشتند جزوه هاي منتخب استادان را تدريس کنند درکتابخانه هاي دانشکده 

ترسي به پيشرفت هاي جهاني وجود نداشت. ورود علوم و دانشکده فني مجلات خارجي علمي وفني نادر بود و امکان دس

دانشجويان به آزمايشگاهها درساعت غيررسمي مستلزم کسب اجازه مخصوص از رياست دانشکده وحضور نگهبان براي بازکردن 

 .  درب آزمايشگاه بود. به عبارت ديگر به نگهبان بيش از دانشيار اعتماد داشتند

ن که ازجمله سرمايه گذاران اصفهان بودند برادران همدانيا 4221درپائيز سال 

تصميم به ايجاد يک کارخانه سيمان دراين شهر را گرفتند و مديرعامل شرکت 

مديريت خارجي  4211درنيمه اول سال  .سيمان اصفهان به من پيشنهاد شد

بانک توسعه پايان يافت و مرحوم ابوالقاسم خردجو حسابدار خبره ويکي 

به مديريت بانک انتخاب شد وسمت قائم مقام مدير عامل ازبانکداران با تجربه 

بانک به من پيشنهاد شد. درآن هنگام چون کليه مشکلات سيمان اصفهان 

ودرپائيز همان سال شغل جديد  ؛برطرف شده بود. پيشنهاد بانک را قبول کردم

جلسه غيررسمي مسائل  2يا  3نا شدم و طي با مجيد رهنما که به تازگي وزيرعلوم شده بود آش 1۱را آغاز کردم. دراوايل سال 

تکنولوژي ونيروي انساني را درچهارچوب نقش دانشگاهها با اومطرح کردم و درآن زمان فکر اينکه اينگونه گفتگوها منجر به 

بعد ازظهر روزي دراواسط مرداد  ۱انتخاب من به سمت رياست دانشگاه شريف شود هرگز به ذهن من خطور نمي کرد. ساعت 

به ملاقات فوري نخست وزير دعوت شدم. نخست وزير مقدمه کوتاهي درمورد تغييرات دانشگاهي که مورد نظر  421۱ل سا

تصميم گرفتيم که   رياست دانشگاه تهران منصوب گردد، هدولت بود را عرضه کرد و افزود که قرار است پروفسوررضا ب

اسخ به پيشنهاد نخست وزير گفتم چون ازيک طرف از کارفعلي خود فوق درپ .مسئوليت دانشگاه آريا مهر را به شما واگذار کنيم

هستم و درقسمت اقتصادي خدمات مفيدي انجام مي دهم وچون ازطرف ديگر اطلاعات من درمورد دانشگاههاي  يضالعاده را

دهم دربخش خصوصي  سال از تجربه ناچيز من در دانشگاه تهران مي گذرد وبعلاوه ترجيح مي 42ايران محدود است وبيش از 

بمانم آمادگي قبول رياست دانشگاه صنعتي شريف را ندارم. نخست وزير اين دلايل را نپذيرفت واضافه کرد اولاً دانشگاه صنعتي 

آرزوي من اين بود كه دانشگاه صنعتي 

چنان موسسه اي باشد كه اگر من دانشجو 

بودم به فارغ اهتحصيلي اين دانشگاه 

افتخار كنم واگر استاد بود بتوانم آزادانه 

به تحقيق وتدريس بپردازم و دراين اتخاذ 

 تصميمات آموزش وپژوهش شرك  كنم 
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يک موسسه نيمه دولتي است ثانياً اين فرصتي است که توصيه هاي خود را در حل مسائل تکنولوژي و نيروهاي انساني عملي کني. 

ن بود که دانشگاه صنعتي چنان موسسه اي باشد که اگر من دانشجو بودم به فارغ التحصيلي اين دانشگاه افتخار کنم آرزوي من اي

واگر استاد بود بتوانم آزادانه به تحقيق وتدريس بپردازم و دراين اتخاذ تصميمات آموزش وپژوهش شرکت کنم. هنگام اولين 

ز آموزش بعنوان ساختمان دکترمجتهدي نامگذاري  شد و مجدداً پس از انقلاب جشن فارغ التحصيلي اين دانشگاه ساختمان مرک

شايسته است همه به روان پاك دکتر مجتهدي درود فرستاده و از خدمات وي ودرمراسمي خدمات وي مورد تجليل قرارگرفت 

ه سطح بين المللي مي باشند. دمت دردانشگاه هيچ گاه شک نکردم که مقامات مؤثرخواهان رشد سريع بخقدرداني نمائيم. طي 

دراينجا سؤال زير مطرح مي شود اگر اين خواسته واقعي بود و کادر شايسته اي دردانشگاه حضور داشت، چرا دوره خدمت خود 

در دانشگاه را مشکل ترين دوره کاري خود مي دانم؟ پاسخ اين پرسش دريک جمله خلاصه مي شود مقابله ومبارزه پيوسته با 

 .  درت امنيتي کشوردستگاه پرق

تجارب گذشته درسيمان اصفهان ومنابع وابسته به بانک توسعه واستقلال درمحيط کار مرا براي دخالت وسيع وشديد اين دستگاه 

ويض اختيارات به شوراي فدرمورد دانشگاهها آماده نکرده بود. دستگاه امنيتي با آزادي، بحث وگفتگو درمحيط دانشگاه وت

دانشکده ها مخالف بود و سعي مي کرد نظريات خود را بطور مستفيم وغيرمستقيم درتدوين و تصويب  دانشگاه وشوراهاي

موارد برخورد با دستگاههاي امنيتي بسيار است و عرضه آن دراين نشست مستلزم اختصاص زمان بيشتري مقررات اعمال کند. 

چندين مثال خاتمه داده واضافه مي کنم درهيچ يک از اين است که دراين برنامه گنجانده شده است. بنابراين بحث را با ذکر 

اين موارد عبارت از پاکسازي کتابخانه دانشگاه از نشريات به اصطلاح  .موارد دستگاه امنيتي موفق به اجراي هدف نهايي خود نشد

 .  آورده اند بدست 41دوره متوالي معدلي کمتر از 3مضر، مخالفت با مصوبه دانشگاه مبني براخراج دانشجو يااينکه طي 

تعبير اعتصاب دانشجويان به هنگام اجراي اين تصويب نامه ازيک مسئله آموزشي به يک مسئله سياسي امنيتي و کوشش براي 

مخالفت با تصويب شوراي دانشگاه براي اينکه براي  و دستگيري دانشجويان اخراجي واعزام آنان براي انجام خدمت وظيفه بود

روز به مدت تحصيل دانشجويان اضافه گردد، موافقت با ورود پليس تهران به دانشگاه بدون اجازه از رئيس هرروز اعتصاب يک 

دانشگاه وضرب وشتم وآزار استادان ودانشجويان وسپس مخالفت با صدورنامه نخست وزير از اين حادثه دردناك وبالاخره 

و پافشاري دراجراي اين طرح که براي دانشگاه ما شامل  4231سال پاکسازي دانشگاهها ازعناصر به اصطلاح نامطلوب. درتابستان 

دانشجو مي شده بطوري که اطلاع داريد اين طرح درکليه دانشگاهها به غيراز دانشگاه ما برگزار شد. علي رغم  3۲استاد و 4۱

نفر افزايش دهد  311يش از نفر به پ ۱1کادر آموزش را از  سال توانست با جذب افراد لايق ، 1مشکلات مذکور دانشگاه طي 

ساختمانهاي ناتمام را به اتمام برساند. دو دانشکده به دانشکده هاي موجود بيفزايد. آزمايشگاه آموزش وپژوهش را مجهز سازد 

روابط دانشگاههاي خارجي را تقويت کند. براي اولين بار درايران با کاربرد کامپيوتر سيستم کنکور را مکانيزه کند وسطح علمي 

ند به آساني دردانشگاههاي معتبر امريکا و اروپا براي تحصيلات بعد از ندانشگاه را به جايي برساند که فارغ التحصيلان دانشگاه بتوا

نفر افزايش يافت و علاوه بر بورس هاي دولتي تعدادي بدون قيد  3311نفر به  ۲11ليسانس پذيرفته شوند. تعداد دانشجويان از 

گروهي دربخش خصوصي تقاضاي  4234صي براي کمک به دانشجويان ايجاد شد. دراوايل سال وشرط از طرف بخش خصو

از وزارت صنايع ومعادن چون سرمايه  احياء مستقيم آهن،  پروانه براي ايجاد کارخانه توليد فولاد با بکاربردن تکنولوژي جديد،
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اجرا ومأموريت تهيه   يدولتت طرح را دربخش بود دولت تصميم گرف يخصوصگذاري درچنين طرحي خارج از امکانات بخش 

 .  اجرا طرح را همزمان با اداره دانشگاه به من داد

همزمان اين دو مأموريت عملًا غيرممکن   يوقت لازم براي تهيه طرح به تدريج و با سرعت افزايش يافت. دراوايل زمستان اجرا

حله خود کفايي درزمينه آموزش وپژوهش علمي رسيده بود. دولت چون دانشگاه دوره طفوليت خود را گذرانده بود وبه مر .شد

استاد  نصردکترسيد حسين  هوبه منظور تدوين علوم اجتماعي دردانشگاه اداره آنرا بکرد وظايف مرا به اجراي طرح جديد محدود 

حصولات پرارزش دانشگاه متخصص درفلسفه اسلامي واگذار کرد. همکاري دوستان دانشگاهي و استفاده از م ودانشگاه تهران 

 .  له دراجرايي طرح فولاد شدصموجب موفقيتهاي حا

 حال مهمترين پاداش من پس ازجدايي از دانشگاه چه بود؟ 

سال گذشته براي من که سهم ناچيزي درسازندگي اين دانشگاه  31توفيق چشمگير اکثر همکاران وفارغ التحصيلان دانشگاه طي 

که اميدوارم همچنان ادامه يابد. دانشگاه صنعتي آريا مهر ديروز وشريف امروز يکي ازنهادهاي است   يداشتم. پاداش پرارزش

اصيل کشورماست که براساس آزادي وتحقيق و به منظور گسترش دانش بنا شده است. با آرزوي موفقيت اين مهد دانش درادامه 

 .  عرضه خدمات به جامعه ايران سخنان خود را خاتمه مي دهم
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در تهران زاده شد.در زمينه ادبيات دين رياضيات فيزيک تاريخ علم و  4243به سال  سيد حسين نصردکتر 

رشته تاريخ علم با گرايش در  داشگاه هاروارداز  413۲فلسفه و عرفان تحقيق کرده است. وي به سال 

علوم اسلامي با درجه دکتري فارغ التحصيل شد. بنيان گذار انجمن حکمت در تهران عضو آکادمي علوم 

علامه است.با  دانشگاه جرج واشنگتنو استاد  دانشگاه تهرانو  دانشگاه صنعتي شريفيونان رئيس سابق 

دوستي داشته است. برخي آثار وي توسط مرحوم  مرتضي مطهريو استاد  علامه رفيعي قزويني، طباطبايي

محمد ، سعيد دهقاني، ينيمحمد هادي ام، انشاءالله رحمتي، حسين حيدري، حسن ميانداري، احمد آرام

    . فرزاد حاجي ميرزايي و ساير مترجمين به فارسي ترجمه شده است، ، مرتضي اسعديساکت

« تاريخ فلسفه اسلامي»در تهيه کتاب  هانري کربنوي از همکاران    :فعاليت هاي علمي و آثار          

شناسي دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. وي به علت عمق بوده است. وي در آمريکا استاد کرسي اسلام

و « ت خالدهحکم»شناسي تطبيقي، پيوند با جريان فکري مطالعات علم شناسي، فلسفي، اسلامي و دين

ترين انديشمند مسلمان تاليف کتب فراوان درباره اسلام در دنياي کنوني به زبان انگليسي تبديل به جهاني

 . دنياي معاصر شدهاست
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 بسم الله الرحمن الرحيم ٭

گاه چنين تاسيس دانشبراي بنده باعث نهايت خرسندي است که بتوانم چهلمين سال تاسيس دانشگاه صنعتي شريف وهم

صنعتي اصفهان را که از آن ساطع شده است، به تمام استادان، کارمندان و دانشجويان دانشگاه، و اصولا تمام مردم ايران 

تبريک عرض کنم. اين دانشگاه يکي از مهمترين نهادهاي آموزشي و فرهنگي کشور است. بنده چند سال افتخار تصدي آن 

و اهميت آن براي جامعه ايران آشنا بوده و هستم. نشانه ي پايه ي استوار و محکم را داشتم و از نزديک با سطح بالاي علمي 

در طي اين سال هاي گذشته از چند سال بعد از ولادت اين دانشگاه به رغم اينکه ريشه ي اين دانشگاه همين است که اولا

م دانشگاه هاي بزرگ جهان به صورت کهن در تاريخ و مديريت دانشگاه ديگري نداشت، اما دانشجويان آن همواره در تما

بسيار برجسته فعاليت داشتند و استادان آن مي توانستند و هنوز هم مي توانند در صحنه ي بين المللي در بالاترين سطح شرکت 

 . کنند

نگ بنده وظيفه ي ديگري نيز دارد و آن انس و الفت دادن و هضم کردن علوم و صنعت جديد در دامن فره دانشگاه به نظر

ايراني و اسلامي است. اگر اين کار انجام نشود تمام پيروزي هايي که چه ملت ايران و چه ديگر ملل اسلامي براي دست يابي 

به فناوري جديد و علوم غربي دست يافته اند، با يک بحران بسيار بزرگ اجتماعي، فکري وفلسفي و ديني در درون توام 

 . خواهد بود

شريف همواره در رسيدن به اين هدف بسيار مهم، پيشگام و راهنماي ساير دانشگاه و مؤسسات  من اميدوارم که دانشگاه 

 . و در عين حال بهترين دانشجويان را در زمينه هايي که مورد حاجت مردم ايران است تربيت کندعلمي کشور باشد 

                                                                                                                                                                

                                                                                       8711آذر 92                                                                                                                                                                 

 

 

 

 
 

 

 دکتر سيد حسين نصر درباره ي چهلمين سال تاسيس دانشگاه صنعتي شريف پيام ٭

 



 

 

 

39 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 
ي شهر بروجرد است او دوره کارشناسي ارشد مهندسي برق را در دانشـکده 4233د رنجبر متولد سال دکتر علي محم

دريافت داشـت و  4231اخذ کرد و سپس دکتراي خود را از امپريال کالج دانشگاه لندن و در سال  4213فني و بسال 

اسـت. دکتـر رنجبـر در عرصـه  ي برق دانشگاه صنعتي شـريف شـده و بتـدريس مشـغولاز همان سال وارد دانشکده

 . تدريس در دانشگاه، داراي افتخارات زيادي است

  42۱2-۱1هيأت علمي نمونة آموزش عالي کشور در سال تحصيلي  عضو -

  42۱3-۱3برجستة دانشگاه صنعتي شريف در سال تحصيلي  استاد -

  42۱۱ ممتاز دانشکدة مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف استاد -

هاي مديريتي بود که با درايت و هوشمندي ايشـان و دکتر رنجبر در دانشگاه يکي از بحراني ترين دوره دوره رياست

هـاي علمـي هسـتند. دکتـر ي فرهنگستان علوم و ديگر مراکـز و انجمنهکارانشان گذرانيده شد. ايشان عضو برجسته

 .  هاي ماندگار کشور شناخته شدندجزء چهره 42۲2رنجبر در سال 

 علمي و اجرايي سوابق

 عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف  -  

  4231تا  423۲رياست دانشگاه صنعتي شريف از  - 

  4233تا  4231معاون وزير نيرو در امور برق از   - 

  42۱2تا  423۲معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي از   - 

 رياست مجتمع تحقيقات و توسعة دانشگاه صنعتي شريف  و اکنونت 42۱3رياست پژوهشگاه نيرو از   - 

  عضو کميسيون انرژي شوراي پژوهشهاي علمي کشور  -

  42۲3و عضو هيأت مديرة شرکت آب و نيرو از ابتداي تأسيس تا  تاکنون 42۱3عضو هيأت مديره مشانير از   -

 طراحي خطوط انتقال نيرو  و  نترل سيستم قدرتو ک سنکرون در مطالعات پايداري  مدل رياضي ماشين  تأليفات
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 نياله محمداً و آل طاهر يم و صليبسم الله الرحمن الرح

 يخ دانشگاه را که خود شاهد آن بوده ام ،  به عرض مياز تار يف، جزئيشر يس  دانشگاه صنعتين سال تاسيچهلم بمناسبت 

ر حرکت در طول زمان، با چه ين دانشگاه در مسيد اييتا توجه بفرما نه خواهد بودين زميبنده در ا ين سخنرانيرسانم. بنابرا

چگونه اسم و ين دانشگاه نبود، الان هيان ايروبرو بوده است و اگر تلاش و پشتکار استادان و کارکنان و دانشجو ييتوفانها

 . ا نبودين دانشگاه در دنياز ا يرسم

مدت نامحدود  ين دانشگاه برايک و دو اساسنامه، ايکند. طبق مواد  يم ت خود را شروعيفعال 4213مهرماه  3دانشگاه  شنبه  

 . گر شهرها داشته باشديدر د يتواند شعبات يشود و م يس ميدر تهران تاس

ارزنده شناخته  يو پژوهش ياز مراکز آموزش يکين دانشگاه بعنوان ي، ايت علميدر طول ده سال فعال 4233تا  4213از سال  

که در  ييافته، تا جايش ين دانشگاه مرتباً افزايلان اي، تعداد فارغ التحصيات علميه يم تعداد نسبتا کم اعضارغيشود،  عل يم

رسد. همزمان با  يکشور م يل از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالين فارغ التحصيک چهارم تعداد کل مهندسي ، به4233سال 

ات ده ساله اش با يح يکه دانشگاه در ط يتيرغم موفقيکند، عل يم يرياصفهان شروع به شکل گ ين دانشگاه، شعبه يتوسعه ا

ن افراد، چه يات اياز تجرب يج بهره ايبا هين مرحله در شعبه اصفهان تقريهمت و پشتکار کارکنان خود بدست آورده است در ا

 يستم آموزشينکه سيجه ايشود. نت يسات گرفته نميجاد ساختمانها و تاسيو چه به منظور ا يآموزش يم برنامه هايبه منظور تنظ

ز بدون توجه به يدر شعبه اصفهان ن ين دانشگاه بود و استخدام کادر آموزشيستم موجود در ايشعبه اصفهان کاملا متفاوت با س

 . گرفت يمقررات، ضوابط و روش معمول در شعبه تهران انجام م

آن بسته به مورد ،  با دخالت دولت در امور دانشگاه،  يات علميه ين دانشگاه، اعضايات اياز آغاز ح  - 4233اسفندماه سال  

د بر يران بايا يده و معتقد بودند نظام دانشگاهيط دانشگاه ، مخالفت ورزيو حضور گارد در مح يدانشگاه يها يصلب آزاد

ن کننده ضوابط و روابط يي، تنها تعيه سطوح جامعه دانشگاهيد در کليبا ياصول دموکراس رد.ياد گيبن ياساس اصول دموکراس

 يد به رأيبا يه مسولان دانشگاهيرت دارد. کليمغا يدانشگاه يبا نظام دموکراس يوان سالاريباشد هرگونه قدرت د يدانشگاه

د يم گرديرا به دنبال داشت، باعث خشم رژ يرين خواست ها که مبارزات نفس گيده شوند. ايان آنان برگزيان و از ميدانشگاه

مشهد شد. از  يس دانشگاه فردوسييز آموزگار،  که بعدها ريبه نام دکتر پرو ينده اي، نما4233اسفند ماه  يعني ن ماهيو در ا

ساکت  يد نمود که دولت در مقابل اقدامات کادر آموزشيفته و تهدياحضور  يکادر آموزش يطرف دولت در مجمع عموم

 . نخواهد نشست و دست به عمل متقابل خواهد زد

ر پوشش انتقال به اصفهان و متناقض با نص يتهران را ز يدانشگاه صنعت يجيانحلال تدر "دا رسمايدولت هو -4233ن يفرورد

 يمتوقف م 3۱-33 يليسال تحص ينش دانشجو برايد. به دنبال اقدامات مربوط به گزينما يدانشگاه اعلام م يح اساسنامه يصر

 31سال کشور،  به حدود  3در مدت  يعنيششم آن زمان،  يان برنامه يتا پا ، يزان دولتيکه بنابر نظر برنامه ر يگردد. در حال

ه ين دانشگاه توجيمهندس در سال را، در ا ۱11ت يتوانست توقف ترب ينم يچ بهانه اياج داشت، هيد احتيهزار مهندس جد

 يدولت ناقض اساسنامه  يه کجانبي  ميشود. تصم يکارکنان دانشگاه روبرو م ين اقدام دولت، با مخالفت عموميد. اينما

 . دانستند ي، آنرا مخالف با مصالح کشور ميات علميدانشگاه بوده است و ه
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شان، از يا يلات شخصيرغم تماين نامه و عليين دانشگاه برخلاف مقررات و آيا يات علميه يدوازده نفر از اعضا -4233ر يت

 . شوند يدانشگاه فرستاده مبه خارج  يدر موسسات يد اداريت دانشگاه به تبعيريطرف مد

ات امناء دانشگاه، دست اندرکاران در آموزش يه ي، اعضايمذاکره با مقامات دولت يبرا يادياقدامات ز -4233بهمن  يمرداد ال

رضا مهران يدکتر عل يض و آقايس دانشگاه تعويير 33ور ماه يدر شهر ير کادر آموزشيگيصورت گرفت و در اثر تلاش پ يعال

پس از آنکه مذاکرات متعدد با مقامات و از  33به دانشگاه بازگردانده شدند. در بهمن ماه  يديگاه شد و همکاران تبعس دانشيير

ن دانشگاه به يا يات علميه ينفر از اعضا 42۲ يبه امضا يجه ماند، نامه اينت يد به منظور ابقاء دانشگاه بيت جديريق مديطر

د نظر کنند نامه بدون يع به انحلال دانشگاه تجدياً از دولت خواسته شده بود که در تسرن نامه مصرير نوشته شد. در اينخست وز

 . ديانصراف مقامات از انحلال دانشگاه به سکوت برگزار گرد يه درخواست ها و تقاضاها برايجواب ماند و کل

دانشگاه در مجمع  يدر آموزشجه ماندن مذاکرات و مکاتبات، کاينت يکسال و بيش از يپس از گذشت ب -423۱بهشت يارد

 : ديب رسانير را به تصويقطعنامه ز 3۱بهشت يمورخ دهم ارد يعموم

با مقامات  ين ورود به دانشگاهها، مذاکرات مفصل و طولانيمتخصص، کثرت داوطلب ياز مبرم مملکت به کادر فنيبا توجه به ن 

رش يپذ يدانشگاه در مورد اعلام آمادگ ي، شورا3/3/3۱ر و مصوبه مورخ يبه نخست وز ير کادر آموزشيمسئول و نامه اخ

تا اعلام  3۱بهشت يتهران از ارد يدانشگاه صنعت يسه تهران، کادر آموزشيدر پرد يمهرماه سال جار يدانشجو برا ۱11حداقل 

روز پس  خواهد کرد. دو يخوددار يت آموزشيکشور از ادامه فعال يگروه يسه تهران در رسانه هايپرد ينش برايگز يرسم

 . ت خود را از مفاد آن اعلام داشتنديحما ين دانشگاه در نشستيان اين قطعنامه دانشجويب اياز تصو

اعتناست، متعاقب مفاد  ي/ دولت همچنان نسبت به مسئله ب4۱/3کشنبه ي

شود. در مقابل دولت  ين روز متوقف مياز ا يت آموزشيقطع نامه فعال

س ييکارکنان بدستور ر يهار خور زند. نا يم يات انتقاميدست به عمل

ان به محوطة دانشگاه ممانعت يشود از ورود دانشجو يم دانشگاه بسته

 . شود ياقدام م يات علميه يد نسبت به قطع حقوق اعضايآ يبعمل م

مقابله با قطع حقوق  يت ادامه دارد براياعتصاب با موفق 3۱خرداد 

 يجاد ميشان قطع شده است، ايکه حقوق ماهانه ا يبه افراد يت وام اضطرارافت وام از مردم و پرداخيجهت در ياعضا، صندوق

ره يات مدير نظر هين صندوق زي، اياقتصاد يگر فشارهاياز قطع حقوق و د يض ناشين صندوق رفع تبعيجاد ايگردد. هدف از ا

 يان وام تقاضا ميه متقاضيق از کلصندو يره يات مديشوند. ه يمختلف دانشگاه اداره م يندگان دانشگاه هايمتشکل از نما يا

مشترك  يتوانند وجوه خود را به حساب جار يکه م يد و ضمنا کسانيندگان خود در دانشکده ها مراجعه کنيکند که به نما

ز يوار يو محمد اخوان فرشچ يمروست يو عل ينيان دکتر محمدجعفر  اميبه نام آقا يران شعبه دانشگاه صنعتيا يبانک مل 3۱۱۱

 يه ايز شروع به انتشار نشرياز استادان ن يته ايل دهند. کميخود در دانشکده تحو ينده يد آنرا به نمايو رونوشت رسکرده 

 يمربوط به دانشگاه م يمتداول و به منظور انعکاس نظرات و خبرها يبدور از دستبردها و سانسورها ي، بنام بولتن خبريهفتگ

مردم نسبت به سرنوشت  يشود بدنبال ابراز علاقه و نگران يکشور پخش م يدر پهنه  ند. اخبار مربوط به اعتصاب دانشگاهينما

پشتيباني گروه هاي مختلف مردمي از خواس  

ملي جامعه دانشگاه صنعتي بصمورت حمايم   

نامه هاي متعدد و همچنين كمك به صندوق وام 

 اضطراري دانشگاهيان متجلي مي گردد 
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کند دامنه  يان ميدانشگاه يدرباره خواست ها يو تحت کنترل دولت شروع به درج مطالب يدولت يدانشگاه، روزنامه ها

ات يه يز نسبت به اعضاين آميتوه ياخرداد سرمقاله  43ز در يرستاخ يشود. روزنامه  يده ميحملات دولت به روزنامه ها کش

 يگروه ها يبانيکنند. پشت ينم يکته شده خودداريو د يگر روزنامه ها از درج مطالب قالبيکند و د ين دانشگاه چاپ ميا يعلم

ن کمک به صندوق وام يمتعدد و همچن يت، نامه هايبصورت حما يجامعه دانشگاه صنعت ياز خواست مل يمختلف مردم

 ين رفتن دانشگاه صنعتيل از بيدل يس يب يو بيبا راد ير در مصاحبه اينخست وز يگردد آقا يم يان متجليشگاهدان ياضطرار

 يشود که مملکت به مهندس عمل يادآور ميکند و  ين دانشگاه اعلام ميلان اين و فارغ التحصيمملکت از مهندس يازين يرا ب

 . از داردين تر نييدر سطح پا

ن و اعمال فشار از طرف مقامات و پس از آنکه اخبار مربوط به اعتصاب دانشگاه ي، توهيياعتنا يته بهف ۲پس از  – 3۱ر يت

 يند و جلسه يدانشگاه ملاقات نما يکند که با کادر آموزش ير ابراز علاقه مينخست وز يد آقايتهران به گوش همه رس يصنعت

ر در ينخست وز يشود آقا ين مييملاقات تع يبرا يديخ جديرشود. چند روز بعد تا ين ميير تعيازده تيروز  يملاقات برا

ب يد به ترتيتهران با يدانشگاه صنعت ،شانيکنند که به نظر شخص ا ي، عنوان ميندگان علمينفر از نما 42رماه با يت 31ملاقات 

لازم  ييمرکز زدات يو اجرا يس يب يشان با بيا يابد و ناقض گفت هاياختصاص  يسانس و دکتريان دورة فوق ليدانشجو

 ين نظرات شخصيستند که ايچ وجه علاقه مند نين گفتند به هيشان همچنير شود ايسانس در شهرستان ها دايل ياست . دوره ها

 . ل کننديتحم يرا به کس

را  رش دانشجويپذ يشود که آگه يت داده مير شورا ماموريل شده و به دبيدانشگاه تشک  يمرداد، شورا 3دوشنبه  – 3۱مرداد 

 . د بفرستديدرج به جرا يبرا

شود. متعاقب آن، دستور توقف انتشار آن توسط دولت داده  يد تهران درج مياز جرا يکيرش در يپذ يمرداد، آگه 2سه شنبه 

 . شود يم

ه يز اطلاعيو نابد ي يتهران انتشار م يمجعول به نام دانشگاه صنعت يب نامه ايون تکذيزيو و تلويد، راديمرداد، در جرا 1چهارشنبه 

 . شود يمنتشر م يگروه ين دانشگاه در رسانه هايض در مورد سرنوشت ايمفصل و غرض آلود، مملو از نظرات ضد و نق

 . شود ياز روزنامه صبح منتشر م يکيمجعول در   يب نامه يدانشگاه به تکذ ير شورا يه دبيجواب –مرداد  4۱پنج شنبه 

شود و هزاران جوان  ي، ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه شروع ميدولت يستگاههاد  يها و مخالفت ها يرغم کارشکنيعل

 . کنند يرش و ثبت نام به دانشگاه مراجعه مياخذ فرم پذ يبرا يرانيا

د يهمچنان ادامه دارد. سانسور شد يات علميه يسانس ادامه دارد قطع حقوق اعضايثبت نام داوطلبان دوره ل -3۱ور يشهر

 . دانشگاه ادامه دارد يخبرها يکجانبه آن ها بر رويسکوت مطبوعات و 

 : ديخوان يم 3۱ور يخ اول شهريبه تار يات علميه ياعضا يه ايانين بيدر آخر

دها و دو يگذرد ما با انواع فشارها و تهد يتهران م يابقاء دانشگاه صنعت يت ما برايکه از آغاز فعال ييهموطنان ، در ماه ها "

ده يشيهن مان و تعهد خود نسبت به حرفه مان اندينها، به منافع ميم در مقابل همه ايان روبرو شده اياز طرف دولت ييها يدوز باز



 

 

 

43 

م ينه يشما را ارج م يو معنو يماد يت هايافت حمايم، اعتصاب ما تا تحقق کامل خواسته مان ادامه خواهد يکرد يستادگيو ا

 . ميشناس يم مانيداريدر پا ياساس يو آنرا به عنوان عامل

د و يمنصوب گرد  يريس مجلس سنا به نخست وزيير يف اماميدولت آموزگار سقوط کرد، مهندس جعفر شر -3۱ور يشهر 3

د که موضوع يهان اعلام گرديور در روزنامه کيشهر 1خ ياعلام کرد و چهار روز بعد در تار يمل يدولت خود را دولت آشت

 . رفته خواهد شدين دانشگاه پذيدانشجو از تهران در ا ۱11رح است و تهران درجلسات دولت مط يدانشگاه صنعت

دانشگاه انتخاب  يس دانشگاه توسط شوراييماند و ر يم يتهران باق يد که دانشگاه صنعتيرسما اعلام گرد – 3۱ور يشهر 43در 

مبازرات سخت و نفس  يگر برايد يبزرگ يروزيب پين ترتيد و بدياست دانشگاه برکنار گرديخواهد شد. پروفسور مهران از ر

 . ثبت شد يخ آموزش عاليان  دانشگاه در تاريو دانشجو يات علميه ير اعضايگ

دو روز  يکيبه فاصله  3۱بهشت يارد 4۱دانشگاه تنها نبودند به محض اعلام اعتصاب در  يات علميه ين مبارزه اعضايدر ا

ار قرار يرا در اخت يو معنو يماد يان، انواع کمک هايناف و بازارتمام دانشگاهها همراه اص يات علميه يان و اعضايدانشجو

شود که با تظاهرات  يده ميز نامير و دانشگاه آذرآبادگان که امروز تبريرکبيان و استادان دانشگاه اميدادند بخصوص دانشجو

و  ان در زدين ميد در اف شدنيدانشگاه شر يات علميه ياعضا يباعث دلگرم يل کلاسها به مدت طولانيع خود و تعطيوس

 . د و مجروح شدنديز( شهي)تبر انياز دانشجو ين دانشگاه تعداديت از ايز به حمايان دانشگاه تبريد دانشجويخورد شد

 يف در مقابل در وروديدانشگاه شر ياضيرشته ر  يدانشجو يجواد مسعود يآقا ،3۱رماه يت 44کشنبه يصبح  21/41در ساعت 

که امروز باعث  يد دانشگاهييفرما يب ملاحظه مين ترتيمارستان درگذشت. بديو چند روز بعد در ب دانشگاه خود را آتش زد

ان شما و دادن ينيشير پيگيشد. بر اثر تلاش و مبارزه پ يکروز داشت نابود ميما و افتخار کشورمان شده است،  يافتخار همه 

جهان است و  ين دانشگاههاياز معتبرتر يکيسرپا ماند و امروز  ن دانشگاهيران ايت همه جانبه ملت اين راه و حمايد در ايشه

 . با آنان خواهد بود يروزيپ يحت يستادگين در صورت مقاوت و اينچنيران که در تمام موارد مشکل ايملت ا يشد برا يدرس
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ي فنـي ي مهندسي برق از دانشـکدهشهر تهران زاده شد. پس از دريافت درجه در و 4233سال  به دکتر عباس انواري

ي فيزيـک پلاسـما از را در رشـته خـود ي دکترايوئد عزيمت کرد و درجهبه کشور س 4213دانشگاه تهران در سال 

 دريافت داشت. 4231دانشگاه شالمرز و بسال 

دکتر انواري همزمـان بـا تـدريس  ،ايشان پس از مراجعت به وطن در دانشگاه صنعتي شريف مشغول به تدريس شدند

ي اسـلامي ر اين راستا از تلاششان براي تشکيل جامعـهدر پيش از انقلاب در امورات فرهنگي نيز فعاليت داشتند که د

پـس دکتر انـواري  ،توان ياد کردي اسلامي دانشگاهيان تغيير نام يافت( مي)که بعدها به جامعه 4233استادان در سال 

کــه يکبــار ديگــر و در  تي( را عهــده دار بودنــد. مســؤولي423۱-31ي فيزيــک )دوســال رياســت دانشــکده از انقـلاب

 ( تکرار گرديد.42۱1-۱۱ي هفتاد)هاي دههميانه

و بار دوم  4234تا  4231بار اول از ؛ ي رياست بر دانشگاه صنعتي شريف را دارنددکتر انواري همچنين دوبار سابقه

 . 4231تا  4231

  :هاي علمي و اجرايي ايشاناز ديگر مسؤوليت

 ايرانسرپرستي علمي در بخش علوم پايه و مهندسي دانشنامه بزرگ  -

 عضويت در هيئت تحريريه فصلنامه علمي و پژوهشي شريف -

 (4231-4231ريزي شورايعالي وزارت فرهنگ )رياست گروه علوم پايه ستاد برنامه  -

ريزي وزارت فرهنـگ و عضـويت در شـورايعالي برنامـهو  (4231-42۱۱عضويت در هيات امنا  دانشگاه پيام نور ) -

 (4233-42۱1ريزي وزارت آموزش و پرورش )عضويت در شورايعالي برنامهو  (4231-4231آموزش عالي )

 (4231-42۱3عضويت در شوراي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ) -

 بعنوان استاد ممتاز دانشگاه صنعتي شريف شناخته شدند.  42۱3دکتر انواري در سال 
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 م.ک: ممكن است خودتان را معرفي نمائيد ؟ 

نواري عضو هيئت علمي دانشکده فيزيک هستم. فارغ التحصيل رشته مهندسي برق از دانشکده فني دانشگاه تهران و من عباس ا

 دکترا در فيزيک پلاسما از دانشگاه شالمرز سوئد مي باشم. 

م.ک: شما که از اساتيد قديمي اين دانشگاه هستيد احساستان پس از گذشت اين همه سال نسبت به 

 است؟ دانشگاه چگونه 

پاسخ به اين سوال خيلي مشکل است انسان نسبت به جايي که يک عمر در 

آن رفت و آمد مي کند خيلي انس  مي گيرد. مي توانم بگويم که دانشگاه 

تمام سالهايي که درخارج  ةبه انداز تقريباً خانه دوم من بوده است و شايد

يشه يا در خانه آن گذرانيده ام به نوعي در داخل آن بوده ام. در واقع هم

بوده ام يا در دانشگاه، مسيرهايي که رانندگي کرده ام نيز هميشه يا بطرف 

خانه بوده است يا بطرف دانشگاه و بعلت عادت اگر در حين رانندگي 

غرق افکارخودم باشم بسمت دانشگاه مي آيم. يادم مي آيد يک روز 

بوديم  وقتي که خانمم هم سوار ماشين بودند و با هم مشغول صحبت

ناگهان از نزديکي هاي دانشگاه سر درآوردم که البته بخاطر اين کار خيلي 

توبيخ شدم. خانمم مي گويد که دانشگاه هووي ايشان است. يکبار هم وقتي قرار بود صبح اول وقت يکي از بچه ها را سر راه به 

خودم عصباني شده بودم چون بايد يک عالمه منزل خواهرم ببرم يک راست به دانشگاه آمدم آنروز ديگر خودم هم از دست 

 .  راه را دوباره مي رفتم و برمي گشتم

 م.ک: چه عواملي از ابتداي تأسيس تاکنون باعث ماندگاري و پيشتازي اين دانشگاه شده است؟ 

ريت بسيار خوب ان  گذاشته شده است و اين را بايد مرهون درايت و مدييبنظر من سنگ بناي اين دانشگاه از ابتدا درست بن

مرحوم دکتر محمد علي مجتهدي بود. دوم اينکه درانتخاب اعضاي هيئت علمي نيز سنگ تمام گذاشته شد و کادر هيئت علمي 

دانشگاه از همان ابتدا جوان فعال و کار آمد بود. بنظر من اين دو عامل که بتدريج با عامل سوم يعني جذب دانشجويان خوب 

 .   هاي مؤثر در پيشتازي اين دانشگاه بوده اندهمراه شد مهمترين فاکتور

 م.ک: شما در دو دوره رياست اين دانشگاه را بعهده داشته ايد آنها را چگونه با هم مقايسه مي کنيد؟ 

شايد حدود  "بله من دو دوره بعنوان رئيس دانشگاه و دو دوره نيز بعنوان رئيس دانشکده فيزيک انجام وظيفه کرده ام که جمعا

بود دوران بسيار  34تا 31سوم از فعاليتهاي من در اين دانشگاه را تشکيل مي دهد. اما دوره اول رياست من که در سالهاي يک 

سختي بود. در اين دوره نشيب و فرازهاي سياسي که در سطح جامعه وجود داشت بداخل دانشگاه نيز کشيده شده بود و هدايت 

ايد در يک درياي مين گذاري شده حرکت کند و تدابير بسيار زيادي را مي طلبيد. دانشگاه مشابه هدايت يک کشتي بود که ب

خوشبختانه در اين دوره تعداد زيادي از همکاران با تجربه به من کمک و مشاوره مي دادند. شرايط اداره دانشگاه در آن زمان 

جو جنگ و ترور احساس مي کرديم که ما هم بسيار سخت بود اما من و همکارانم اين سختي را تحمل مي کرديم زيرا در آن 

اما دوره اوع رياس  من كه در ساه اي 

بود دوران بسيار سختي بود  در  93تا 16

رازهاي سياسي كه در اين دوره نشيب و ف

سطح جامعه وجود داش  بداخ  دانشگاه 

نيز كشيده شده بود و هداي  دانشگاه 

مشابه هداي  يك كشتي بود كه بايد در 

يك درياي مين گذاري شده حرك  كند و 

 تدابير بسيار زيادي را مي طلبيد 
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بنوبه خود همانند ديگر هموطن هايي که در جبهه فعاليت مي کنند خدمت مي کنيم. هيچ نوع جاذبه مالي و يا حق الزحمه اي 

شب طول مي کشيد و تقريباً در تمام مدتي که در اين دوره  44هم وجود نداشت. جلسات من با اين دوستان گاه تا ساعت 

شب کار مي کرديم و همين فشار  ۲صبح تا  ۲غول بکار بودم فرصت خارج شدن از اتاقم را نداشتم و مانند يک زنداني از مش

زياد کار همراه با استرس ناشي از آن بود که بيماريهاي جسمي زيادي را برايم به ارمغان آورد از زماني که آيت الله مطهري 

دستور داده شده که همه مسئولين بنوعي از خود  آمدوجود به يل در سطح جامعه ترور شدند و ترورهاي ديگري از اين قب

محافظت کنند. بر همين اساس شب ها که دير وقت به منزل مي رفتم يکي از نگهبانان که اسلحه کمري داشت به اصرار مرا تا 

شم و نه از اين مسئله  ابايي داشتم اما بهرحال منزل مشايعت مي کرد. البته من نه مسئول رده بالايي بودم که نگران ترور خودم با

اين وضعيت روي سلامت جسمي من اثر داشت. تعريف اين مطالب حالا که آن جو وجود ندارد شايد خنده آور باشد ولي اين 

هم اوايل  ها را بيشتر از اين بابت مي گويم که خوانندگان جوان بويژه دانشجوياني که اين مصاحبه شما را مي خوانند و اکثراً 

درب اتاق من هميشه بروي  .انقلاب را به خاطر ندارند بدانند که چه دوران هايي در تاريخچه دانشگاهشان وجود داشته است

احساس برادري و برابري بين همه برقرار بود  يافراد باز بود و وقت گرفتن معني نداشت بويژه درآن دوران انقلابي که نوع

مشکلي داشت انتظار داشت که بتواند راحت به اتاق من بيايد و مشکلش را  مطرح کند و همين  بطوريکه اگر يک باغبان هم

کار را هم مي کرد و من هم با خوشرويي او را پذيرا مي شدم. در حقيقت احساس مي کردم که وظيفه من بعنوان رئيس دانشگاه 

البته من هيچوقت آدم تندخويي نبوده ام و همه همکاران ما غير از مسايل آموزشي بنوعي ارائه دادن الگوهاي اخلاقي نيز هست. 

آن حال و هوا گويي نيمي از مسئوليت من مواظبت از اين  آن زمان و در نيز هميشه ويژگيهاي خوب خود را داشته اند لکن در

 ت خودم استفاده نکردم و درغيره هيچوق ارزش ها بود. از امکاناتي که به دانشگاه داده مي شد مانند سهميه ماشين و آپارتمان و

توزيع آنها دقت زيادي داشتم که شفاف و براساس ضابطه انجام گيرد. از دانشگاه فقط يک پيکان و يک راننده وجود داشت 

که صبح ها مرا به دانشگاه مي آورد و شب ها دوباره باز مي گرداند. بهرحال از آن دوره که بهتر است آنرا دوران سياسي 

يم خاطرات زيادي دارم اما دوره دوم رياست من دوره نسبتاً آرامي بود و همين باعث شد که در اين دوره بيشتر به دانشگاه بنام

 .  کارهاي زيربنايي و اساسي بپردازم

 م.ک: ممكن است از دوره اول که آنرا دوران سياسي دانشگاه ناميده ايد بازهم صحبت کنيد؟ 

بروز  .انشگاه راهبرد امور به گونه اي بود که کمترين تلاطم ها را به همراه داشته باشددر دوره اول مهمترين هنر در اداره د

روحيه هاي انقلابي، هيجانات ناشي از پيروزي انقلاب و وجود طرز تفکرهاي متفاوت در سنين مختلف اعم از دانشجويان، 

کارمندان، استادان و تلاش هر گروه براي حاکم کردن افکار خود 

تصات اين دوره است. اينکه الان در دانشگاه مي بينيد همه از مخ

همه چيز در جاي خود قرار دارد بخاطرآن است که سيستم در حال 

اگر  اين تعادل را به هم بزنيد اوضاع متلاطم مي شود  . تعادل است

و تا مدتها طول مي کشد تا دوباره به حالت  تعادل بازگردد و در 

است خيلي از اتفاق ها رخ ممکن       اين ميان اگر مواظب نباشيد

ي فعاهيت اي من دو برنامه را تعقيب مي كردم يك

رمراني دانشگاه و ديگري فعاهيت اي آموزشي و 

پژوهشي در مورد اوع توانستيم ساختمان اي 

 بيش ازمتراژ آن ا  "زيادي را بنا كنيم كه مجمورا

  بناهاي موجود دانشگاه بود
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دهد. در آن شرايط که همه مي خواستند اثر انقلاب را در محيط خود حس کنند تعريف دانشگاه اسلامي از هر فرد به فرد ديگر 

مان بود متفاوت بود. من و بسياري از همکارانم چه از ميان استادان و چه از ميان همکاران اداري ايده اي از يک دانشگاه در ذهن

که بتواند فارغ التحصيلان متخصص و متعهد تحويل جامعه دهد اما اين مستلزم انجام يک سري کارهاي زيربنايي و اصولي بود 

امکانات لازم  آوردنکه بايد براي دانشگاه فراهم مي شد و نياز به درايت ويژه داشت. و عمده آن جذب استادان نخبه و فراهم 

طيف وسيعي از افکار متفاوت وجود داشت.  ,که خودش يک برنامه چند ساله بود اما از آن طرفبراي آموزش و پژوهش بود 

عده اي بودند که فکر مي کردند که اگر بين دانشجويان دختر و پسر در کلاسها پرده کشيده شود بهترين زمينه مطلوب براي 

ق روساي دانشکده ها و يا حداقل در اطاق من ميز و يک دانشگاه اسلامي حاصل مي شود. عده اي ديگر نيز ميخواستند در اطا

صندلي ها که از نظر آنها نماد غربي بود جمع آوري شده و بجاي آن بصورت سنتي فرش انداخته شود و روي زمين کارها 

درکي از انجام شود. عده اي فشار مي آوردند که همکاران خانم در معرض ديد ارباب رجوع نباشند. عده اي با دست يافتن به م

متفاوتي وجود داشت. همه مي خواستند کاري  "ديگران مي خواستند آن را به در و ديوار بزنند و خلاصه طرز فکرهاي کاملا

 طرف ديگرانجام شود که غير از کار هميشگي باشد و تازه ميخواستند آن کار را هم با هيجان و شتاب و يکروزه انجام دهند از 

هيجانات انقلابي حاکم بر دانشگاه را درآن شرايط خاص احساس نمي کردند دل خوشي نداشتند و  از انقلابعده اي بودند که 

و در شورانيدن همفکران خود عليه دانشگاه ابايي نداشتند و اين کار را از طريق دعوت به گردهمايي، پخش شبنامه و غيره انجام 

کي در بين همه اين عقايد و سلايق متفاوت بودم و همه از من انتظار مي دادند و در اين ميان من بعنوان رئيس دانشگاه نقطه مشتر

داشتند که به خواست آنان جامه عمل بپوشانم. اما من ضمن احترام به افکار عمومي سعي مي کردم هيجانات ايجاد شده را 

صول کار دانشگاه بخاطر کنترل کنم و مسير اوضاع را در جهت درست هدايت نمايم و ضمن رعايت شعائر اسلامي از اينکه ا

آن فرو ريزد شديداً نگران بودم. خوشبختانه سکان کشتي در دست من بود و اين بدليل آن بود که بخاطر عقايد و سوابقم  فروع

اگر نگويم همه مخاطبين، حداقل همه مخاطبين مسلمان اعم از دانشجويان، کارمندان و استادان که خوشبختانه اکثريت قريب 

ت دانشگاه را تشکيل مي دادند  به من معتقد بودند و به حرف من گوش مي کردند و همين بود که توانستم اوضاع باتفاق جمعي

را بنحو مطلوب و با کمترين صدمات کنترل نمايم سعي دانشگاه هميشه اين بود که کارها بطور اصولي و منطقي و براساس 

ع را کنترل کنم و يا براي کسي پرونده سازي کنم موافق نبودم و هيچوقت احترام انجام شود. هرگز با اينکه با بگيروببند اوضا

از همکاران سر ناسازگاري با دانشگاه نفر 41مسايل دانشگاه را که صرفاً اداري بود با مسايل امنيتي مربوط نکردم و حتي وقتي 

امه بکار آنان را تا تعيين کميته هاي حقوقي آنها را ممنوع الورود کردم نه اخراج و تصميم گيري در مورد اخراج يا اد داشتند

تعويق انداختم. عدم همکاري عده اي از اساتيد که تحت الشعاع جو آنزمان به منصوب از سوي دولت به بنام کميته پاك سازي 

دمت به قرار گرفته بودند را بجاي غيبت غيرموجه بعنوان استعفا قلمداد کردم تا راه براي بازگشت مجدد آنان به منظور خ

دقت بسياري داشتم تا امتيازهايي که قرار بود بين موافق و مخالف دسته بندي نکردم.  يادانشگاه باز باشد. افراد را به خوب و بد 

همکاران تقسيم شود مانند زمين، خانه و ماشين و غيره براساس ضوابط شفاف صورت پذيرد و دستخوش حب و بغض هاي 

يلي که به آن اشاره کردم مسايلي است که مسلماً همه رياست هاي دانشگاه چه قبل و چه بعد از البته همه اين مسا نشود. يشخص

رعايت  کرده اند و در شرايط عادي چيز تازه اي نيست. اما در آن دوره شرايط دانشگاه غيرعادي و پر از جنگ و دعوا بود.  من
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شخصي نشود و بتواند اصول و ضوابط يکساني را به اجرا  و در اين شرايط بسيار مشکل است که انسان دچار حب و بغض هاي

درآورد و حتي اگر امتيازي هم هست عادلانه تقسيم کند. و نظر من در اين بود که سعي داشتم تا آنجا که امکان داشت اين 

که درادامه همان  ها و يا تصميمات غلطي اتخاذ مي شد. دانشگاه امروز ما مسايل را رعايت کنم و مسلماً اگر آنروز تندروي

 .  سياست ها به جلو رفته است دانشگاهي اسلامي, موفق و قوي نبود

 م.ک: دوره دوم رياست شما چگونه گذشت ممكن است از اين دوره هم براي ما صحبت بفرمائيد؟ 

ردم که سهم خودم را در پس از اتمام فعاليتهاي من در دوره اول ديگر مايل نبودم که اين مسئوليت را بپذيرم. زيرا احساس مي ک

خدمت به دانشگاه ادا کرده ام و بويژه آنکه در دوره رياست برادرگرامي دکتر صالحي نيز کارهاي دانشگاه بسيار خوب و بلکه 

بهتر از دوره من پيش مي رفت. اصولاً من و ايشان سياست هاي واحدي را در اداره دانشگاه داشتيم و ايشان يکي از افراد 

يمي بودند که در هر دو دوره از سرپرستي من خدمات و همفکري هاي زيادي را انجام دادند. اما يک روز که در برجسته از ت

جلسه جامعه اسلامي استادان شرکت کرده بودم  دکتر صالحي  مساله استعفاي خود را مطرح کردند جمع نسبتاً کثيري که در 

ن مسئوليت را بپذيرم. اما من قبول نکردم در آن زمان اصرار من روي اطاق شورا حضور داشتند از من خواستند که دوباره اي

دکتر علي اصغر مير عارفي بود که معاونت آموزشي دانشگاه را در دوره اول سرپرستي من بعهده داشت و قرار شد که دکتر 

د. انصالحي موضوع را به اطلاع دکتر فاضل وزير وقت برس

ته به من گفتند که مدتي رفت و آمد شد اما پس از چند هف

پس از مذاکره با وزير صلاح ديده شد که شما دوباره اين 

کار را بعهده بگيريد و حکم شما نيز زده شده است آقاي 

دکتر صالحي هم براي دلخوشي من مي گفتند که من و شما 

خيلي از کارهاي نيمه تمام داشتيم که در گيرودارهاي 

پذيريد اين کارها عقيم خواهد ماند. به اين ترتيب من دوباره با اين نيت نئوليت دانشگاه را اداري به ثمر نرسيد و الان اگر شما مس

 .  که بتوانم يکسري کارهاي اساسي انجام دهم وارد عمل شدم

 م.ک: آيا در اين کارهاي اساسي موفق بوديد؟ 

اليتهاي آموزشي و پژوهشي در مورد اول بله من دو برنامه را تعقيب مي کردم يکي فعاليتهاي عمراني دانشگاه و ديگري فع

بود, که شرح آنرا  در آن زمان بناهاي موجود دانشگاه بيش ازمتراژ آنها  "توانستيم ساختمانهاي زيادي را بنا کنيم که مجموعا

اد تعدادي ايج بعضي دانشکده هاي جديد،انم به ايجاد تو بيان مي کنم. اما در بخش دوم که باز به تفصيل توضيح خواهم داد مي

از دوره هاي کارشناسي ارشد، ايجاد اولين دوره هاي دکترا، تقويت و ايجاد تحول در حوزه معاونت پژوهشي به منظور برقراري 

 .  تسهيلات در امور پژوهشي استادان، ايجاد اولين دوره هاي آموزشي آزاد و اولين قراردادهاي آموزشي و پژوهشي اشاره کنم

  2طرشت ساخت خوابگاه        

يادم مي آيد وقتي دانشجويان خوابگاهها در جلسات گفت و شنود خود از مشکلات خوابگاهها مي گفتند خيلي دلم مي 

خوابگاههاي دانشگاه غير از خوابگاه زنجان اغلب اجاره اي و قديمي بودند.  خواست کاري اساسي براي آنها انجام دهم.

اما من ضمن احترام به افكار رمومي سعي مي 

كردم هيجانات ايجاد شده را كنترع كنم و مسير 

اوضاع را در ج   درس  هداي  نمايم و ضمن 

رراي  شعائر اسلامي از اينكه اصوع كار دانشگاه 

   آن فرو ريزد شديداً نگران بودم فروعبخاطر 
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ند. اغلب حمام ها و دستشويي ها خراب بود اطاق هايي که در زير زمين بودند دخترها معمولًا از موش و سوسک شکايت داشت

بعضاً نمناك و تاريک بودند. خط تلفن به اندازه کافي نداشتند. آشپزخانه يا نداشتند يا مجهز نبود. ضمناً تراکم دانشجويان 

 .در مسير درس خواندن بچه ها ايجاد مي کرد دانشجو در يک اطاق مي رسيد که همه اينها مشکلات فراواني را ۱يا  3گاهي به 

را افتتاح کردم آنقدر خوشحال بودم که حد نداشت.  اطاقهاي تميز موکت شده و نقاشي شده با  2روزي که خوابگاه طرشت 

 تجهيزات کافي. واقعا از اينکه يک مساله اساسي دانشگاه بصورت بنيادي حل شده بود خيلي خوشحال بودم اضافه شدن تعداد

 .  اطاق به واحد خوابگاه در ظرف دو سال کار کمي نبود 3۱1

اما ساختمان خوابگاه طرشت غير از مسايل مالي و اجرايي مسايل ديگري را هم به همراه داشت. جريان از اين قرار بود که زمين 

وان زمين ورزشي استفاده مي کردند. بسيار بزرگي بود که متعلق به دانشگاه بود ولي سالها اهالي محل و جوانان همسايه از آن بعن

خود دانشگاه نيز بازيهاي فوتبال خود را آنجا انجام مي داد اما اهالي محل در طي اين سالها احساس مالکيت کرده بودند و لذا 

ر وقتي متوجه شدند اين زمين مي خواهد خوابگاه شود مشکلات فراواني را ايجاد کردند. از فردا عکس شهداي محل روي ديوا

ورزشگاه نصب شد. تعدادي زن و بچه و جوان با دخالت خود جلوي کارهاي ساختماني را مي گرفتند حتي يادم مي آيد وقتي 

براي تخريب آنجا از لودر استفاده مي شد اهالي جلوي لودر روي زمين خوابيدند. خلاصه کار خيلي بالا گرفت و به مراجع 

خلاصه اولين لودري که توانست خاکبرداري را انجام دهد مشکلات مرتفع نشد قضايي و نيروي انتظامي کشيد ولي باز هم 

لودري بود که يک افسر نيروي انتظامي برفراز آن ايستاده بود و دستور پيشروي مي داد. راستي چه ايامي بود دانشجوياني که 

 ۲آن زمان را درك کنند. همين مسأله ساده  امروز از خوابگاه استفاده مي کنند اصلاً نمي توانند جو آن زمان و مشکلات موجود

 حتيانداخت. خيلي از استادان  دانشگاه براي آرام کردن اهالي محل کمک کردند و قماه شروع عمليات ساختماني را به تعوي

عتشان دکتر خير بود به مسجد محل آمد و براي مردم که در آنجا براي شکايت به امام جما مرحوميکي از آنها که فکر مي کنم 

 . جمع شده بودند صحبت کرد و استدلالهاي دانشگاه را بيان نمود. در داخل هم عده اي کارشکني مي کردند

 ساختمان دانشکده مهندسي عمران        

ساختمان دانشکده مهندسي عمران نيز مشکلات خاص خود را داشت لکن اين بار دعوا با تعدادي از دانشجويان جهادي بود که 

يک سوله قديمي متعلق به  خود ديمي دانشکده فعاليت مي کردند. ماجرا چنين بود که دانشگاه در زمان تعطيلدر سوله ق

بتوني مخصوص پناهگاه بودند   قوس هايدانشکده عمران را که فعاليتي نداشت در اختيار دانشجويان جهاد که مشغول ساخت 

ذا ادامه فعاليت دانشجويان در آن مانعي نداشت لکن مساله اين بود که بايد قرار داده بود اين فضا مورد استفاده دانشکده نبود و ل

براي ساخت دانشکده جديد عمران اين فضا تخريب مي شد و اين چيزي بود که دانشجويان جهادي از آن طفره مي رفتند. 

مي آيد آقاي دکتر اسکروچي و خلاصه اين مساله هم اگر چه بالاخره حل شده ولي وقت زيادي را از دانشگاه گرفت که يادم 

طبقه همراه با آزمايشگاه ميز زلزله که در  3دکتر شايگان در اين رابطه زحمت زيادي کشيدند. بهرحال ساخت اين دانشکده در 

 . متر مربع ديگر به فضاي آموزشي دانشگاه اضافه نمود هزارکنار آن ساخته شد چندين 

 ساختمان دانشکده مهندسي شيمي        
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طبقه يکي ديگر از فعاليتهاي عمراني آن زمان است که خوشبختانه مشکل جنبي  3ن ساختمان نيز با متراژ پنج هزار متر مربع در اي

توقف شود ولي متيرآهن هاي بال پهن بود که باعث شد مدتي کار ساختمان آن  معطل تهيهخاصي نداشت اما ساختمان 

شگاه توانست مشکل را بطريقي حل کند و عمليات ادامه پيدا کند. اين که مي گويم خوشبختانه با فعاليت هايي که انجام شد دان

بخاطر تيرآهن بال پهن اندکي وقفه ايجاد شد نه بخاطر مشکل مالي بود بلکه در آن زمان بخاطر مشکل  جنگ, تيرآهن بصورت 

ن آن مي شديم که ماهها بطول مي دولتي داده مي شد و بعضي وقت ها هم که کمبود وجود داشت بايد معطل سفارش داد

انجاميد. براي حل مساله از جايي توانستيم تعدادي ورق ضخيم بدست آوريم که تصميم گرفته شد از آنها تيرآهن بال پهن 

 آقاي دکتر شايگان در اين رابطه زحمت زيادي کشيدند.بسازيم. 

بگاه زنجان بود که باعث شد تعدادي واحد به اين خوابگاه از ديگرکارهاي عمراني اين دوره توسعه خوا :توسعه خوابگاه زنجان 

 .  اضافه شود

 ساختمان معاونت دانشجويي    

پطروسيان از استادان  دانشکده عمران که در آن  سيرنقشه اين ساختمان واقع درشمال شرق دانشگاه توسط آقاي مهندس با

 .  را به فضاي اداري دانشگاه افزود زمان دانشکده سازه گفته مي شد تهيه شد و فضاي نسبتاً خوبي

 ساخت يک طبقه روي ساختمان مرکز الکترونيک         

 اين کار که باتلاش آقاي مهندس معيني انجام گرفت باعث شد يک طبقه به ساختمان مرکز الکترونيک دانشگاه اضافه نمايد؟ 

 ساخت يک طبقه روي ساختمان نيمه هاديها          

روي اين ساختمان که وسعت نسبتاً زيادي هم داشت فضاي مناسبي ايجاد شد که براي پژوهشکده نيمه  با ساخت يک طبقه

 هاديها متعلق به دانشکده برق در نظرگرفته شد و با همت آقاي دکتر اعتمادي به ثمر رسيد. 

 ساخت يک طبقه روي کارگاه مرکزي 

لکن بعداً بصورت موقت در اختيار  ه شدتري به فضاي کارگاه افزودبا ساخت اين طبقه نيز تعدادي اطاق جهت انجام کارهاي دف

 .  مرکز  آب و انرژي قرارگرفت

 ساختمان اصلي آب و انرژي        

اين ساختمان که متشکل از يک بناي که همراه با يک سوله بزرگ است فضاي اداري و آزمايشگاهي بزرگي را در اختيار مرکز 

 .  د و با همت آقاي مهندس کاظمي  انجام شدآب و انرژي دانشگاه قرار دا

 تأمين فضاي مناسب براي مرکز تعليمات عمومي         

تا آن زمان فعاليت مرکز تعليمات عمومي دانشگاه به چند اطاق کوچک محدود شده بود. با ساختن پيلوت دانشکده صنايع 

 .  يار آن قرارگرفتفضاي مناسبي که کفاف اين مرکز را تا به امروز داده است در اخت

  براي آمفي تئاتر شيميتأمين فضاي مناسب بعنوان کتابخانه يا سالن پذيرايي 

جوار آمفي تاتر اين دانشکده اضافه شد که در ابتدا به بمنظور مبا ساختن پيلوت دانشکده شيمي نيز يک سالن بزرگ به فضاي ه

 .  استفاده شدسالن کتابخانه دانشجويان و بعداً بعنوان پذيرايي از آن 
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 پروژه هاي ساختمان فيزيک، کتابخانه و سلف سرويس :

 . اين پروژه ها نيز در زمان اينجانب تصويب شد ولي شروع به کار ساختمان آنها در زمان رياست هاي بعدي انجام گرفت

مان شما م.ک: غير از فعاليتهاي عمراني گسترده اي که انجام داديد چه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در ز

 در دانشگاه صورت گرفت ؟ 
 رسيدگي به کتابخانه مرکزي دانشگاه         

چون چندين سال بود که بخاطر انقلاب و  اولين چيزي که به آن توجه شد سر و سامان دادن به کتابخانه مرکزي دانشگاه بود

امل ديگر خريد کتاب و مجله متوقف شده و عو زجنگ و قطع ارتباط با خارج از کشور و نيز مساله دولتي شدن و نداشتن ار

بود. يادم مي آيد که يکي دو سال تمام بودجه پژوهشي دانشگاه را به خريد کتاب و مجله هاي عقب افتاده اختصاص داديم و 

توانستيم تا حدودي کمبودها را جبران کنيم. در اين رابطه يک کميته سياست گذاري براي کارهاي کتابخانه تعيين شد که 

شکل بودند از آقاي دکتر فرهاد اردلان از دانشکده فيزيک که بيشترين کمک ها و راهنمائي ها را انجام مي دادند و نيز آقاي مت

مهندس بياتي، دکتر علي پورجوادي، دکتر طيبي، مهندس معصومي همداني و آقاي مهندس موسوي از دانشکده شيمي که 

 .  ن کميته سالها وجود داشت و کمک زيادي به جهت گيري کارهاي کتابخانه کردسرپرستي کتابخانه را هم عهده دار بودند. اي

 تأسيس دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا        

در تمام دانشکده ها انجام  "ديد بود که تقريباجفعال نمودن رشته هاي کارشناسي ارشد و تاسيس گرايش هاي موضوع دوم 

تحصيلات تکميلي دانشگاه از معاونت آموزشي دانشگاه جدا شود تا دست آن از در آن زمان دلم مي خواست بخش  گرفت

نظر مالي در انجام امور مربوطه باز باشد و مدتي نيز بکمک آقاي دکتر بهادري نژاد که اين معاونت را پذيرفته بودند اين سيستم 

تعدادي از دانشکده ها مانند فيزيک و برق و را ادامه داديم. غير از ايجاد چندين رشته جديد در سطح کارشناسي ارشد در 

مربوط به  423۱مکانيک بصورت همزمان براي ايجاد دوره هاي دکترا فعاليت مي شد ولي تاسيس اولين دوره دکترا در سال 

 آقاي دکتردانشکده فيزيک و رياضي بود که در دانشکده فيزيک با همت آقاي دکتر اردلان به ثمر رسيد و بمناسبت آن از 

 . عبدالسلام برنده جايزه نوبل فيزيک هم دعوت بعمل آمد

 تاسيس دانشكده مهندسي کامپيوتر       

قبلًا بخش نرم افزار اين دانشکده در  انجام شد 4233 سالتاسيس دانشکده مهندسي کامپيوتر نيز از ديگر کارهايي بود که در 

بود. صحبت هاي مخالف و موافق در دانشگاه زياد بود و دانشکده رياضي و بخش سخت افزار آن در دانشکده برق مستقر 

مخصوصاً دانشکده برق خيلي موافق نبود ولي بهرحال تصميم بر اين شد که دانشکده کامپيوتر مستقل شود و اولين رياست آن 

دانشکده نيز به آقاي دکتر انصاري سپرده شد. همچنين نوع فعاليت دانشکده سازه پس از بررسي هاي زياد در چارچوب 

 .  مهندسي عمران شکل گرفت و نام آن به عمران تبديل شد

 آموزشيپژوهشي و  هاي تحول درحوزه معاونت        

حوزه معاونت پژوهشي که امروز منشاء خدمات بسياري است تغيير و تحول عمده اي بوجود آمد و آقاي دکتر طيباني  و اما در

د زحمت زيادي در اين رابطه متحمل شدند. قضيه از اين قرار بود که به دليل که آن زمان معاونت پژوهشي را بعهده داشتن
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من شك   از ديگر كارهايي كه باز در دوره

گرف  ايجاد دوره هاي آموزشي آزاد بود  

اين دوره ها كه امروز در شك  وسيع و 

حتي بين اهمللي در دانشگاه رم  مي كند 

در آنزمان بايد بسيار با احتياط و نيز بسيار 

 مدبرانه پايه گذاري مي شد 

 

پيچيدگي هاي سيستم مالي دانشگاه هميشه کندي مضاعفي در سيستم پرداخت حق التدريس استادان در معاونت آموزشي و 

اي ناشي از تاخيرهاي همينطور در پرداخت حق التحقيق آنان در حوزه معاونت پژوهشي بوجود مي آمد که شرح مصيبت ه

و پژوهشي را از جمعداري کل  آموزشيدر آن زمان با يک تصميم انقلابي جمعداري حوزه هاي  .شش ماهه آنها زياد است

رف بودجه خودشان باز مي گذاشت و از کندي کار جلوگيري مي صدانشگاه جدا کرديم. اين کار دست اين معاونت ها را در م

از کانال  عبورپژوهشي هر زمان که اراده مي کرد مي توانست حق التحقيق کسي را بپردازد و مستلزم بطوريکه مثلاً معاون  ؛کرد

هاي متعدد اداري نبود. البته اين کار مخالفت شديد معاونت مالي و اداري وقت را فراهم آورد و براي من يک نامه رسمي از 

مي نمود. اين سيستم هنوز هم ادامه دارد و درصد بزرگي از         طرف ايشان نوشته شد که من را متهم به رفتار خلاف اصول 

مشکلات ناشي از رکود کارها را سامان بخشيده است. نظير همين کار براي ايجاد جمعداري در خريد تجهيزات در بعضي از 

هفت خوان عبور مي کرد نظير دانشکده ها نيز انجام شد که هنوز هم وجود دارد. قبل از آن خريد وسايل در هر دانشکده بايد از 

همين جمعداري را براي تاسيسات دانشگاه نيز درست کرديم که دست اين قسمت را که متصدي انجام تعميرات در داخل 

رخ مي  تاسيساتي دانشگاهدانشگاه بود باز مي گذاشت  و باعث از بين رفتن رکود و کندي زيادي شد که قبلاً در انجام امور 

 .  داد

 حول در سيستم خريد هاي خارجي ت        

و اما خريد تجهيزات خارجي که مستلزم استفاده از ارز بود بجاي هفت خوان هفتاد خوان داشت. يعني يک پروسه را بايد از اول 

سال طي مي کرديم و تا آماده مي شد سال به پايان مي رسيد و حساب ارزي بسته مي شد جالب آنکه سال بعد نمي شد همان 

را ادامه داد بلکه بايد از اول شروع مي کرديم و لذا دوباره در پايان  پروسه

سال بعد به همان نتيجه مي رسيديم قضيه آنقدر جدي بود که يکبار مرحوم 

مطالعه  دکتر خير که معاون پژوهشي بودند تصميم گرفت مسير اين پروسه را

ست عصباني روي کاغذ بياورد و خيلي از اين بابت که کارها کند ا کرده و

بود اما همين عمل روي کاغذ آوردن چند ماه طول کشيد چون پيچيدگي هاي زيادي داشت. بهر حال کميته هايي به سرپرستي 

آقاي مهندس موسوي عضو هيئت علمي دانشکده شيمي بنام کميته خريد تجهيزات خارجي درست کرديم که اعضاء آن علاوه 

ندس بياتي و آقاي مدرسي بودند. اين کميته فعاليت قابل توجهي کرد و هنوز دکتر علي عباسپور، مه ،بر مهندس موسوي

بصورت کميته در دانشگاه فعال است گر چه اعضاي آن ممکن است عوض شده باشند و باعث شد خريدهاي زيادي براي 

 .  دانشگاه انجام شود

انقلابي ديگري  باز از کارهايعدم ثبت نام از دانشجويان کارشناسي ارشد بعنوان اعتراض 

که انجام شد سالي بود که وزارت علوم نمره اخلاقي دانشجويان کارشناسي ارشد را با نمره 

علمي آنان جمع کرده بود و اين موجب شده بود که تعداد زيادي از دانشجويان خوب 

مردود و تعدادي از دانشجويان ضعيف قبول شوند و خلاصه نتيجه کار کاملًا بهم ريخته 

ن موضوع در شوراي دانشگاه مطرح شد و قرار شد تا موضوع اصلاح نشود از طرف بود. اي

خريد تج يزات خارجي كه مستلزم استفاده از 

  خوان داش ارز بود بجاي هف  خوان هفتاد 
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دانشگاه ثبت نام به عمل نيايد. موضوع خيلي بالا گرفت و معمولاً در چنين مواردي  مخالفين هميشه سعي مي کنند با سياسي 

از استادان ما بعنوان استادان آريا مهري نام کردن موضوع آنرا لوث کنند. يادم مي آيد يک مقاله تند و تيز عليه ما که در آن 

برده شده بود از طرف يکي از دانشگاهها نوشته شد که نام نمي برم و البته جوابيه اي هم براي آن از طرف آقاي دکتر رحيم 

اشتيم و حتي افشار در نشريه پژوهشي شريف به چاپ رسيد اما موضوع همچنان داغ بود. نامه نگاري هاي متعددي با وزارتخانه د

جلسه اي با آقاي دکتر فرهادي وزير وقت داشتيم که هيچکدام به نتيجه نرسيد. يادم مي آيد روزي که به اتفاق چندنفر از 

همکاران خدمت آقاي دکتر فرهادي رسيديم خودم را براي استعفا آماده کرده بودم چون معتقد بودم که اين مساله يک حق 

بپذيرم. خلاصه در نهايت نامه اي کاملاً مستدل همراه با توجيهات کافي براي شوراي انقلاب کشي است. و مايل نبودم آنرا 

فرهنگي که آنروز ستاد انقلاب فرهنگي ناميده  مي شد نوشتيم که خوشبختانه نتيجه داد و ناگهان بصورت غير منتظره در اخبار 

اين گزينش از طرف آن ستاد ابطال شده و لذا بايد مجدداً بعدازظهر که جايگزين ابلاغيه رسمي شده بود شنيديم که  3ساعت 

ي براساس نمرات علمي دانشجويان صورت پذيرد. البته در آن زمان مسأله گزينش اخلاقي وجود داشت ولي اينکه ماعلام اسا

به آن يک نمره بدهند و آنرا با نمره علمي جمع کنند خلاف قانون 

 .  ديمبود و ما نيز به همين استناد کرده بو

 ايجاد دوره هاي آموزشي آزاد         

از ديگر کارهايي که باز در دوره من شکل گرفت ايجاد دوره هاي 

آموزشي آزاد بود. اين دوره ها که امروز در شکل وسيع و حتي بين 

شد. اينکه قراردادها طوري المللي در دانشگاه عمل مي کند در آنزمان بايد بسيار با احتياط و نيز بسيار مدبرانه پايه گذاري مي 

نوشته شوند که اولًا حساسيت ذيحساب را برنيانگيزند و مشکلي با دولتي بودن دانشگاه پيدا نکنند و از طرفي بتوانند حق الزحمه 

مناسبي براي استادان  و مدرسين آن ايجاد نمايند و نيز سهم دانشگاه هم محفوظ بماند فوت و فن هاي زيادي لازم داشت که 

سات متعدد و وقت زيادي از دانشگاه گرفت. اولين دوره از اين نوع دوره کشتي سازي بود که چند دوره براي آموزش آن جل

در مقطع کارشناسي دانشجو گرفته شد که پول خوبي را نصيب دانشگاه کرد و دست دانشگاه را درهزينه هاي ضروري که 

ف وقت زياد بود باز گذاشت. يادم مي آيد قرارداد آنرا که اولين قرارداد انجام آن از مسيري عادي يا مشکل بود يا مستلزم صر

دانشگاه از اين نوع بود کسي جرأت نمي کرد امضاء کند نه معاونت مالي و اداري و نه کس ديگر چون ممکن بود از طرف 

د که ردنآنرا امضاء ک وقتپژوهشي  آنزمان مرحوم دکتر خير معاونبالاخره وزارت دارايي مکافات هايي را بدنبال داشته باشد. 

البته، امروز دانشگاه مرهون اين کار ايشان است. البته مدير پروژه هم آقاي دکتر امير فضلي بودند که از زحمات ايشان نيز بايد 

گر تشکر کنم. اولين  دوره مربوط به شرکت نفت بهران بود که سرپرست آن آقاي دکتر شايگان بودند و بعد چندين دوره دي

 دانشگاه گشودند.  کارنيز از اين نوع در زمان من انجام شد که همگي گره هاي بزرگي را از 

 اولين کمك هزينه تحصيلي  براي دانشجويان با استعداد          

اولين بورس کمک هزينه تحصيلي دانشگاه  براي دانشجويان پر استعداد در زمان من واز محل يکي از اين حسابهاي آزاد 

پيشنهاد آقاي دکتر نجفي از اساتيد دانشکده رياضي و نيز آقاي دکتر جعفريان که آن زمان  به اين کمک هزينه داخت شد.پر

اوهين بورس كمك هزينه تحصيلي دانشگاه براي 

دانشجويان پر استعداد در زمان من و از مح  

  يكي از اين حساب اي آزاد پرداخ  شد
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رئيس دانشکده رياضي بودند به يکي از دانشجويان رياضي به نام آقاي علي اصغر خانبان تعلق گرفت. ايشان از دانش آموزهاي 

که درکوبا برگزار شد و ايشان برنده جايزه برنز شدند. همچنين از انتشارات دانشگاه نيز  المپيادي اولين دوره از مسابقات بودند

 مدتي حمايت زيادي به عمل آوردم و سعي کردم آنرا به صورت يک معاونت در دانشگاه دربياورم و آقاي دکتر صدرنژاد هم

 . بعنوان معاونت انتشاراتي با من همکاري داشتند

 ي اصلي دانشگاه که در بالا به آن اشاره کرديد فعاليتهاي جنبي دانشگاه چه بود؟ م.ک: غير از فعاليتها

يادم نمي آيد که فعاليتهاي جنبي دانشگاه خيلي زياد بود که الان خاطرم نيست فقط مي توانم به اهم آنها اشاره کنم. 

د داشت و اين بخاطر هيچوقت توانسته باشم ناهارم را با آرامش بخورم چون هر روز يك کار جديد وجو

. اين تحولات بخاطر انقلاب، بخاطر دولتي شدن، بخاطر جنگ، آن بود که دانشگاه بشدت در حال تغيير و تحول بود

بخاطر تغيير برنامه هاي آموزشي و خلاصه خيلي چيزهاي ديگر بود که براي بار اول مطرح مي شدند و دانشگاه جوابي که امروز 

 .  براي آنها دارد را نداشت

 صندوق بازنشستگي و پول افراد         

يکي از کارها که در واقع کار اداري بود ولي هم براي همکاران آموزشي و هم 

براي همکاران اداري اهميت زيادي داشت مسأله صندوق بازنشستگي بود. مسأله 

اين بود که دانشگاه پس از انقلاب تازه دولتي شده بود درحاليکه استادان  و 

دان مدتها سابقه کار داشتند و به حساب آمدن اين سابقه کار براي افراد از کارمن

نظر بازنشستگي مستلزم پرداخت هزينه بود ضمناً دانشگاه يک صندوق پس انداز 

 .  داشت که متعلق به اين افراد بود

اي افراد بشمار مي رفت. در اينجا اين صندوق بخاطر فعاليتهاي مالي که داشت چندين برابر بزرگ شده بود و پس انداز خوبي بر

خواستند صندوق دانشگاه را به ازاء بازنشستگي افراد ضبط کنند و حال آنکه حجم صندوق  مسئولين سازمان بازنشستگي مي

اه بسيار بيش از اينها بود. البته ساير دانشگاهها مشکل ما را نداشتند چون اصلاً صندوق پس انداز نداشتند فقط ما بوديم و دانشگ

شيراز، اما اگر بدانيد همين مسأله که صدور احکام همکاران منوط به آن بود چقدر وقت و انرژي از دانشگاه گرفت. چقدر 

 .  جلسه در دانشگاه و در بيرون دانشگاه تشکيل شد و چه نامه نگاريهايي شد و شايد مسأله بيش از دو سه سال طول کشيد

ضبط اين صندوق و صندوق دانشگاه شيراز را داشت و براي آن لايحه  صدقت از ابتدا قسازمان امور اداري و استخدامي در حقي

اي را به مجلس برد که اجازه آنرا بصورت قانوني دريافت نمايد. اما اين موضوع بگوش دانشگاه رسيد و يادم مي آيد که نامه 

رديم و موضوع را شرح داديم خوشبختانه اي مستدل براي آقاي هاشمي رفسنجاني که آن زمان رئيس مجلس بودند تهيه ک

ايشان استدلال دانشگاه را پذيرفتند و همين باعث شد که لايحه راي نياورد بعداً سازمان سعي کرد از طريق مصوبه هيئت دولت 

باعث دانشگاه شيراز تسليم شد و صندوق خود را از دست داد و همين اين کار را انجام دهد و آنقدر فشار آورد که بالاخره 

اعمال فشار بيشتري بر ما شد اما استدلال ما اين بود که صندوق حق افراد است و متعلق به آنان مي باشد و لذا نمي توان آنرا 

بالاخره يک روز آقاي دکتر فرهادي وزير وقت به من  ضبط کرد ولي سازمان بازنشستگي به استدلال ما توجهي نمي کرد.

اي مستدع براي آقاي هاشمي نامه 

ني كه آن زمان رئيس مجلس رفسنجا

بودند ت يه كرديم و موضوع را شرح 

داديم خوشبختانه ايشان استدلاع 

  دانشگاه را پذيرفتند
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نخست وزيري در اين رابطه تشکيل مي شود شرکت کنم در اين جلسه غير از دکتر زنگ زدند که درجلسه مهمي که در 

فرهادي رئيس سازمان امور استخدامي و يکي از مسئولان سازمان بازنشستگي حضور داشتند و خلاصه اجبار کردند که من بايد 

را امضاء کنم. اما من گفتم من فقط مي با اين مسأله موافقت کنم و صورتجلسه اي را تهيه کردند و از من خواستند که پايش 

توانم با اهداء سهم خودم موافقت کنم ولي از طرف ديگران شرعاً و قانوناً نمي توانم تصميم گيري کنم. خلاصه امضاء نکردم و 

استدلال در بازگشت به دانشگاه جريان را مفصلًا چه تلفني و چه کتبي براي آقاي دکتر فرهادي توضيح دادم خوشبختانه ايشان 

دانشگاه را پذيرفت و لذا ديگر شدت  حمله از روي دانشگاه برداشته شد و تا مدتي خبري نشد اما مساله بازنشستگي ما هم حل 

 نشد که نشد .

 م.ک: آيا پول ها بالاخره به صاحبانشان داده شد ؟ 

ت کرديم البته بدهي آنها را نگاه داشتيم و بقيه بالاخره در يک اقدام انقلابي پول بازنشستگي افراد را از محل صندوق پرداخبله، 

اين کار در دو مرحله انجام گرفت. اول پرداخت همکاران اداري  آنرا به خود افراد برگردانديم که در آن زمان رقم خوبي بود.

اخير انداختم تا انجام شد. اما در مورد همکاران آموزشي چون خودم هم جزء آنان بودم پرداخت را تا زمان رياست بعدي به ت

فعاليت هاي انجام شده حمل بر منافع شخصي نشود دستور پرداخت براي همکاران آموزشي پس از من و در زمان رياست دکتر 

صالحي صادر شد. مبالغي هم در صندوق بصورت سهام وجود داشت که قابل نقد کردن و توزيع کردن نبود که فکر مي کنم 

 . ميليون تومان ارزش داشته باشد 311باشد که شايد الان حدود هنوز هم بهمان صورت سهام باقي 

 CDCمشكل کامپيوتر هاي        

بود. اين کامپيوترها که از نسل هاي اوليه  CDCمسأله ديگري که باز خيلي وقت دانشگاه را گرفت مسأله کامپيوترهاي 

کرده بودند از قبل از انقلاب تهيه شده بود در حقيقت  کامپيوتر بودند و سالن بسيار بزرگي از فضاي مرکز محاسبات را اشغال

متعلق به دانشگاه نبود بلکه طبق قرارداد از يک شرکت آمريکايي اجاره شده بود. آن زمان اين کامپيوترها فروشي نبود بلکه 

غرامت مي کرد و پول اجاره اي عمل مي کردند. خلاصه بعد از انقلاب چون رابطه با آمريکا بهم خورده بود اين شرکت ادعاي 

هنگفتي بابت کامپيوترها مطالبه مي نمود. هر روز مدير عامل نمايندگي اين شرکت به دانشگاه مي آمد و ادعاي طلبکاري مي 

کرد. مشکل ديگر آن بود که رياست قبل از من يعني آقاي دکتر رنجبر ايشان را ممنوع الخروج هم کرده بودند. خلاصه 

ولي آنزمان يکي از مشکلات ما  حل همين  مساله بود چون مي خواستيم او را بنوعي راضي کنيم تا  جزئيات مطالب زياد است

از نظر قيمت با ما کنار بيايد والا مبالغ هنگفتي از طريق مراجع بين المللي از حسابهاي ضبط شده ايران اخذ مي شد و ما نمي 

متعددي کرد و يادم مي آيد که در اين رابطه آقاي دکتر سعيدي به  خواستيم که اينطور بشود. خلاصه دانشگاه نامه نگاريهاي

عنوان نماينده دانشگاه براي مذاکره به وين رفتند و بعد هم آقاي شمس وکيل دانشگاه که خدا توقيفشان بدهد باز بعنوان نماينده 

 .  ستيم اين مبلغ را به حداقل برسانيمبه ديوان لاهه رفتند و خلاصه اگرچه نهايتاً مجبور به پرداخت غرامت شديم اما توان

 م.ک: آيا اين کامپيوترها براي دانشگاه مفيد بودند؟ 
البته الان که آدم به آن زمان فکر مي کند انگار به عهد دقيانوس نگاه مي کند. اين کامپيوترها همراه با ملزوماتشان يک سالن 

روي کارت صورت مي گرفت. اين ها پرينترهاي سوزني پرسروصدا  نچبزرگ را اشغال کرده بودند. ورود اطلاعات از طريق پا
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و صفحات کاغذي پهن و ضمناً سرعت کم در مقايسه با کامپيوترهاي امروزي داشتند. البته آنروزها يکي از افتخارات دانشگاه 

و مؤسسات کارهاي ما همين داشتن اين کامپيوتر بود. در تمام ايران يکي ما داشتيم يکي هم شرکت نفت. همه ارگانها 

کامپيوتري خود را براي ما مي فرستادند و دانشگاه از اين طريق درآمد خوبي داشت. آن زمان حتي وزارت علوم هم در بعضي 

از موارد کارهاي کنکور را به کمک کامپيوترهاي ما انجام مي داد و يادم مي آيد که براي پاسخ کارت ها و پردازش اطلاعات 

د و عده اي از استادان در قرنطينه مي ماندند. مشکل ديگر اين کامپيوترها اين بود که دائم احتياج به وقت زيادي صرف مي ش

 .  تعمير پيدا مي کرد و چندين اپراتور بايد هميشه بالاي سرآنها مي بودند

 آزمايشگاه الكترونيك درلويزان        

کي بود که متعلق به دانشگاه بود اما محل آن در پادگان لويزان بود. باز از مشکلاتي که ظاهرشده بود مساله آزمايشگاه الکتروني

اين آزمايشگاه که در اثر همکاري پژوهشي مرکز الکترونيک دانشگاه به سرپرستي دکتر صمصام و ارتش در قبل از انقلاب 

ت و آمد مي کردند بايد از که به آن رف يبوجود آمده بود بعلت سري بودن در محل پادگان لويزان تشکيل شده بود و اساتيد

داخل پادگان عبور مي کردند. بعد از انقلاب دانشگاه تصميم گرفت آزمايشگاه و ملزومات آنرا به داخل دانشگاه عودت دهد. 

 و اينکار خيلي دوندگي داشت و آقاي دکتر شيباني و دکتر قائم مقامي خيلي کمک کردند.

 آزمايشگاه آب و انرژي در بوشهر   

يک آزمايشگاه آب و انرژي که با همت آقاي دکتر نوحداني در بوشهر تاسيس شده بود بعد از انقلاب دچار رکود شده بود و 

لذا دانشگاه مجبور بود يا آنرا فعال کند که پول و پرسنل کافي در اختيار نداشت و يا آنرا رها کند که باز درست نبود. حفظ و 

هم هزينه بر و هم دردسرزا بود. آن موقع تصميم بر اين بود که زمين آنجا را که دارايي خوبي نگهداري آنجا هم بعلت بعد راه 

بود بايک زمين ديگر که راحت تر براي دانشگاه قابل استفاده باشد معاوضه کنيم فعاليتهايي هم انجام شد ولي اين کار ديگر در 

 .  رفتدوره من به ثمر ننشست و انجام آن در همين اواخر صورت پذي

 تهيه ماشين براي دانشگاه         

درآن زمان طبق قوانين بودجه خريد ماشين براي دانشگاه ممنوع بود و اين خيلي جلوي توسعه فعاليتهاي فيزيکي دانشگاه را مي 

ي که با گرفت. هرکاري کردم که چند ماشين تهيه کنيم نشد بالاخره توانستيم از طريق صنايع دفاع بخاطر همکاريهاي پژوهش

 .   عدد ماشين براي دانشگاه تهيه کنيم که خودش در آنزمان موفقيت بزرگي بود 3آنجا داشتيم 

 م.ک: آيا مسجد دانشگاه هم در زمان شما ساخته شد؟ 

س بله در واقع فکر ايجاد چنين مسجدي براي دانشگاه متعلق به برادر شادروانم دکتر حسينعلي انواري بود. ايشان که اولين رئي

انتخابي دانشگاه پس از انقلاب بودند يکبار با من راجع به چنين فکري صحبت 

کردند. اين ايده پس از ايشان در دوره رياست آقاي دکتر رنجبر بطور مجددانه 

پيگيري شد و براي کسي که بهترين طرح را بدهد جايزه تعيين شد. چندين طراح 

بهتر بود انتخاب شد و در ت که از همه ماکماکت هاي خود را ساختند و يک 

اطاق شوراي دانشگاه قرارداده شد براي شروع بکار بايد طرح را از طراح مي خريديم و جايزه را مي داديم. اين کار در زمان 

 اوهين كلنگ مسجد در اواخمر دوره

  رياس  من به زمين زده شد اوع
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م و جايزه را داديم اما بعداً متوجه شديم که طرح ايراداتي دارد لذا با مشورت تعدادي از يمن انجام شد طرح را خريد

رح را تکميل کرديم. اين کار ابتدا با همکاري تعدادي از دانشجويان جهاد و سپس با همکاري تعدادي از اساتيد صاحبنظران ط

دانشگاه شهيد بهشتي منجمله دکتر حجت و دکتر نديمي و ساير همکارانشان انجام گرفت بنحوي که طرح کاملًا زيرورو شد و 

راحي و رسم نقشه هاي اجرايي جديد آن هم توسط تيم فوق الذکر انجام تبديل به چيزي شد که الان مشاهده مي شود. تمام ط

رياست من به زمين زده شد و اول گرفت و هيچ هزينه اي هم از دانشگاه دريافت نکردند. اولين کلنگ مسجد در اواخر دوره 

، آقاي دکتر حجت، آقاي براي آن هيأت امنايي هم از طرف دانشگاه تعيين نمودم که عبارت بودند آقاي دکتر حداد عادل

مهندس مظفر، آقاي دکتر حاجيلو، آقاي ملک احمدي، مرحوم سعيد اماني و نيز حاج آقاي باغاني که رياست اين هيأت را 

بعهده داشتند. البته ساخت اين مسجد از آنجا که عمدتاً از طريق کمک افراد خير تامين مي شد چندين سال بطول انجاميد و در 

من و در دوره رياست هاي ديگر نيز ادامه داشت. دليل تغيير طرح مسجد يکي جلوه سنتي دادن به آن و ديگر  دوره دوم رياست

ايجاد فضاهاي مناسب آموزشي در اطراف آن بود. در رابطه با مسجد يادم مي آيد يک روز قرار شد براي جمع آوري کمکهاي 

ر دعوت بعمل آيد. محل جلسه هم سالن ورزش که جاي بزرگي است مردمي يک سخنراني ترتيب داده شود و از افراد خير بازا

در نظر گرفته شد و از آقاي فلسفي هم بعنوان سخنران دعوت به عمل آمده بود. همه چيز درست بود فقط نميدانم چرا از افراد 

د کمي از کارمندان و تعدادي هم خير دعوتي به عمل نيامده بود يا آمده بود ولي آنها نيامده بودند. بهرحال در سالن ورزش تعدا

از دانشجويان نشسته بودند و آقاي فلسفي شروع به سخنراني کرد. به آقاي فلسفي گفته بودند که منظور از تشکيل جلسه جمع 

آوري کمک براي مسجد است و ايشان هم الحق خيلي خوب و گيرا صحبت کردند ولي ايشان خبر نداشتند که شنوندگان 

نشجو و کارمند دولت هستند. خلاصه خيلي از مزاياي کمک به مسجد گفتند و درآخر خيلي نطق و خطابه ايشان تعدادي دا

خود را گرم کردند و به آن کسي که آن جلو نشسته بود گفتند آقا جان بلند شو کمک ها را جمع کن آن شخص بلند شد و در 

تند ايشان که اطلاع نداشت مشتريانش از چه تيپ هستند به جمع نشد وقتي نتيجه را به ايشان گف يبين جمعيت چرخيد اما پول

عادت مجالس مشابهي که در بازار مي گيرند گفت من مي دانم اينها که اينجا نشسته اند الان اگر دست توي جيبشان بکنند في 

ر پائين نمي آيم. با اين ميليون تومان پول جمع  مي شود درب هاي سالن را ببنديد من تا اين رقم جمع نشود از منب 31المجلس 

 درآخر اين رقم ها حتي به گوش دانشجويان نخورده بود چه برسد که ند سخن خنده حضار بلند شد و همه به هم نگاه مي کرد

جيب هايشان باشد. خلاصه آنروز هماهنگ کننده جلسه از طرف دانشگاه و هيئت امناء مسجد و حتي خود آقاي فلسفي مورد 

 . اعتراض قرارگرفت

 م.ک: آيا درست است که حساب کمكهاي مردمي در زمان رياست شما تاسيس شد؟ 

بلي اين حساب در سيستم دولتي يک نعمت بود که تا آن موقع وجود نداشت و بعدها منشاء خدمات بسياري قرار گرفت. وجود 

کرد. البته جذب بودجه براي آن  بود دست دانشگاه را تا حدود زيادي باز مي ملتدر بانک  2121چنين حسابي که شماره آن 

کار مشکلي بود ولي بهر حال توانستيم از طرق مختلف بودجه هايي را براي آن جذب کنيم. يکي از آنها بودجه اي بود که از 

راه اندازي دوره کشتي سازي عايد دانشگاه مي شد. اين دوره اولين دوره آموزش آزاد دانشگاه بود که عوايد خوبي براي 

داشت و سرپرستي دوره را آقاي دکتر اميرفضلي از دانشکده مکانيک بعهده داشتند. بهرحال تا آن زمان اگر رئيس  دانشگاه
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دانشگاه مي خواست کوچکترين اقدامي کند که بار مالي داشته باشد به اين سادگي ها عملي نبود. بودجه ها  طبق رديف و 

ستلزم صرف وقت و عبور از کانال هاي مالي بود. يادم مي آيد يک روز قوانين مربوط به خودش تامين مي شد و هر اقدامي م

هاشمي که از کمبود فضاي کتابخانه دانشکده شيمي مي ناليدند پيش من  يرئيس وقت دانشکده شيمي آقاي دکتر محمود

العه بزرگ مي کرد. آمدند و پيشنهاد دادند که چه خوب مي شد اگر دانشگاه پيلوت دانشکده شيمي را تبديل به يک اطاق مط

يعني همين دو سالن که الان جلوي آمفي تئاتر دانشکده شيمي قرار دارد. بهرحال پس از مذاکره با ايشان ديدم انجام اين کار 

گرچه کار اساسي نيست اما مي تواند در کوتاه مدت مشکل دانشکده شيمي را حل کند لذا قبول کردم و گفتم که هفته آينده 

مي دهم. آن روز چهارشنبه بود وقتي ايشان رفتند از معاونت مالي و اداري وقت يعني آقاي خليلي خواهش کردم  اينکار را انجام

که اينکار را در اسرع وقت انجام دهند در اين جا لازم است از زحمات خالصانه آقاي خليلي واقعاً تشکر کنم چون بيشترين 

اداري و هم در پست رياست  دفتر دانشگاه انجام دادند و من از مشاورت  خدمات را براي دانشگاه هم در پست معاونت مالي و

و همکاري ايشان بسيار سود بردم. بهرحال تا دو روز بعد از آن يعني تا روز شنبه قسمتي از پي کني و ديوار چيني انجام شده 

که اين جهادي ها دارند پيلوت  بود. در اين روز آقاي دکتر محمودي هاشمي هراسان به من زنگ زدند که چه نشسته ايد

دانشکده را تصاحب مي کنند در طول پنچشنبه و جمعه بخشي از اين کار را انجام داده اند. وقتي به ايشان گفتم که اين همان 

نمي کردند و مي گفتند که فکر مي کردم اين   پيشنهاد خود ايشان است و قرار است ظرف چند روز آينده تمام شود اصلاً  باور

ار حداقل شش ماه بطول بکشد. راست هم مي گفتند اين کار قبلاً شش ماه طول مي کشيد بهرحال انجام اين کار و نظاير آن ک

از معجزات داشتن حسابهاي مردمي بود که مي شد حتي روز جمعه هم پيمانکار گرفت و کار را انجام داد والا بايد از بناهاي  

 .  هم تهيه مصالح و غيره که يک کار دو هفته اي را به چند ماه کش مي داد روزمزد دانشگاه استفاده مي شد و بعد

 م.ک: دانشگاه با مشكلات ناشي از جنگ چگونه برخورد کرد؟ 

در زمان جنگ مشکلات زيادي براي دانشگاه بوجود مي آمد مثلاً قطع برق هاي سراسري در سيستم آموزشي ما اخلال ايجاد 

از کار افتادن  ،کلاس ها بويژه تالارهاخاموشي در مي کرد و باعث 

آسانسورها، کولرها و نيز اختلال در کار آزمايشگاهها مي شد. در 

زمستان که هوا زود تاريک مي شد قطع برق باعث تعطيل کلي 

غ م موضوع جدي است سعي شد با خريد تعدادي چراکه نمي دانستيدانشگاه مي شد و يا امتحانات را برهم مي زد. در ابتدا 

توري مشکل تاريکي حل شود و تعدادي چراغ هم تهيه شد که در مواردي کمک مي کرد اما فايده اي نداشت چون اولًا 

کلاسها به تعطيلي کشيده کافي بودکلاسها يکي دو تا نبودند و ثانياً روشن کردن اين چراغ ها به اندازه کافي معطلي داشت که 

قطع برق در زمان جنگ به ژنراتور اضطراري روي آورديم. براي اين کار به کمک شوند. بالاخره بعنوان چاره اساسي مشکل 

که هرکدام يک مگاوات قدرت داشتند براي دانشگاه خريداري نمائيم  MVMآقاي دکتر رنجبر توانستيم دو ژنراتور بزرگ 

اه باقي ماندند زيرا راه اندازي آنها خودش تا بتواند برق کل دانشگاه را تامين کند. ژنراتورها تهيه شد اما مدتي در محوطه دانشگ

يزات و ملزومات ويژه بود. آن هيک پروژه بزرگ بود و بايد براي آنها يک تاسيسات ويژه ساخته مي شد و همينطور محتاج تج

تر موقع خوشبختانه حساب کمکهاي مردمي در اختيارم بود لذا همکاران زيادي را به کمک طلبيدم که در رأس آنها آقاي دک

بالاخره بعنوان چاره اساسي مشك  قطع برق در 

  زمان جنگ به ژنراتور اضطراري روي آورديم
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حاجي زاده از دانشکده مکانيک بودند که واقعاً اين کار بدون همت ايشان عملي نمي شد . بدين ترتيب پس از ماهها فعاليت 

يک تاسيسات کوچک در ساختمان دانشکده مکانيک و يکي هم در داخل ساختمان آب و انرژي ساخته شد که مي توانست 

ي بود که وقتي برق مي ستمورد استفاده قرار گرفت. شروع به کار ژنراتورها ابتدا دبرق دانشگاه را کاملاً تامين نمايد و بارها 

رفت بايد از طريق اپراتور راه اندازي شود که اين عملًا خيلي توليد اشکال مي کرد. بعداً سيستم اتوماتيک آنها نيز نصب و راه 

نه فعلاً وضع برق خوب است و نيازي به آنها نيست. مساله اندازي شد. اين ژنراتورها هنوز هم قابل استفاده هستند که خوشبختا

ديگر ساخت پناهگاه بود. من اول اين موضوع را جدي نمي گرفتم يعني در سطح مملکت هيچکس آنرا جدي نمي گرفت 

 چون بمباراني در کار نبود اما درسالهاي آخر جنگ اين مسأله خيلي جدي شد. 

 هم قرار گرفت؟  م.ک: آيا دانشگاه ما مورد اصابت بمب

بله بله  مخصوصاًَ  خسارت فوق العاده اي به دانشکده شيمي و آزمايشگاههاي آن وارد کرد. ناگهان صبح خبر شديم که ديشب 

چنين اتفاقي افتاده است. با آنکه خسارت وارده زياد بود اما خيلي خدا را شکر  مي کردم که اين اتفاق در روز نيفتاده است 

تلفات جاني زيادي هم به بار مي آمد. بهرحال همين قضيه که در چند ثانيه رخ داد کلي از کارهاي جاري چون در آن صورت 

ما را تحت الشعاع قرار داد و مجبور شديم که يک بودجه ويژه 

بلافاصله از وزير که آن زمان آقاي دکتر فرهادي بودند 

درخواست کنيم و يک گروه ويژه براي بازسازي درست کنيم 

تشکل بودند از آقاي دکتر اسکروچي، دکتر کرمانشاه، که م

مرحوم دکتر سهلاني و مهندس متقي پور که درآن زمان 

معاونت دانشجويي دانشگاه را بعهده داشتند و همينطور آقاي مهندس بياتي و مهندس سليماني و شايد چند نفر ديگر که فعلاً 

و با استفاده از ديوارهاي گچي پيش ساخته و خيلي اقدامات ديگر دانشگاه را توانستيم با فعاليت زياد   بخاطرم نمي آيند. خلاصه

تا اول مهر يعني درعرض چندماه دوباره بحالت قابل استفاده دربياوريم. آنزمان استراتژي دانشگاه ما اين بود که تا آنجا که مي 

کلاسهاي درس را در بدترين وضعيت ها هم  تواند آموزش دانشگاه را حتي در شديدترين اوضاع جنگي به تعطيلي نکشاند و

ارايه دهد. اين استراتژي در آن زمان نوعي مقابله با دشمن در بي اثر کردن اهداف او به حساب مي آمد. همين بود که باعث شد 

 . چون مي گفتنددانشگاه ما در زمان بمباران که شرايط سختي بود کلاسهاي درسي خود را در هتل هيلتون برگزار کند

ساختمانهاي بتون آرمه و چند طبقه مقاومت بيشتري در مقابل بمباران دارد براي مدتي چند سالن از هتل هيلتون اجاره کرديم و 

کلاسهايمان را آنجا تشکيل داديم. يادم  مي آيد آقاي دکتر راد، دکتر عباسپور و مهندس بياتي در رابطه با اجاره هتل و تبديل 

 .  که خودش خيلي دوندگي داشت زحمات زيادي کشيدندفضاي آن به کلاس آموزشي 

 م.ک: ببخشيد در صحبت هاي قبلي داشتيد راجع به ساخت پناهگاه صحبت مي کرديد؟ 

جنگ مطرح مي شد ساختمان پناهگاه بود که درمواقع اضطراري و بصدا درآمدن آژير  با بله، مساله ديگري که باز در رابطه

در موسسات ديگر  ها پناهگاهنوع د و از خطر حمله هوايي در امان بمانند. در آنزمان اين خطر دانشجويان بداخل آن برون

بصورت بتون هاي پيش ساخته قوسي شکل ساخته مي شد که وقتي دنبال هم قرار مي گرفت يک دالان طويل را بوجود مي 

يك راك  بزرگ در محوطه جلوي دانشكده 

مي به زمين خورد و آسيب زيادي به سه شي

  كرد دانشكده متاهوژي  شيمي و مكانيك وارد
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اين شکل موافق نبودم چون اولاً بنظر مي رسيد آورد و همين طرح در خيلي از موسسات به اجرا در آمده بود. من با اين طرح به 

که هنگام هجوم دانشجويان به داخل آن تعدادي که وارد دالان مي شوند در همانجا بمانند و مانع ورود سريع ساير دانشجويان 

مان اجرا کرديم شوند و ثانياً اين دالان دراز به هيچ درد ديگري غير از اين کار نمي خورد. لذا طرحي که ما در دانشگاه خود

ساخت يک پناهگاه چند منظوره بود که در زمان صلح نيز بتواند حداقل بصورت انبار يا يک فضاي مناسب مورد استفاده 

در اين رابطه نيز يادم مي آيد آقاي دکتر اسکروچي و آقاي خدابنده لو خيلي کمک کردند. ما جمعاً سه پناهگاه  قرارگيرد

ان مجتهدي، يکي جلوي دانشکده برق و يکي هم جلوي دانشکده شيمي که در حال حاضر بزرگ ساختيم يکي جلوي ساختم

ران بود از آنها به عنوان انبار کالا استفاده مي شود. بعد از حادثه اصابت بمب به دانشگاه ما که تنها دانشگاه مورد حمله در ته

معاونت جنگ بوجود  نيز يکگاه يک ستاد جنگ و علوم به همه دانشگاهها بخشنامه کرد که در هر دانش ستاد جنگ وزارت

آيد و شب ها هم افرادي از مسئولين در دانشگاه بخوابند تا اگر حادثه اي پيش آمد بتوانند بلافاصله اقدام نمايند. در دانشگاه ما 

يل داديم که مدتي اين کار انجام شد ولي چون ديگر ضرورتي احساس نشد انجام نگرديد. معاونت جنگ هم براي مدتي تشک

در اين رابطه آقاي دکتر مستقيم اين مسئوليت را پذيرفتند ايشان چون شيميدان هستند اطلاعاتي که بويژه از بمباران هاي 

شيميايي که در اواخر جنگ مطرح شده بود در اختيار  مي گداشتند و راههاي مقابله با آن را توضيح مي دادند. اين اطلاعات از 

چون آدم ياد مي گرفت که چگونه بايد با آن مقابله کند و از طرفي هم واقعاً وحشتناك بود و شايد اگر  طرفي خيلي جالب بود

يکبار که دکتر مستقيم براي کارمندان دانشگاه کلاس آموزشي مقابله با حمله آدم آنها را نمي دانست خيالش راحت تر بود. 

 .  انمها بحال غش افتادندشيميايي را ارائه دادند اينطور که گفتند عده اي از خ

يکبار هم وزارتخانه بخشنامه کرد که مسئولين اعم از روسا و معاونين بايد در هنگام کار در دانشگاه لباس نظامي بپوشند که البته 

ما من من از معاونت جنگ خواهش کردم ايشان نيابتاً از طرف من هم اينکار را انجام دهند که ايشان هم تا مدتي انجام دادند. ا

فقط دو روز اين لباس را پوشيدم روز اول که پوشيدم 

خيلي احساس فرماندهي جنگ بمن دست داد و همانروز 

با معاونين بويژه معاونت جنگ رفتيم کارگاه مرکزي و از 

فعاليتهايي که در ارتباط با ساخت بعضي قطعات جنگي 

صورت مي گرفت بازديد کردم حال آنکه اينکارها مدتي 

رگاه ادامه داشت و من هم مي دانستم اما آنروز بود درکا

درآن لباس اين احساس بازديد بمن دست داده بود يک عکس يادگاري هم از آن بازديد دارم که خدمتتان ارائه مي کنم که 

ان ما . اما روز ديگري که لباس نظامي را پوشيدم روزي بود که تعدادي از دانشجوينمي دانم اين عکس را چه کسي گرفته است

 .  داوطلبانه به جبهه مي رفتند و من براي بدرقه آنها در درب ورودي دانشگاه ايستاده بودم واشکم سرازير بود

 م.ک: آيا دانشگاه واقعاً در رابطه با ساخت تجهيزات جنگي فعاليت داشت؟ 

مک دانشگاه در رابطه با جنگ کارگاه مرکزي ما از زمان تعطيل دانشگاهها از اين جور چيزها ساخته مي شد ولي کدربلي 

گرچه که همانطوريکه گفتم اين نوع کار هم درکارگاه هاي ما انجام مي  بيشتر کمک فکري و پژوهشي بود نه کمک خدماتي

اما روز ديگري كه هباس نظامي را پوشيدم روزي 

بود كه تعدادي از دانشجويان ما داوطلبانه به جب ه 

مي رفتند و من براي بدرقه آن ا در درب ورودي 

  دانشگاه ايستاده بودم واشكم سرازير بود 
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گ ساده که نوعي واشر لاستيکي است از نيروي هوايي چند نفر آمده بودند و نشد. يادم مي آيد يک روز براي ساخت يک اري

نحوه ساخت آن سئوال مي کردند که آنها را به دانشکده مهندسي شيمي راهنمايي کرديم. بعد از يکي دو ماه  از ترکيبات آن و

که با همکاري اين دانشکده مشکل آنها حل شده بود گفتند که چندين هليکوپتر فقط بخاطر نبودن همين واشر ساده معطل بوده 

ه بوديد گفتند اين واشرها آنقدر ارزان از خارج وارد مي شد که هيچوقت اند وقتي پرسيدم که چرا اين مشکل را قبلاً حل نکرد

تصور آنکه ما خودمان آنرا بسازيم موردي پيدا نمي کرد ولي وجود جنگ باعث شد که به فکر همه چيز باشيم. خلاصه از اين 

ابطه با ساخت يک سري رمزکننده نوع مراجعات زياد داشتيم و همه دانشکده ها به نوعي فعال بودند. مرکز الکترونيک در ر

مکالمات همکاريهايي را با ارتش انجام مي داد و دانشکده برق هم روي پروژه هايي در رابطه با رادار کار مي کرد ساخت و 

نيز در پژوهشکده الکترونيک انجام مي گرفت. دانشجويان جهادي هم از  1 –تعمير بعضي از بردهاي الکترونيکي هواپيماي اف 

 . وع کارها زياد انجام مي دادنداين ن

م.ک: شما در زمان چه وزرايي رياست دانشگاه را بعهده داشته ايد و همينطور اگر ممكن است نام معاونين 

 خود در دانشگاه را ذکر نمائيد؟ 

اي دکتر عارفي، وزير حکم دريافت داشته ام که بترتيب عبارتند از آق 3من در دو دوره که مجموعاً هفت سال بطول انجاميد از 

در داخل دانشگاه نيز خيلي از همکاران با من همکاري داشته اند که مي  –دکتر نجفي، دکترفاضل، دکتر فرهادي و دکتر معين 

توانم از آقايان مهندس آقاجان، دکتر حصارکي، دکتر محمود تبريزي، دکتر احسان، دکتر ميرعارفي، دکتر سيد ريحاني در 

ايان دکتر علي اکبر صالحي، شادروان دکتر خير، دکتر رحيم افشار، دکتر طيباني، دکتر کرمانشاه در پست معاونت آموزشي، آق

پست معاونت پژوهشي و آقايان دکتر حاجيلوي، مهندس متقي پور، مهندس معيني بعنوان معاونت دانشجويي و آقايان سيد 

دکتر سهلاني و مهندس مظفر بعنوان معاونت مالي و مصطفي مدرسي، مهندس مقدسيان، دکتر راد، داريوش خليلي، شادروان 

اداري نام ببرم. همچنين درآن زمان مايل بودم تحصيلات تکميلي دانشگاه بصورت يک معاونت مجزا فعاليت نمايد و در اين 

مراني براي رابطه نيز مدتي آقاي دکتر بهادري نژاد و آقاي دکتر احسان با من همکاري نمودند. همچنين مايل بودم معاونت ع

دانشگاه بوجود آورم که مدتي آقاي دکتر اسکروچي بعنوان معاونت عمراني همکاري داشتند. براي انتشارات نيز همين ايده را 

 .  داشتم که آنجا بصورت فعال درآيد و در اين رابطه مدتي آقاي دکتر صدرنژاد بعنوان معاونت انتشاراتي همکاري داشتند

  ي که بيشترين فعاليت ها را در کادر اداري داشته اند نام ببريد؟م.ک:  ممكن است از کسان

جواب اين سوال خيلي مشکل است چون همه همکاران به سهم خود در سرنوشت دانشگاه نقش داشته اند. اما اگر بخواهم از 

و فعاليتهاي ايشان هم بعنوان آنها که در حوزه دفتر من کاري مي کرده اند نامي ببرم بايد از آقاي خليلي شروع کنم که زحمات 

رياست دفتر و هم مدتي بعنوان معاونت مالي و اداري دانشگاه برايم بسيار مغتنم بود. همينطور خانم فردوس محققين که در 

دوران خيلي سخت مانند يک خواهر با من همکاري داشتند و نظم و ترتيب و انضباط ايشان هميشه مورد تحسين من بود. 

ديان از مديران مملک محمدي که مدتي در اداره دفتر با من همکاري کردند، همچنين شادروان ابوالقاسم مير احهمينطور آقاي 

آموزشي برجسته دانشگاه که تمام عمرشان را در خدمت دانشگاه بودند و نيز مدتي در اداره دفتر رياست با من همکاري داشتند، 

نيز بايد نام ببرم. اما از خارج  ،سروکار داشتم و به من صميمانه کمک مي کرد اوشادروان نوري زاده که هر روز با از همچنين 
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از حوزه دفتر رياست تمام معاونين و روساي دانشکده ها، مديران قسمتها با دفتر من در ارتباط بودند که در ميان آنها اگر از 

مهندس بياتي شروع کنم که شرح آنرا بعداً خواهم گفت  کساني که بيشترين فعاليتها را داشته اند بخواهم نام ببرم بايد از آقاي

چون حديث مفصلي دارد.آقاي مدرسي که مدتي بعنوان معاونت مالي و اداري همکاري صميمانه اي داشتند. آقاي رضا شمس 

خانم  حقوقدان برجسته دانشگاه که چقدر دلسوزانه بدون چشم داشت مادي مشکلات دانشگاه را پيگيري مي کردند. همينطور

. آقاي حسيني که مدتي ذيحساب و مدتي هم مدير امور مالي ندحسين زاده که مدبرانه سالها رياست کارگزيني را بعهده داشت

و آقاي دانشگاه بودند. شادروان مهندس روحاني که با چه دقتي انبار مرکزي را اداره مي کردند، آقاي مهندس هوشنگ نيا 

خيلي از  پي گيرات ارزنده اي کردند. آقاي مهندس معيني که به عنوان فردي با تدبير و در پست مدير امور عمومي خدم خاني

همينطور بايد از آقاي مهندس معين زاده ومهندس موسوي که مدتي به عنوان  گره هاي منحصر به فرد دانشگاه را بازمي کردند.

ه به حوزه کاري من بنوعي مرتبط مي شدند والا در حوزه اينها تازه کساني بودند ک مدير امور اداري فعاليت داشتند نام ببرم 

هاي ديگر مانند معاونت آموزشي، معاونت پژوهشي، امورمالي، کتابخانه دانشکده ها و مراکز از خيلي از افراد برجسته مي توان 

. همينطور بايد از انجمن از طريق معاونين مربوطه معرفي خواهند شد "نام برد که اگر بخواهم بگويم خيلي  مي شود و احتمالا

اسلامي کارکنان آقاي باقري، شادروان توکلي، آقاي ملک محمدي، آقاي محمدي، آقاي جهانگيري، آقاي بهمن زاده و 

سايرين که اسم همگي الان به خاطرم نيست نام ببرم. اين انجمن بسيار مدبرانه عمل کرد و در مقايسه با انجمن ساير موسسات از 

ط و تفريط ها برحذر بود. همينطور بايد از دانشجويان مرتبط با انجمن اسلامي دانشجويان يا جهاد دانشگاهي مانند بسياري از افرا

آقاي مجتبي نيک نژادي، شهيد شعبانعلي توکلي و آقاي ولي الله گل ميرزايي و سايرين که خيلي در انجام امور دانشگاه 

 .همکاري نمودند نام ببرم 

 هايتان راجع به آقاي مهندس بياتي چه مي خواستيد بگوئيد؟ م.ک: در بين صحبت 

بله، بايد بگويم يکي از کساني که بيشترين خدمات را به دانشگاه کرده و عمر خود را در حقيقت در دانشگاه بسر برده است 

ته عنوان ظاهري ايشان اين بود آقاي مهندس بياتي هستند. ايشان در آن زمان مسئول دفتر برنامه ريزي و بودجه دانشگاه بودند. الب

ولي عملًا مشاور بسيار خوبي بودند که در تمام کارهاي دانشگاه صاحبنظر بودند و من از مشاوره ايشان خيلي استفاده مي کردم 

و خلاصه کاري نبود مخصوصاً کارهاي پيچيده مالي که مشکلش بدست ايشان حل نشود. هميشه هم در دانشگاه حضور داشتند. 

منزل من زنگ مي زدند و موضوعي را مثلاً براي فرداي آن روز هماهنگ مي کردند. يکي دوبار  بهشب  3/41ساعت گاهي 

اتفاق افتاد که وقتي مکالمه ما تمام شد يادم آمد که مثلاً مطلبي را فراموش کرده ام و بايد به ايشان بگويم و لذا شماره تلفن 

ب مي گفتند که در منزل نيستند. تازه متوجه مي شدم که ايشان در آن وقت شب ايشان را مي گرفتم ولي با کمال تعجمنزل 

صبح در دانشگاه رخ داده بود  ۱هنوز در دانشگاه هستند. صبح ها اول وقت در دانشگاه حضور داشتند و از حوادثي که مثلاً 

اه بوده است. يادم مي آيد يک روز جمعه براي من مي گفتند خلاصه اگر خانه دوم ما دانشگاه باشد ايشان خانه اولشان دانشگ

براي انجام کارهاي عقب افتاده به دانشگاه آمده بودم. روزهاي جمعه خيلي براي اينکار خوب بود درب ورودي را قفل مي 

مشغول مطالعه کارها بودم کردم و ديگر در سکوت کامل و با خيال راحت به کارهاي خود  مي پرداختم. آن روز همينطور که 

کلي بنظرم رسيد و خواستم که طبق عادت معمول با آقاي مهندس بياتي مشورت کنم. در همان حال و هواي خودم تلفن مش
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اطاق ايشان را گرفتم و وقتي صداي زنگ را در آن سکوت بعدازظهر از گوشي شنيدم ناگهان خنده ام گرفت چون ديدم که 

سي در دانشگاه نيست. همين که گوشي را بردم تا روي تلفن حواسم پرت است و متوجه نيستم که امروز جمعه است و ک

بگذارم صداي آقاي مهندس بياتي از گوشي شنيده شد که جواب مي داد. براي يک لحظه اصلاً  نمي دانستم چه بگويم. خنده 

که البته با سوابقي  اي که روي لبم بود به يک تعجب شديد تبديل شده بود. معلوم شد که ايشان هم مانند من مشغول بکار هستند

بهرحال ايشان از اين  "معلوم شد من هم مانند ايشان مشغول بکار هستم. "که از ايشان ديده بودم درست تر اين است که  بگويم 

بدون تظاهر و از صميم قلب به دانشگاه کمک  هميشهامتحانات زياد پس داده و من واقعاً به ايشان معتقد هستم. ضمناً ايشان 

 . کرده باشداضافه کاري يا پاداشي از دانشگاه قبول  ياد ندارم که هيچوقت هم کرده است

 م.ک: آيا در آن زمان انجمن هاي اسلامي نيز فعاليت داشتند؟ 

بلي، درآن زمان نيز انجمن هاي اسلامي فعاليت داشتند لکن در آن زمان بويژه در دوره اول سرپرستي من چون همانطوريکه 

دي بر دانشگاه حاکم بود اين فعاليت ها بسيار شديدتر بودند و اتفاقاً يکي از گرفتاريها نيز همين هماهنگي گفتم جو سياسي شدي

بين اين انجمن ها بود. در آن زمان غير از انجمن اسلامي دانشجويي انجمن اسلامي کارکنان و جامعه اسلامي دانشگاهيان نيز 

 . فعاليت مي کرد

هنوز هم در اين دانشگاه فعاليت دارد و آيا درست است که شما چندين  اداناست م.ک: آيا جامعه اسلامي

 دوره بعنوان دبير اين جامعه فعاليت داشته ايد؟ 

جامعه اسلامي دانشگاهيان تشکلي بود که همزمان با انقلاب اسلامي در بين استادان مسلمان دانشگاهها شکل گرفت البته در بله، 

ي قبل از انقلاب تشکيل شده بود و بعد از انقلاب اين هسته ها که بتدريج در دانشگاهها شکل دانشگاه ما اين هسته از مدت

اما نحوه کار اين تشکل ها  ضمن آنکه تحت نظارت يک هيئت مرکزي و دبير  گرفتند بصورت يک تشکل مرکزي درآمدند.

دانشگاه متفاوت بوده است. در مورد فعاليت اين  کل فعاليت مي کنند در دانشگاههاي مختلف بسته  به دبير يا هيئت دبيران آن

تا فعاليت سالمي داشته  استتشکل در داخل دانشگاه شريف که من هم چند بار دبير آن بوده ام مي توانم بگويم که سعي شده 

گزار شده و از باشيم. اولاً سعي کرده ايم که ظاهر و باطن کارهايمان با هم متفاوت نباشد يعني هميشه جلسات بصورت علني بر

کليه اساتيد براي شرکت در آن دعوت بعمل آمده است.ثانياً محور 

فعاليت هاي ما بيشتر در جهت نقد عملکرد ها و ارائه پيشنهادهاي سازنده 

و نيز ايجاد همفکري و همبستگي بين همکاران بوده است. ثالثاً هيچوقت 

تفاده نکرده ايم. از اين تشکل بعنوان ابزاري براي زد و بندهاي سياسي اس

در دانشگاه ما هيچوقت کسي بخاطر آنکه عضو جامعه اسلامي بوده 

است از امتياز بيشتري برخوردار نبوده است و هميشه سعي براين بوده 

است که کارها بصورت اصولي و منطقي به پيش رود. بهرحال اين تشکل در ابتداي انقلاب و بويژه در دوره اول رياست من 

يادي از نظر همفکري و مشاورت بمن کرد و وجود آن در سالهاي پس از انقلاب و نيز تاکنون تاثير فراواني در کمک بسيار ز

 .  ثبات سياسي دانشگاه داشته است

از حوادث تلخي كه در دوره رياس  من اتفاق 

مديران افتاد و از نظر روحي براي من و تمام 

و انقلابيون دانشگاه بسيار شكننده بود يكي 

  تير و ديگري وفات امام بود 7حادثه 
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م.ک: و حالا چند سؤال شخصي دارم اول اينكه شنيده ام شما شعر هم مي گوئيد چطور تا بحال هيچوقت 

 اين موضوع را ابراز نكرده بوديد؟ 
اين از مادرم که از نواده هاي قائم مقام له من بعد از فيزيک بيشترين علاقه را به ادبيات دارم و بويژه شعر را خيلي دوست دارم وب

از جواني در کتابخانه شخصي پدرم ديوان شعراي مختلف را مطالعه مي کرده ام و با  فراهاني است به من به ارث رسيده است.

حافظ که بيشترين تاثير را روي من داشته است. گاهگاهي هم بسته به اينکه درچه شرايط روحي بوده  آنها مأنوس بوده ام بويژه

ام شعر گفته ام. تعداد آنها هم بيشتر از سالي يکي دو تا نيست گرچه حالا که نگاه مي کنم همين ها رويهم خيلي شده است. اما 

فيزيک در دانشکده برگزار کرده بودند خواستم شعري را که براي  اين مسأله وقتي عنوان شد که در شب جشني که دانشجويان

جراح قلبم گفته بودم بخوانم در اين شعر او را به محبوبي که قلبم را با تيغ محبت خود مجروح کرده است تشبيه کرده بودم که 

 .  به شعر علاقمند باشند خيلي مورد علاقه دانشجويان قرار گرفت و فکر نمي کردم که دانشجويان رشته فيزيک اين همه

م.ک: سؤال ديگر اينكه ممكن است راجع به اين آونگ فوکو که در دانشكده فيزيك نصب شده و به نام 

 شما منسوب است توضيح دهيد؟ 

بکمک يکي از دستياران )آقاي محسن احمدي( و دو نفر از دانشجويان ) هومن اخوان و سعيد  42۱3اين آونگ را من در سال 

سال بطول انجاميد و گزارش آن در مجموعه پژوهشي شريف در  3( در قالب يک طرح پژوهشي انجام داديم که مدت انواري 

همان سال به چاپ رسيده است. طراحي آونگ بگونه اي است که هنگاميکه سيستم آن روشن باشد ميتواند بطور دائم و شبانه 

انشگاههاي بزرگ دنيا وجود دارد که هر يک مشخصات خاص خود را روزي کار کند. البته نظير چنين آونگي در بسياري از د

دارد. ايده ساخت چنين آونگي در ابتدا توسط آقاي دکتر صميمي از همکاران ما در دانشکده فيزيک مطرح شد که بسيار 

شود. همچنين از  مقبول افتاد و در هنگام ساختمان جديد دانشکده فيزيک نيز سعي  شد فضاي مناسبي براي آن در نظر گرفته

نظريات و مشورت آقاي دکتر صميمي و نيز آقاي دکتر بهمن آبادي کمال استفاده بعمل آمد. اين آونگ مانند يک ساعت 

مخصوص عمل مي کند به اين معني که صفحه نوسانات آن در طول شبانه روز بتدريج روي سکو جابجا مي شود و اين بخاطر 

 تر در گزارش مربوطه منعکس است .حرکت وضعي زمين است . جزئيات بيش

 م.ک: سؤال سوم اينكه چه فعاليتهاي ديگري را در خارج دانشگاه داشته ايد يا داريد؟ 

در اين رابطه همانطوريکه در آغاز صحبت گفتم دانشگاه مانند خانه دوم  من بوده است و من کاري غير از پرداختن به آن 

انشگاه و دو دوره رياست دانشکده فيزيک در حقيقت سعي کرده ام بخشي از دين خود نداشته ام و با انجام دو دوره رياست د

را به آن ادا نمايم. کارهايي هم که در خارج از دانشگاه انجام داده ام نيز يا از نوع شرکت در جلسات آموزشي وزارتخانه ها و 

 برنامه ريزي ها و غيره بوده است که سالها درگير آن   بوده ام ويا از

نوع همکاريهاي علمي بوده است مانند همکاريهايي که با مراکز دائره 

المعارف بزرگ ايران در بخش علوم داشته و دارم که حاصل اين 

فعاليت ها در ده سال  گذشته تازه امسال بصورت چاپ اولين جلد از 

جلد برسد. همچنين بايد  21ه ميشود که به دانشنامه ايران به بازار عرضه شده است . اين دانشنامه بسيار مفصل است و حدس زد

و اما خاطرات شيرين من يكي مربوط به وقتي 

 اس  كه توانستيم در يك زمان كوتاه دوساهه چند

  واحد خوابگاه براي دانشجويان بسازيم  صد
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از همکاريهاي پژوهشي خود که روزهاي پنجشنبه هرهفته با مرکز تحقيقات فيزيک پلاسما در پونک داشته و دارم نام ببرم. 

ين نيز با با همکاري جمعي از دوستان اقدام به تاسيس يک دانشگاه غير انتفاعي بنام دانشگاه خاتم کرده ايم که ا "همچنين اخيرا

توجه به غير انتفاعي بودن آن نوعي ادامه و گسترش فعاليتهاي علمي است که مي تواند سهم کوچکي در پيشبرد اهداف 

 . آموزش عالي کشور داشته باشد

 م.ک: و بالاخره آخرين سؤال من اين است که خاطرات تلخ و شيرين شما از دوران رياستتان کدام است؟  

اما فقط بگفتن چند تا اکتفا مي کنم. که يادم مي آيد همه از پير و جوان و رئيس و مرئوس در دفتر من جمع خاطره زياد دارم 

شده بودند و نمي دانستيم که چه بکنيم. البته در اين مورد تمام 

 .  ملت با ما همدرد بودند و مسأله اي بود که جنبه همگاني داشت

عباس چمران  خاطره تلخ ديگر مربوط به فوت مرحوم دکتر

معاون آموزشي اسبق دانشگاه و استاد دانشکده برق بود . ايشان 

که برادر شهيد مصطفي چمران بودند حق بزرگي به گردن دانشگاه داشتند و بويژه من از راهنمايي ها و مشاوره ايشان خيلي 

کاري دارند يک روز صبح وقتي ايشان نمي دانست که ايشان شديداً با من هم  استفاده مي کردم. در حقيقت در دانشگاه کسي

از دانشگاه به وزارت علوم مي رفتند نزديک ميدان انقلاب در داخل ماشين فوت نمودند در حاليکه دو ساعت قبل از آن در 

از مشکلات کارها براي ايشان مي گفتم اشکي در چشمش پيچيد و  آن روز دفتر من بودند و با هم صحبت مي کرديم. وقتي

کند. آن  ني حجم کار انسان را خسته نمي کند بلکه کارهايي که هر چه مي دويم انجام نمي شود آدم را خسته ميگفت مي دا

روز بلافاصله پس از شنيدن اين خبر ناگوار همراه با آقاي دکتر علي اکبر صالحي به بيمارستان رفتيم اما ديگر کار از کار 

دت متاثر بودم. واقعا پشتم در اداره امور دانشگاه خالي شده بود.خاطره تلخ گذشته بود. خيلي گريه کردم و تا چندين ماه بش

در اواخر دوره دوم رياست من رخ داد فوت مرحوم برادرم شادروان دکتر حسينعلي انواري بود که از استادان دانشکده  که ديگر

سال دوري رخ  41برق و رئيس اسبق دانشگاه يعني درحقيقت اولين رئيس دانشگاه پس از انقلاب بود. فوت ايشان که پس از 

رين من يکي مربوط به وقتي است که توانستيم در يک زمان کوتاه دوساله داد خيلي برايم دردناك بود. و اما خاطرات شي

هميشه دانشجويان از وضع خوابگاهها شکايت داشته و از موش و  ". واحد خوابگاه براي دانشجويان بسازيم.قبلاصدچند

بطور اساسي حل کنم سوسک درآن ساختمانهاي قديمي اجاره اي مي ناليدند و دلم مي خواست که اين مشکل آنها را روزي 

دومين خاطره خوش مربوط به وقتي است که امکان ثبت نام تعداد زيادي از کارمندان اداري دانشگاه را در ليست تعاوني 

شهرك دانشگاه فراهم کرديم که اين کار مربوط به دوره اول رياست من مي شود. امروزه بيشتر همکاران اداري دانشگاه مانند 

دانشگاه خانه دارند و اين هميشه من را خوشحال مي کند. خوشحالي ديگر مربوط به جلوگيري از  کادر آموزشي در شهرك

ضبط صندوق بازنشستگي و برگرداندن حق افراد اعم از کادر آموزشي و اداري به آنان بود. اما در رابطه با خود دانشگاه بايد 

من بوده است. افتتاح اولين دوره هاي دکترا که مربوط به  بگويم تمام کارهاي مثبتي که به ثمر نشست يک خاطره خوب براي

دانشکده فيزيک و رياضي بود. تاسيس دانشکده کامپيوتر، ساخت چندهزار  متر فضاي آموزشي و پژوهشي براي دانشگاه از 

رفتم و بعلت  خاطرات شيرين من هستند. چند روز پيش که بخاطر کاري به دفتر آقاي دکتر شايگان در دانشکده مهندسي شيمي

ه هاي دكترا يك خاطره خوب براي من افتتاح اوهين دور

 كه مربوط به دانشكده فيزيك و رياضي بود اس  
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ساختمان  بعضي از نزديک شدن غروب مجبور شدم در نمازخانه آنجا نماز بخوانم از اينکه ساختمان اين دانشکده و همينطور

من بوجود آمده است احساس لذت و قرب به خدا مي کردم. البته درست است که اگر من اقدام به  در زمانهاي ديگر دانشگاه 

ه اين نياز در زمان روساي بعدي دانشگاه برطرف مي شد اما همينکه اين کار بدست من انجام چنين کاري نمي کردم بالاخر

گرفته است پيش وجدان خودم خوشحال بودم بگذريم از اين که معلوم نبود اگر در آن زمان انجام نمي شد چند سال ديگر 

عت انجام مي گرفت يا خير و بالاخره از خاطرات شيرين دانشگاه بايد درانتظار مي ماند و آيا اصولاً با همان حجم و با همان سر

من ماجراهايي است که توانستم در طي آنها کشتي دانشگاه را در زماني که دانشگاه بيشترين تلاطم هاي سياسي را داشت با 

 .                                                حداقل صدمات به ساحل نجات برسانم
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ليسانس و فوق ليسانس را دررشته  ،شهر کربلا ) ازنوادگان مرحوم حاج ملا صالح برغاني( 423۲متولد 

درجة دکتري خود  4233شده ودرسال  MITفيزيک در دانشگاه آمريکايي بيروت گذرانده و سپس وارد 

بعلت  دارد. پس از مراجعت به ميهن درسازمان انرژي اتمي استخدام شده و دانشگاه دريافت مي ينارا از 

 مهندسي مکانيک ي دانشکده انقلاب آنجا را رها کرده و وارد عدم فعاليت سازمان مذکور درپيش از

رياست  يقائم مقام معاون آموزشي دانشگاه و دردورة بعد 423۲دانشگاه صنعتي شريف مي شود. درسال 

معاون تحقيقاتي دانشگاه بودند ودرهمين مسئوليت بود که از جانب وزارت علوم  (انواري رياست دکتر)

خود براي  4234سالبيست وپنجم آذر ماه جستند، ايشان درمي شرکت در آن سال ها دراجلاس يونسکو 

 اولين بار رئيس دانشگاه شريف شدند.

درگزينش اساتيد جديد براي دانشگاه بود که طي سفري به ايالات يکي از اقدامات ايشان دراين دوره سعي 

سال  3. در زمان وزارت دکترفاضل بمدت انجام مي شدمتحده از ايرانيان فارغ التحصيل وشاغل درآنجا 

پس از بازگشت از يک فرصت مطالعاتي يک ساله درکشور  .آموزشي وزارتخانه را بعهده داشتند  تمعاون

( از سوي وزيرعلوم وقت يعني دکترمحمد معين مسئوليت دانشگاه بين المللي 3۱و 33هايآرژانتين )بين سال

بيست وهشتم دردانشگاه  براي آن اي پس ازانجام امورات پايه ،بدوش ايشان گذارده شد )ره(امام خميني

و دراين دوره يک حرکت شتابدار  ندبراي بار دوم رئيس دانشگاه صنعتي شريف شد 423۲سال دي ماه 

امکانات خارج از رديف  براي تجهيز وبازسازي آزمايشگاه ها و توسعه ي دانشگاه با استفاده از اعتبارات و

 سالانه انجام گرفت. ه يبودج

 هاشمي گلپايگاني وزيرعلوم براي پست معاونتدکتر واين بار ازسوي  42۱3درسال دکتر صالحي 

به وين رفته وعهده سئوليت در وزارت علوم بود که پايان يافتن اين دوره مدعوت شدند و پس از وزارتخانه

ران هسته اي ايران حزماني بود که ب درست ايران در آژانس بين المللي انرژي شدند واين يدار نمايندگ

  آغاز مي شد.
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را از کارهاي خود  صحبتيك مقدار از خودتان در مسئوليت هاي اجرايي بگوييد مي خواهيم م.ک: 

 .  حضرتعالي شروع کنيم

سربازي سه ماه بود بچه ها  ما و اين از افتخارات من مي باشد به خاطر دارم در زمان امبدنيا آمده کربلا در 423۲بنده فروردين  

دور هم جمع بودند و هر کسي مي گفت که بهتر است کجا برويم من گفتم خارج همه تعجب کردند فکر کردند نيويورکي، 

 .  گويي خارج آنجا که از داخل هم داخل تر است کربلا همه خنديدند گفتند تو به کربلا ميگفتم  ؟پاريسي، لندني گفتند کجا

در کربلا بدنيا چرا حالا بنده در کربلا بدنيا آمده ام جايي که در دل همه مسلمين بخصوص تشيع جا دارد دليل اين هم که 

بود ايشان برادري به نام حاج ملاتقي برقاني داشتند فاميلي  صالح برقانيمحمد اين است که جد ششم بنده با نام حاج ملا ،ماهآمد

روستايي است حد فاصل کرج و قزوين که الان جزء ساوجبلاق مي باشد. ما اصالتاً براي طالقان هستيم  برقانما قبلاً برقاني بود

به  از آن د به قزوين مي روند و بعدچرا که طالقان و برقان خيلي به هم نزديک هستند. جد ما در ابتدا در برقان ساکن بودند بع

کربلا. حالا علت اين که به کربلا مهاجرت مي کنند اين است که ملا محمد صالح دختري به نام قرت العين داشت که شاعر 

معروفي بود بخصوص نزد بهايي ها که خيلي احساس ارادت به وي مي کردند و عقايد او را به خود نسبت مي دادند که ما اين 

يه و به شروع شده بود، ملا محمد تقي بابيالعين عروس پسر ملا تقي بود در آن زمان حرکت با ۃنا به دلايلي رد مي کنيم، قررا ب

يک مدرسه بزرگ تعليمات ديني مانند حوزه فيضيه قم و مي کند. اين دو برادر در قزوين آدمهاي اصولي بودند  فيرشيخيه را تک

ولوي قزوين به نام صالحيه است که قدمت دويست ساله دارد و مؤسس آن حاج ملاصالح بوده و داشتند که الان در خيابان منيز 

به همين دليل صالحيه نام گرفت. خلاصه به علت بحث هايي که بين سني و شيعه بوده حاج محمد تقي که آدم تند و قاطعي بود 

خنجر به وسيله  وقت نماز صبح  ،بهايي ها وي را در مسجدبه همين دليل  ،يه رابر و نجس اعلام مي کند و بعد بافيشيخيه را تک

ن مدفون مي کنند يايشان خود را به در مسجد رسانده تا خوني در صحن مسجد نريزد وي را در شاهزاده حس کنندمضروب مي

کند و در را چنين مي بيند به طرف کربلا هجرت مي  اوضاعکه به نام شهيد ثالث معروف است. حاج ملا محمد صالح وقتي 

. يعني اجداد ما در کربلا بدنيا مي آيد به جزء پدرم که در قزوين بدنيا مي آيد و دوباره کندتدريس ميآنجا سکونت مي کند و 

به کربلا کوچ مي کنند و ما در کربلا بدنيا آمديم. حدود سه الي چهار ساله بودم که به کاظمين رفتيم چون محل کار پدرم در 

نزديک کاظمين است در کاظمين ما در مدرسه ي ايراني ها بنام اخوت درس مي خوانديم ايراني ها مدارسي  بغداد بود و بغداد

ولي زبان عربي هم بعنوان زبان دوم تدريس مي شد. در آن زمان به واسطه  در داخل کشور داشتند به سبک و شيوه مدارس

 . و... شرافت در بغداد، مدرسه اي در کربلا کثرت تعداد ايراني ها مدارس ايراني در عراق زياد بود مدرسه

 با فرا رسيدن عيد نوروز به  بچه ها عيدي مي داد و همههر سال در آن زمان سفير ايران در عراق فردي به نام باتمان قليچ بود وي 

 .  است من يکي از خاطرات شيرين کودکي و اينمنتظر گرفتن عيدي بودند  ها هميشهبچه

ساله بودم که به  1من  422۱يعني سال  413۲ايران مي آمديم چون هواي عراق بسيار گرم بود در تابستان سال  ما تابستان ها به

را کشته و کودتا کرده به همين دليل ما به قزوين آمده و در  "فيصلملک "کرمانشاه که رسيديم اعلام کردند عبدالکريم قاسم 

 .  همان جا مانديم
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 ه بوديد؟ به قصد ماندن که نيامدم.ک: 

و رفت  عراق بهخير ما تابستان ها به ايران مي آمديم ييلاق و قشلاق مي کرديم ولي بعد از کودتا پدر من که کارش تجارت بود 

تغيير ها مانند بسياري از ايراني ديد شرايط مانند سابق نيست در نتيجه تصميم گرفت در ايران بماند ما هيچگاه در آن زمان 

بين ايران و عراق در رفت و آمد بوديم بعد از آن بسياري از ايراني هاي مقيم آنجا را اخراج کردند بعد از  شهروندي نداديم و

عبدالرحمن عارف آمد او بسياري از ايراني ها حتي کساني که عمري از آنها گذشته بود مانند پدربزرگم را به  -عبدالکريم قاسم

در کربلا ساله دارد  311قدمت از جمله کتابخانه شخصي و خانوادگي ما که سمت ايران کوچ دادند هنوز هم املاك بسياري 

قديمي و خطي بود که در آن زمان به کتابخانه ملي بردند و  -که داراي چندين هزار کتاب چاپ سنگي اين کتابخانهمي باشد 

دمه ايي به آنجا رسيد، يا خير تأليف هاي نمي دانم در جريان جنگ اخير آيا ص کردند البتهکتابخانه و خانه قديمي ما را مصادره 

جلد مي باشد که  23وعه برهاني است که يک کتاب فقهي در ضبسياري از حاج ملا محمد صالح وجود دارد. يکي از آنها مو

به مجلد است. مخزن بکا يا منبع بکا که بيشتر روايات مربوط  3فقط يک دوره فقه دارد. دو دوره تفسير قرآن يکي از آنها در 

قضيه عاشورا است. در زمان تحصيل من در دانشگاه هاروارد از من خواسته شد تا براي يک لبناني که در دانشکده الهيات 

دکتري مي گرفت و نابينا بود کتابي را بخوانم تا او ضبط نمايد الان ايشان در فلسفه الهيات دکتري گرفته و فرد مشهوري هستند 

حاج ملا محمد صالح برقاني است برايم خيلي عجيب و جالب کتاب که ديدم مؤلف  کنم خواندنکتاب را باز کرده تا شروع به 

سالگي فوت و وي را در داخل خود حرم اباعبدالله حسين دفن کرده اند که در  411بود حاج ملا محمد صالح در سن حدود 

ه نويسنده شناخته شده اي در زمينه مقالات مذهبي در اين اواخر عموي بنده ک کردندزمان صدام تمام اين مقبره ها را خراب مي

کمک نمايد به آنها د تا در شناسايي و بازسازي قبور از او درخواست کردندند ختشناافرادي که او را مي رفتاست به کربلا 

 .  کند

ا را گذاشت مدرسه سال داشتم پدرم ديد که حيف است زبان عربي را فراموش کنيم م 1ما که به ايران آمديم بنده عليهذا 

عراقي ها خيلي جالب بود ما در عراق مدرسه ايراني ها درس مي خوانديم در ايران در مدرسه عراقي ها در اين مدرسه تقريباً  

کسي درس نمي خواند مدرسه ايي بود اشرافي که بچه هاي سفراء، وکلاء و خانواده هاي مهم عراقي در آن بودند بهرحال ما در 

ها شاگرد اول بوديم بعد از مدتي به پدرم گفتم ما چيزي ياد نمي گيريم مي خواهيم به مدرسه ايراني برويم  بين درس نخوان

 است. هست ولي دخترانه شدهداير رفتم اين مدرسه هنوز هم  "فردا ايران"فرداي آن روز من به مدرسه نيز اجازه داد پدرم 

من در آن زمان کلاس هشتم را  باشدميايران دوازده ساله در ولي  يازده سال ديپلم مي داد در مدت سيستم آموزشي عراق

گفتند که همان کلاس هشت  ندمرد بسيار شريفي بودايشان آقايي به نام سريع القلم که  "ايران فردا"خوانده بودم مدير مدرسه 

به کلاس نهم بروم. در من رفت که شروع کردم به داد و فرياد و بعد از مدتي قربان صدقه رفتن تا آخر پذي ،را بايد بخوانم

به وي تا آخرين لحظات عمر ايشان و من مخصوص بود که مرد بسيار شريف و نازنيني بود بنام کلاس نهم معلم رياضي ما آقاي 

آقاي مخصوص خيلي آدم با جذبه ايي بود آمد و گفت اصولاً کلاس نهم همان .ابراز ارادت مي کردم پيشاني اش را مي بوسيدم

، نمي دانستم چه کار  9(A+B)ي هاي مدرسه هستند که به کلاس بالاتر آمده اند شما پاي تخته بيا ما رفتيم گفت بنوس هشتم

حالا مثلاً  شاگرد اول مدرسه قبلي بودم و کلي جايزه گرفته بودم بهر حال آن همه ابهت  بايد بکنم هر چي ايستادم اتفاقي نيافتاد
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آقا بچه ها همه خنديدند  ،ته شد و از بين رفت خواستم بهانه بياورم گفتم ما عربي خوانده ايمو اطمينان به نفس من در هم شکس

مي نويسيم الف+ب گفت خوب بنويس الف+ ب   A+Bوضع بدتر شد گفت عربي خوانده ايم يعني چه گفتم ما نمي نويسيم 

ن آمدم خانه گفتم من مدرسه ايراني نمي روم ما از راست نوشتيم الف+ ب گفت خب حالا بست بده گفتم که ... گفت برو بشي

پدرم گفت ديگر نمي شود خودت کردي بايد بروي خلاصه ما ديديم نمي شود و من واقعاً چيزي بلد نيستم بعد از چند جلسه 

رفتم پيش آقاي مخصوص گفتم واقعيت اين است که من اينها را ياد نگرفته ام اگر شما لطف کنيد چند ساعت به بنده به 

ورت خصوصي درس بدهيد مقدماتش را بگوئيد تا من هم ياد بگيرم محبت کرد و درس داد کليد مطالب را گفت معلم ص

بسيار جالبي بود من که ثلث اول در اين درس تجديد شده بودم نمره ثلث دوم و سوم عالي بود تقريباً  همه درس ها بيست و 

يک بار آمد و  باشدمينام آقاي سالمي الان استاد دانشگاه شهيد بهشتي  معلمي داشتيم بهنيز شاگرد دوم شدم در درس انشاء 

گفت موضوع انشاء سگ ولگرد مي باشد خدايا در مورد سگ ولگرد چه بايد بنويسم من که نمي دانستم صادق هدايتي هست 

تم و انشاء را نوشتم جالب و کتابي در اين مورد وجود دارد. اين در و آن در زديم آخر فهميديم موضوع چيست کتاب را گرف

بود وقتي مدرسه را تمام کردم شاگرد دوم بودم شاگرد اول بدون کنکور وارد دانشگاه صنعتي شد در آن زمان هم بدون امتحان 

 .  شاگردان اول را مي پذيرفتند

رفتن هزينه اش بالاست بعد از اتمام کلاس نهم به پدرم گفتم براي ادامه تحصيل مي خواهم بروم خارج گفت براي چي؟ خارج 

يتل ها مي شوي از خر شيطان پايين بيا گفتم الابالله بيتل ها هم مد شده بود گفت مي روي مثل اين بدر آن زمان يه چيزي به نامه 

خارج باشه فرقي نمي کند در آن موقع  دخواهم فرستاد گفتم عيب ندار (دمشق)بايد بروم گفت باشه ولي من فقط به شام، 

اتريش مي رفت پدر راننده ايي را مي شناخت بنام محمود آقا من را به او  -مسافربري بنام ميهن تور بود که تا آلمانشرکت هاي 

سپرد تا به شام ببرد و به يکي از تجار که دوست پدر بود بسپارد ما سوار اتوبوس شديم و به راه افتاديم يه مقدار هم لاتين بلد 

مسير را اشتباه نرويم جاده اروپا به نام ايفاد بود اتوبوس به دفعات بسيار براي ناهار شام و ... بودم راننده سپرده بود کمک کنم 

خيلي عقب مانده بود من به ترکيه شام توقف کرد در آن زمان  در محلي بين آنکارا و استانبول جهت 44مي ايستاد ساعت 

شوم از قضا غذاي رستوران تمام شده بود و زماني که من دستشويي رفتم تا دست و صورتي بشويم و آماده براي شام خوردن 

خارج شدم اتوبوس حرکت کرده و رفته بود. بيابان برهوت هيچ مدرکي هم نداشتم نه پاسپورتي نه شناسنامه ايي فقط کار 

جيب لباسم  خوبي که خانواده من انجام داده بود اين بودکه پولهاي من را در جيب هاي مختلف گذاشته بود مقداري پول در

، به استانبول مي رفت راننده اجازه داد سوار شوم ماشين بوده جنگ جهاني دوم 4111بود ديدم يه ماشين باري قديمي براي سال

با  کرد جلوتر آبادي بود چند سرباز ديدم که مانند سربازهاي خودمان پالتوهاي قديمي سبز رنگ داشتنبه کندي حرکت مي

سرد بود گفتم بايست گفت مگر استانبول نمي رفتي گفتم نه پياده ميشوم راننده بشدت لي هوا در شب تابستان بود و وجود اينکه

هيچ پولي هم نگرفت و من پياده شدم براي سربازها توضيح دادم آنها گفتند مي تواني بايستي تا اتوبوسي بيايد. يک اتوبوس 

با تمام وجود فرياد زدم ساخلا به ترکي يعني بايست. همه مسافرين آمد من سوار شدم جلوتر که رفتيم ماشين ميهن تور را ديدم 

که خواب بودن بيدار شدن راننده هم ترسيد فکر کرد اتفاقي افتاده ايستاد گفتم پياده مي شوم يه اسکناس هزار ليري داشتم به 

توجه غيبت من شده و دارد يک راننده دادم گفت پولت براي خودت فقط برو زماني که پياده شدم ديدم راننده ميهن تور م
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ماشين شخصي مي گيرد تا برگردد و مرا پيدا کند که همديگر را ديديم و سوار اتوبوس خودمان شدم. رسيديم اتريش و بعد از 

ني تا روم سلماآن من به اتفاق راننده با قطار به آلمان رفتيم در اين فاصله که در ايستگاه قطار منتظر بوديم من به راننده گفتم مي

موهايم را کوتاه کنم رفتم سلماني گفتم دور سرم را بزن سلماني متوجه حرف من نشد و تا به خودم بيايم تمام سرم را از ته زد 

بهرحال رفتيم آلمان و بعد از آن به شام حالا  ؟گفت موهايت چه شدتا مرا ديد خلاصه اين بي زباني کار دستمان داد راننده 

بايي شام، اصلًا قابل قياس نبود مثل اينکه صد سال عقب رفته بودم واقعاً پنجاه سال از ايران خودمان آلمان به آن زي -اتريش

ميلادي  4131. آن زمان بازاري به نام سوده حميديه داشت که در حال حاضر خيلي خوب شده آن موقع سال بود ترعقب مانده

پله مي خورد گفتند اينجا مدرسه است گفتم من اينجا نمي روم  بود اطراف سوده حميديه يه دخمه ايي بود چند تا 4212يا 

خارج همان  -راننده به پدرم زنگ زد و گفت اين بچه نمي رود پدرم گفت غلط کرده اينجا پدر ما را درآورد مي روم خارج

اننده ديگر با من جاست گفتم مرا بکشيد اين مدرسه نمي روم اين دخمه اصلًا دارد خراب مي شود. پدر گفت ببرش بيروت ر

کيلومتر فاصله بايد در هر کيلومتر مانند اين بود  411الي  ۲1نيامد و من به اتفاق دوستش به بيروت رفتم اگر بين دمشق و بيروت 

که يک سال جلو مي روي رفتيم بيروت ديديم بله اينجا کشوري است بالاخره حساب و کتابي دارد گفتم خوبه من اينجا مي 

مدرسه شبانه روزي آمريکايي ها به نام اينترنشنال کالج نزديک دانشگاه آمريکايي ها در بيروت در آنجا ادامه مانم رفتم يه 

ها در رشته فيزيک شروع به تحصيل تحصيل دادم شاگرد ممتاز شده و بعد هم امتحان کنکور دادم و همان دانشگاه آمريکايي

هاي من خوششان آمده بود خواستند تا ناظم يا سوپروايزر يکي از ساختمان کردم چون در دوران دبيرستان شاگرد ممتاز بودم از

کردم خوابگاه آن دبيرستان باشم قبول کردم شبها در خوابگاه بودم به سؤالات و يا مشکلات درسي دانش آموزان رسيدگي مي

فتد در اين خوابگاهها بچه هاي رئيس چراغها را خاموش مي کردم و مواظب بودم اتفاقي نيا خوابيدنميآنها را بعد از آنکه 

جمهور، وزير، سفير و کساني که مسئوليت هاي مهم مملکتي داشتند سکونت داشتند يکي از شبها براي سرکشي رفته بودم 

متوجه شدم در تاريکي صداي مناجاتي مي آيد رفتم ديدم يکي از دانش آموزان نماز مي خواند گفتم به اتاق من بيا آمد گفتم 

مي خوانيد گفتم پدرت چه کاره است گفت سفير اردن  مي کردي گفت نماز مي خواندم گفتم چرا گفت خوب شما همچکار 

ساله بيش از يک مرد بالغ عقل و درايت داشت که همگي مربوط به نوع تربيت او مي  43بچه  يکدر آمريکا گفتم الله اکبر، 

 .  ثر شده و نماز مي خواند ما هم تشويق کرديم که آن را ادامه دهدشد. خود به خود چون نماز خواندن ما را ديده بود متأ

در دانشگاه در طول سه سال من ليسانس خود را گرفتم چون در حداقل زمان تعداد زيادي واحد گذرانده بودم پرونده ما به 

گاه فوق ليسانس را در همان جا سناي دانشگاه رفت و در آنجا اجازه داده شد ما را فارغ التحصيل نمايند بعد با مخارج دانش

آمريکا رفتم در ابتدا خواستم در رشته فيزيک ادامه دهم ولي چون يک  MIT دانشگاه شروع کردم ولي پس از يک سال به

هفته دير رسيده بودم پيش پرفسور جوان رفتم مرد بزرگي بود از اساتيد برجسته و برتر فيزيک دنيا اول کسي بود که ليزرگازي 

رت پايدار ساخت کاري که در حد دريافت جايزه نوبل بود اين پروفسور به علت تعداد زياد دانشجويان فوق ليسانس و را به صو

دکتري خود به تنهايي يک دانشکده محسوب مي شد رفتم و تقاضاي بورس در رشته فيزيک کردم گفت چون دير رسيده اي 

وارد دانشگاه  413۲فارغ التحصيل شدم بله در  41۱۱هسته اي در سال بايد تا ترم آينده صبر کني در نتيجه در رشته مهندسي 

دکتري دريافت کردم در ابتدا تصميم داشتم به  41۱۱شده و  MITوارد دانشگاه  41۱3ليسانس گرفته سال  41۱4بيروت شده 
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تر است به ايران بيايي و در کانادا مهاجرت کنيم در آن زمان ازدواج کرده و دو تا فرزند داشتم که پدر تماس گرفت و گفت به

اينجا کار کني به ايران بازگشتم و در دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان انرژي اتمي فرم پرکردم رئيس سازمان انرژي اتمي در 

آن زمان آقاي اکبر اعتماد بود با وي صحبت کرده و در آنجا مشغول بکار شدم ليکن در آن مدتي که مشغول به کار بودم کار 

که ايشان پيشنهاد  مگرفت در نتيجه با رئيس مرکز صحبت و درخواست استعفاء دادارجاع و يا فعاليت خاصي انجام نمي مهمي

افزايش حقوق و غيره دادند در آن زمان حقوق سازمان بيش از حقوق پرداختي دانشگاه بود سازمان را رها کرده و ديگر به آنجا 

حضار و علت عدم مراجعه به سازمان را مي پرسيد و مورد بازخواست قرار مي داد که مراجعه نکردم تا مدتها هم ساواك مرا ا

چرا بدون اطلاع سازمان را رها کرده ام خلاصه بعد از آن به دانشگاه صنعتي شريف که تازه تأسيس شده بود و دکتر اسماعيل 

ساب مشغول بکار شدم بعد از دوره و بدون صدور حکم و بصورت علي الح آمدمبود مکانيک دانشکده وقت زاده رئيس 

سربازي که به مدت سه ماه آموزشي بود به من اصرار کردند به دانشگاه علوم و فنون بروم که بنده قبول نکرده دانشگاه صنعتي 

شريف هم اعلام نياز کردند و من مجدداً به دانشگاه بازگشتم. آخرين روز سربازي من مصادف بود با جمعه خونين در آن روز 

من در پادگان بودم. در جريان انقلاب ما نيز در دانشگاه به فعاليت هاي انقلابي مشغول بوديم و در دانشکده مکانيک به مباحثه 

هر روز انقلاب شتاب بيشتري مي يافت روزي که دکتر نجات الهي به شهادت رسيد ما  ،پرداختيمدر خصوص مسائل انقلاب مي

در آنجا تحصن شد ساختمان وزارت علوم همين ساختمان فعلي بود که درها  وعلوم رفتيم به اعتراض شهادت ايشان به وزارت 

درها را به روي گاردي ها مسدود کرده بودند  ،بوديمساختمان در طبقه ششم نيز و ما بودند را بستند و در هر طبقه سنگر گرفته 

به طرف بالکن رفتم و فرياد زدم کمک مي خواستم ولي ولي گارد با يک هجوم درها را باز و به داخل ساختمان نفوذ کرد من 

در آن ساعت شب هيچ کس نبود که کمکي بکند يکي از گاردها آمد و گفت بيا داخل من اجباراً به داخل رفتم که با باتون و 

ن آورده و سوار غرق در خون شدم  سرم را با پارچه اي بستن ما را از طبقات پائي و منقنداق تفنگ به سر و پاي من کوبيدند 

ماشين کردند و به پادگان جمشيديه بردند فردا با اصرار يکي از اساتيد پزشکي من و يکي ديگر از دکتري را به بيمارستان ارتش 

بردند در آن روز تشيع جنازه دکتر نجات اللهي از بيمارستان امام خميني فعلي بود و خيابانها بسته بود زماني که ما را به 

رتش رسيدم در آنجا جراحت ما را پانسمان کرده و ما را به پادگان برگردانند که با اعتراض همان دوست پزشکمان بيمارستان ا

به افسر نگهبان که اگر اينها موردي بر ايشان پيش بيايد شما مسئول هستند ما را به بيمارستان شريعتي بردند در بيمارستان شريعتي 

کردند و با خانواده مان توسط پزشکان بيمارستان ما را مخفي 

تماس گرفته تا خبر سلامتي مان را بدهند من به خانه يکي از 

 تاندومفهميدم  ودوستان رفتم بعدها درد پايم شدت گرفت 

بيمارستان سوم شعبان رفته عکس  به پايم پاره شده است که

انداخته و بعد پايم را گچ گرفتند از آن زمان به بعد من به 

بعد از انقلاب  .دامه دادم تا انقلاب شدزندگي مخفي خود ا

به دو  آنها دانشگاهها پر بود از افکار و عقايد متفاوت که جمعاً

 .  دسته غير اسلامي و اسلامي و مذهبي مي توان تقسيم کرد

ها در جلسات از وضع ايران دفاع مي كرديم يكي از هلندي

ي رجيب اس  با اين انقلابي كه در ايران خيل :گف يك روز 

صورت گرفته و افرادي كه از ايران م اجرت كرده اند هنوز 

افرادي هستند كه به زبان اي بين اهمللي آشنا باشند  اين 

شد و در نشان دهنده تبليغاتي بود كه در مورد ايران مي

قادر به تكلم خارج از ايران همه فكر مي كردند هيچ ايراني 

 دفاع كند ايران بان انگليسي نيس  تا بتواند از به ز



 

 

 

73 

در يک جلسه  ،ندبود اييدر آن زمان فردي به نام محمد ترابي استاد دانشکده صنايع بود ايشان مرد بسيار فرهيخته و با جذبه

مباحثه اي که در دانشکده مکانيک برگزار شده بود و آقاي محمد ترابي سخنراني بسيار جالبي با استدلالهاي قاطعي ايراد 

بنده در  ،فرمودند استدلال هاي ايشان درست بود ولي هدفي که دنبال مي کردند هدف درستي نبود پس از پايان سخنراني ايشان

خنان جالبي فرمودند استدلالها درست و صحبت ايشان متين ما هم قبول داريم ولي چيزي که هست پاسخ گفتم آقاي ترابي س

. ايشان در آن جلسه بسيار برافروخته و عصباني شدند در آن زمان اصولًا چپي ها در نداما در جستجو باطل هست ندگويحق را مي

ضد امپرياليسم صحبت مي برقاي ترابي در جلسات و شوراها هميشه مقابل ساير ايدئولوژي ها بسيار متشکل تر و قوي تر بودند. آ

ساله ايران که  31کردند يک روز من بصورت تصادفي به کتابي برخوردم تحت عنوان چشم انداز توسعه اقتصادي اجتماعي 

ودند برايم بسيار جلد بود و يکي از نويسنده ها و مفسرين اين کتاب آقاي ترابي ب 33محتوي آمريکايي داشت اين کتاب در 

گفت تو را به خدا به  ددم از کمونيسم و سوسياليسم و امپرياليسم مي زني وجالب بود به او گفتم شما نويسنده اين کتاب هستيد 

هيچ کس نگو گفتم جداًَ  برايت متأسفم پدرت حتماً مرد شريفي بود که نام تو را محمد گذاشته اگر معناي نام و فاميلت را مي 

در آمريکا هستند ولي مرد بسيار برجسته اي بود که حرف براي گفتن بسيار  در حال حاضرن کارا نمي کردي ايشان دانستي اي

داشت. در آن زمان جامعه اسلامي را افرادي چون شهيد عباسپور، دکتر گلشني، دکتر انواري و ... تشکيل مي داد. بعد از آن 

ود چپي ها مي گفتند دانشگاه صنعتي تهران يک عده عقيده داشتند دانشگاه اولين اقدامي که مطرح شد تغيير نام دانشگاه ب

ي، بنده مسئول اين رفراندوم شدم گفتم خوب اسم شخص که جالب نيست ولي شريف اسم زيبايي  است فصنعتي شريف واق

 نگ است. ي است و هم از نظر لغوي اسم خوبي است که با سابقه دانشگاه هماهفکه هم بزرگداشتي از شريف واق

دکتر گلشني معاون آموزشي و بنده قائم مقام معاون آموزشـي  داشتنددکتر رنجبر رياست دانشگاه را به عهده   ۱/3/3۲در مورخ 

بودم. معاونت آموزشي در طبقه دوم ساختمان ابن سينا بود و من به اتفاق شهيد شوريده و همسرشان خانم فيروزآبادي و چند نفر 

اين بود که دانشجويان زنداني و يا هر کسي که به هر دليلي مشکل سياسي داشـت  42را داشتيم وظيفه بند  42ديگر مسئوليت بند 

زمان من درس فوق ليسانس انرژي را تدريس مي کردم که مصـادف بـود  آنبراي ادامه تحصيل به دانشگاه برگردانده شوند. در 

اه در خصوص مباحث انرژي که از نظر من پايه و اساسي نداشـت با رياست جمهوري بني صدر و سخنراني هاي ايشان در دانشگ

در زمان رياست دکتر انواري بنده معاون تحقيقاتي  د.حداقل در اين مبحث ايشان بسيار ضعيف بودند و حرفي براي گفتن نداشتن

علـوم در ايـران يکـي از  دانشگاه بودم و طي همکاري که با وزارت علوم داشتيم بطور معمول به يونسکو مي رفتيم چـون وزارت

اعضاء مهم شرکت کننده در يونسکو مي باشد و به دليل اينکه در آن زمان ايران در حال جنگ بود جو يونسـکو حالـت سياسـي 

عراق دائمـاً بـر  چونتربيتي باشد يک حضور سياسي بود.  _علمي _داشت و حضور ما در يونسکو بيش از آنکه حضور فرهنگي

کرديم من به اتفاق آقايان جواد لاريجاني، محلاتي، دکتر مکنـون ادر مي کرد و ما نيز بايد از خود دفاع ميعليه ايران قطعنامه ص

سخنراني وزير را نوشته بودم و با ايـن آيـه )انـا جعلنـا ان متن به يونسکو مي رفتيم به ياد دارم اولين باري که به يونسکو رفتم بنده 

هاي مسن و بزرگ جثـه قريباً  همه ما جوان و کم سن و سال بوديم بر خلاف روس ها که آدمت .الله شورا ....( آن را شروع کردم

آقـاي دکتـر ، دينـبياکه هاي بزرگتري نداريد اي بودند يکي از آنها به انگليسي گفت اين ايراني ها همه بچه سال هستند شما آدم

زمـان کـه در آن  .نظر عقلي خيلي پير هستيم شما نگران نباشيدلاريجاني گفتند ما ممکن است از نظر سني بچه سال باشيم ولي از 
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يونسـکو رفتـه بـودم آقـاي تـوکلي از به هايي که با عراق مشکل داشتيم در داخل يونسکو بسيار فعال بوديم و  در يکي از نشست

نـيم لطفـاً بـه دانشـگاه بعـدي دانشـگاه معرفـي ک آزمايشگاه مکانيک به من زنگ زد و گفت ما مي خواهيم شما را بعنوان رئـيس

بازگرديد. در آن زمان دانشگاه از نظر تعداد هيأت علمي وضعيت مطلوبي نداشت و بعد از يک تعطيلي طولاني با کمبـود شـديد 

نيروي انساني مواجه بود به گونه اي که در برخي دانشکده ها مانند دانشکده عمـران کـه در آن زمـان سـازه نـام داشـت رياسـت 

ي موسوي که داراي مدرك فوق ليسانس بودند و بعد آقاي خوانساري کـه ايشـان هـم مـدرك ليسـانس داشـتند دانشکده را آقا

عهده دار بودند. شرايط طوري بود که رياست دانشکده ها را عزيزاني بعهده داشتند که مدارك تحصيلي آنهـا کمتـر از دکتـري 

م جو انقلاب که يـک جـو ملتهـب خـاص خـودش بـود و بحـث از حيث هيأت علمي بسيار نامطلوب بود عليرغ هر حالبهبود و 

با وجود جوان بودن ايـن دانشـگاه نسـبت بـه دانشـگاههاي بود اما مطرح پاکسازي نيروهاي نامطلوب از ديدگاه انقلابي آن زمان 

يـأت علمـي از دانشگاه يکي از نشانه هاي اين عقلانيت برخوردي بود که در مورد پاکسازي اعضـاء هآن يک عقلانيتي در ديگر 

نفر از دانشگاه اخراج شدند و تا اين حد هم سعي مـي  ۱يا  3شد. جمعاً ميانجام عناصري که فکر مي شد همراه با انقلاب نيستند 

شد که انجام نشود. دکتر انواري در اين خصوص بسيار با تأمل و مداقه و رعايت عـدالت و اخلاقيـات اسـلامي عمـل کردنـد در 

هـا رياسـت وقـت شهرسـتاندر  مـثلاً  در برخـي دانشـگاهها شده بـوداز دانشگاهها رفتارهاي تندي انجام  صورتي که در بسياري

ولي اين دانشگاه چنين حال و هوايي نداشـت شـايد بـه همـين  ندسلاح حمل مي کرد تند ودانشگاه ها با لباس نظامي حضور داش

اعضاء هيأت علمي متوجه شدند که ايـن دانشـگاه بـدور از علت هم توانست خيلي زود خودش را جمع و جور کند و خيلي زود 

از  بسـياريشـد  موجـبافراط و تفريط، بدور از تعصب هاي نا بجا و حرکت هاي ناصواب و غير منطقي عمـل مـي کنـد و ايـن 

ئوليت مند به همکاري با دانشگاه صنعتي شريف شوند در آن زمان مـن مسـعلاقهديگر اعضاء هيأت علمي خوب در دانشگاههاي 

دانشگاه را بعهده داشتم ما هم شرايط را به گونه اي فراهم کرديم که زمينه جذب نيرو را مسـاعد کنـيم بـه ايـن ترتيـب توانسـتيم 

شـيراز و ... جـذب کنـيم و بسـرعت کمبودهـاي  -را ماننـد اصـفهان ييتعداد قابل توجهي از اعضاء هيأت علمـي خـوب شـهرها

ان کرده و دانشگاه آرام آرام به فرم اصلي خـود بازگشـت. از جملـه ايـن عزيـزان مـي تـوان دانشگاه را از لحاظ کادر علمي جبر

زمـان آقـاي آن دکترظهور، دکتر وفايي، دکتر عباسپور، دکتر دورعلي، دکتر عارف، دکتر صـدرنژاد و ... را نـام بـرد. ضـمناً در 

وظيفه اين هيأت ها جذب نيروي انسـاني از هيـأت علمـي فرستادند از کشور دو هيأت را به خارج ايشان  نجفي وزير علوم بودند 

التحصيلي و يا فارغ التحصـيل گشـته انـد و امکـان جـذب آنهـا باشـد. مـا جـزء در شرف فارغدانشجويان ايراني مقيم خارج و يا 

ده رهبـري در گروهي بوديم که در خدمت آيت الله محلوجي از مردان بسيار وارسته و انسان بـه تمـام معنـا کـه مـدتي هـم نماينـ

دانشگاهها بودند به آمريکا رفتيم يک گروه هم در خدمت آيت الله مسعودي به اروپا رفتند. کار بسـيار خـوبي کـه دکتـر نجفـي 

انجام داد اين بود که آزادي کامل و اختيارات تام به اعضاء گروه داد تا با افراد مصاحبه کرده و همـان جـا حکـم آنهـا را تنظـيم 

د اين طور نبود که وعده ايي داده باشند و بعد انجام نشود. البته ما براي تکميل و استخدام هيأت علمي کليه نکن نمايند و استخدام

شـد. دانشگاه هاي کشور رفته بوديم و بنا به تشخيص ما و علاقه مندي فرد براي همکاري با دانشگاه مورد نظر قرارداد تنظـيم مـي
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نياز كه فضا و ملزومات مورد نياز يك دانشگاه در اين در زمان رياس  ما 

  هذا سعي كرديم نقشه شدگردد احساس ميدراز مدت برنامه ريزي 

توسعه دانشگاه را از نظر فضا  تج يزات آزمايشگاهي و تأمين  نيروي 

س ساختمان ا در نقاط مختلف دانشگاه از جمله اين انساني ت يه كنيم تأسي

حرك  ها بود و همين طور گسترش ررصه دانشگاه و خريداري مناطق 

حاشيه اي آن از جمله مواردي بود كه نقطه آغازين آن در همان زمان 

    بعل  جنگ و كمبود بودجه انجام آن به كندي پيش اماشك  گرف   

 بيشتري در شرف انجام اس  در حاع حاضر با سرر   ومي رف  

 

ادي )عضو هيأت علمي دانشگاه مشهد( و من و همچنين آيت الله محلوجي که رياست دکتر سعيدي و دکتر اسکويي و دکتر فره

 11نفر را انتخاب که بـيش از  431گروه را بر عهده داشتند گروهي بوديم که به ايالت هاي مختلف آمريکا سفر کرديم و حدود 

کده فيزيـک هسـتند و نماينـده مجلـس نيـز مـي نفر آنان به ايران بازگشتند مانند دکتر مصطفوي و يا دکتر صديقي )که در دانشـ

باشند(. دکتر گل نبي )دانشکده فيزيک( و ... اين افراد جزء تعدادي بودند که به دانشگاه صنعتي شريف آمدند بهر حال حرکتي 

باشد در حال حاضر نيز اگر امکان تکرار آن و بود در نوع خودش بي نظير که موجب جذب نيروهاي ايراني خارج از کشور شد 

 .  بسيار سودمند خواهد بود

نگرشـي  داريـمنگرشي کـه نسـبت بـه دانشـگاه 

صرفاً آموزشي نبود در صورتي که در آن زمـان 

شرايط مملکت بگونه اي بود و يا حتي در حـال 

حاضر نيز نگرش صرف آموزشي در دانشگاهها 

حاکم مي باشد. کسانيکه مديريت کلان کشـور 

ريزي کلان کشـور  را دارند و يا کسانيکه برنامه

را مي کنند کم و بيش دانشـگاه را عرصـه ارائـه 

ــتمرار  ــي اس ــد يعن ــي بينن ــي م ــدمات آموزش خ

امـا در ايـن  ،دبيرستان امـا در يـک مقطـع بـالاتر

دانشگاه خوشبختانه ديدگاه آموزشي تحقيقاتي ديدگاه غالب بود هر چند بخاطر شرايط وقت، آموزش غالـب بـر تحقيقـات بـود 

در زمان مديريت خود توانسـتيم يـک مـديريت تحقيقـاتي منسـجم و دليل همين  و بهيم تحقيقات نيز فراموش شود اما ما نگذاشت

ايـن الگـويي بـراي سـاير تـا قوي را بعنوان يک بازوي اجرايي خوب دانشگاه بصورت ارگانيک در دانشگاه بـه وجـود بيـاوريم 

صنعت آقاي دکتر خير و دکتـر رحـيم افشـار از افـرادي بودنـد کـه از  يعني داشتن معاونت تحقيقاتي و ارتباط با دانشگاهها باشد

آمريکا آمده و معاونت تحقيقاتي را بعهده گرفتند و به اين ترتيب رونقي بـه تحقيقـات داده شـد و تحقيقـات يکـي از پايـه هـا و 

ايـن شـروع منطقـي در زمـان  ستون هاي دانشگاه قرار گرفت. بهرحال توجه به تحقيقات يکي از ويژگي هاي ايـن دانشـگاه بـود

خودش موجب شد الان دانشگاه در زمينه تحقيقات و ارتباط با صنعت تقريباً  يک دانشگاه پيشتاز باشد عليرغم اين کـه دانشـگاه 

ما از لحاظ اندازه و حجم قابل مقايسه با خيلي از دانشگاههاي مادر مانند تهران، شيراز، اصـفهان و ... نيسـت ولـي بـا ايـن وجـود 

سبت به دانشگاههاي ديگر ميزان فعاليت هاي تحقيقاتي و ارتباط با صنعت آن در مقياس مالي ميلياردها تومان در سال مي باشـد. ن

به اصفهان انتقال يابد بـه همـين دليـل سـاختمانهاي آن از  تا بعددانشگاه در قبل از انقلاب در مکان فعليمورد بعدي ساخت موقت 

دند و بصورت موقت به ايـن امـور اختصـاص يافتـه بودنـد. تهيـه نامـه و امضـاء آن توسـط اسـاتيد کيفيت آموزشي برخوردار نبو

حرکـت اعتـراض آميـز و بصـورت يـک انتقال دانشگاه به اصـفهان اولـين خواسـته در قبـل از انقـلاب  امتناع از دانشگاه مبني بر 

اعتراض وسيع از سـوي بخشـي از نخبگـان اين بل منسجم به حکومت وقت به شمار مي آمد و اولين عقب نشيني حکومت در مقا

ماند و در اصفهان نيز دانشـگاه مسـتقل ديگـري باقي خواهد دانشگاه بر جاي خود  بود که اعلام شدشريف امامي  در زمانجامعه 
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دد احساس گرنياز که فضا و ملزومات مورد نياز يک دانشگاه در دراز مدت برنامه ريزي اين شود در زمان رياست ما ميتأسيس 

. لذا سعي کرديم نقشه توسعه دانشگاه را از نظر فضا، تجهيزات آزمايشگاهي و تأمين  نيـروي انسـاني تهيـه کنـيم تأسـيس  شدمي

مختلف دانشگاه از جمله اين حرکـت هـا بـود و ساختمانها در نقاط 

همين طور گسترش عرصه دانشـگاه و خريـداري منـاطق حاشـيه اي 

که نقطه آغازين آن در همـان زمـان شـکل آن از جمله مواردي بود 

بعلت جنگ و کمبود بودجه انجام آن به کندي پيش مي  اماگرفت. 

در حال حاضر با سرعت بيشتري در شـرف انجـام اسـت. در  ورفت 

ابتدا تصور مي شد خريداري امـلاك حاشـيه دانشـگاه امکـان پـذير 

ابراز تمايـل مـي کردنـد نيز هادوي دادستان انقلاب بود و ايشان  نباشد لذا سعي شد زميني را در حصارك کن که متعلق به آقاي

مقدمات کار انجام و توافقنامه آن تنظيم گرديد ولي در انتهـا ايـن زمينهـا بـه دانشـگاه آزاد لذا که اين زمينها را به دانشگاه بدهند 

در ايـن زمـان دکتـر فاضـل ي خـود بـود. اسلامي واگذار گرديد بهرحال دانشگاه نيز به طرق مختلف به فکر توسعه فضاي فيزيک

 فرمودنـدوزير شدند من هيچ شناخت قبلي نسبت به ايشان نداشتم و ايشان را ملاقات نکرده بودم ايشان بـا مـن تمـاس گرفتنـد و 

آقاي صالحي شکايات زيادي از شما شده دانشگاههاي ديگر معترض هستند که شما اساتيد خـوب آنهـا را مـي ربائيـد و جـذب 

در اين جا لازم به ذکر است که بخش عمده اساتيد مـا همـان اسـاتيد سرشناسـي هسـتند کـه از  ؛ه صنعتي شريف مي کنيددانشگا

 ايـن در آن زمان ما با صـرف وقـت و حوصـله شـروع بـه جـذب ند وشهرستان ها آمدند و اينان استخوان بندي دانشگاه را ساخت

. بعـد از عنـوان ه بودنـدمينه اقدامي انجام نداده بودند در نتيجه شکايت کرداساتيد کرديم در حاليکه دانشگاههاي ديگر در اين ز

اين مطلب دکتر فاضل از من خواستند تا به عنوان معاون ايشان در وزارت علوم خدمت کنم من نيز گفتم اگر من کارم را خـوب 

وم بتوانم موفق باشم و اگر در ايـن جـا مـن انجام داده ام که بگذاريد در همين پست انجام وظيفه کنم معلوم نيست در وزارت عل

. يکي دو هفته بعد در جلسه رؤسـاي دانشـگاهها آقـاي مثمر ثمر نخواهم بودوظايفم را درست انجام نداده ام در وزارت علوم نيز 

بنده  مهندس شهرستاني که معاون پارلماني دکتر فاضل بودند کاغذي را در جيب من گذاشتند وقتي خواندم ديدم حکم معاونت

است که دکتر فاضل صادر نموده اند به اين ترتيب مسئوليت دانشگاه را دکتر انواري بر عهده گرفتند و من به وزارت علوم رفـتم 

بودم يکي از نصايحي که دکتر فاضل مـي فرمودنـد ايـن بـود کـه شـما بعنـوان معـاون به خدمت حدود دو سال در آنجا مشغول 

بندهاي اين مقررات بندهايي هستند به پاي مردم پس سـعي کنيـد مقـررات را طـوري تنظـيم  آموزشي مقررات را تنظيم مي کنيد

مسئوليت بسيار خسته شده در نتيجه استعفا داده بـه دانشـگاه بازگشـتم در  کثرت کنيد که با حداقل بندها باشد پس از مدتي بعلت

. قبلاً هم من در دانشکده مهندسي مکانيک دروسـي اين زمان بخش مهندسي هسته اي تازه در دانشکده مکانيک شروع شده بود

بيشتر تمايل داشتم در بخش هسته اي تدريس کنم ولي ي مانند فيزيک، ترموديناميک و ... دروسي يهاکردم درسرا تدريس مي

بطـوري کـه از دوستان خواستم تا دروسي را به من واگذار نمايند آنها نيز دو سه درس فوق ليسـانس و مشـکل را بـه مـن دادنـد 

و اطلاعات مربوط به آن دروس را جمع آوري و ترجمه کنم تا بتوانم آن را تـدريس کـنم.  بمانممجبور بودم شبها تا صبح بيدار 

يک سال جهت فرصت مطالعاتي به کشور آرژانتين رفتم وقتـي از فرصـت مطالعـاتي بازگشـتم جنـگ بـه اتمـام  33 -3۱در سال 

زماني كه براي بار دوم مسئوهي  دانشگاه را بر 

ر ده گرفتم يك حرك  جدي و شتابداري را آغاز 

كرديم اوهين قدم بازسازي جدي آزمايشگاه اي 

دانشگاه بود آن موقع دوه  پوع و امكانات نداش  

  و ما بدنباع منابع ماهي ديگري بوديم



 

 

 

77 

از در دوره من شك  گرف  از ديگر كارهايي كه ب

ايجاد دوره هاي آموزشي آزاد بود  اين دوره ها 

كه امروز در شك  وسيع و حتي بين اهمللي در 

دانشگاه رم  مي كند در آنزمان بايد بسيار با 

   احتياط و نيز بسيار مدبرانه پايه گذاري مي شد

 

بودند ايشان از من خواستند تا مسئوليت دانشگاه بين المللي امام خمينـي را بـر عهـده بگيـرم در  رسيده بود. دکتر معين وزير علوم

آن زمان دفتر مرکزي آن در خيابان فرشته در محل فعلي باشگاه رياست جمهوري بود. خوشحال بـودم کـار يـک دانشـگاه را از 

ي را آغـاز کـرديم يکـي از ايـن حرکـت هـا ايـن بـود کـه در کنم با توجه به تجربياتي که داشتيم حرکاتاساس و بنياد شروع مي

اي روزنامه ها اعلام کرديم در رشته هايي که پيش بيني کـرده بـوديم ماننـد مکانيـک، بـرق و ... شـاگردان اول را طـي مصـاحبه

شـگاه بـين گزينش کرده و با خرج دولت جهت اخذ مدرك دکتري به خارج اعزام مي کنيم تـا بعـد از پايـان تحصـيلات بـه دان

سال که تحصـيل آنهـا بـه  3نفر طي دو سه سال اعزام تا بعد از مدت  331پيش بيني شده بود حدود المللي امام خميني برگردند. 

يـک زمـين  و اينها مي توانستند بيايند و از بعد علمي دانشگاه راپيش ببرنـد.انجام شد اتمام مي رسد مقدمات تأسيس دانشگاه نيز 

در قزوين مشرف به شهر روي تپه در دامنه کوه خريداري شد و بعلت وسعت زياد آن مي توانسـتيم دانشـگاه  بسيار بزرگ و زيبا

را در سالهاي آينده توسعه دهيم. پيش بيني ديگري که براي آن دانشگاه کرديم اين بود که نامه اي به دولـت نوشـته و خواسـتيم 

نظر و کانون ارائه خدمات فرهنگي، سياسي و حتي بعد بين المللي کشور بدانيم بـه دانشگاه را تنها از منظر دانشگاه نبينند بلکه از م

هـم بـه  گـردد تـااين صورت که يک موزه ملي فنآوري و صنعت در آنجا ايجاد شود. يک مجموعه ساختمانهاي عظيم تأسـيس 

تـا از تمرکـز ايـن مـوارد در تهـران  ددگـرو هم يکسري از اجلاس ها و سمينارها در آنجـا برگـزار از آن استفاده نمايد دانشگاه 

حتي جهـت اسـتخدام افـراد و کارهاي بسياري شروع شد. ساختمان ها ساخته دانشجو از خارج از کشور استخدام  اجتناب گردد.

در ايـن زمـان دکتـر انـواري کسـالت  .از رده هاي بالا تاپايين ترين رده شغلي شرايط ويژه اي تعيين شده و برنامه ريـزي گرديـد

اشته دکتر معين فرمودند بنده به دانشگاه صنعتي شريف بازگردم شرايط خاص و بحرانـي بـود و جالـب ايـن کـه غالبـاً وزيـران د

بار که من مسئوليت دانشگاه را بر عهده گرفتم در غربت کامل آمدم آوردند ولي هر دو جهت معرفي رئيس دانشگاه تشريف مي

 .  ي در آن نهفته مي باشدطاف الهي است و مسلماً سرّو در غربت کامل خارج شدم اين هم از ال

بهر حال زماني که براي بار دوم مسئوليت دانشگاه را بر عهده گرفتم يک حرکت جدي و شتابداري را آغاز کـرديم اولـين قـدم 

ري بـوديم مـن بازسازي جدي آزمايشگاههاي دانشگاه بود آن موقع دولت پول و امکانات نداشت و ما بـدنبال منـابع مـالي ديگـ

بصورت تصادفي خبري را مبني بر اين که بانک توسعه اسلامي مبلغي به دلار بصورت وام به صـنعت فـولاد ايـران داده پيگيـري 

 وزارت اقتصاد خدا رحمت کند دکتـر نـوربخش بايکسري از دانشگاهها مانند ترکيه اين وام تعلق گرفته در نتيجه  بهکردم ديدم 

از هاي ماندگاري به دانشگاه کرده اند که جا دارد از ايشان نام برده شود يکـي کمکاز موارد  بسياري درتماس گرفته ايشان نيز 

تسهيلات دريافت وام توسعه اسلامي بـود. مقـدمات کـار  آن موارد

فراهم شد دوستان بسياري هم در اين زمينه کمک کردنـد جـا دارد 

ل طـول کشـيد از هيأت علمي دانشگاه قدرداني شود زيرا دو سه سا

کنيم براي ايـن کـار لازم بـود توجيه وام را اين دريافت  بتوانيمتا ما 

داده شود تا توجيهات لازم فـراهم  يپيشنهادات ونوشته  ييهاگزارش

کار بسيار سختي بود کـه بـه همـت دانشـکده هـاي مختلـف  ،گردد

که بدون هيچ چشم داشتي سـاعت هـا، روزهـا و يـا حتـي انجام گرفت افرادي مانند دکتر طباطبايي و يا ساير اساتيد دانشکده ها 



 

 

 

78 

مجله هاي رلمي خارجي  مجله هاي دانشكده ها 

  حرك  هاي فرهنگي شك  گرف  آغاز به كار كرد 

 

هشـت ميليـون دلار وام را دريافـت کنـيم و صـرف خريـد تجهيـزات و بازسـازي  -سالها وقت صرف کردند تا ما توانستيم هفت

سـياري آزمايشگاهها شود، حسن اين کار در اين بود که چون کليه اين خريدها به نام بانک توسعه اسلامي انجام مي شد خريـد ب

از تجهيزاتي که ما بدليل تحريم اقتصادي قادر به خريد مستقيم آن نبوديم امکان پذير گرديد و دانشگاه از ايـن جهـت بازسـازي 

طرح هاي عمراني سرعت بيشتري يافت عمده کاري که در آن زمان انجام شد تحصـيلات تکميلـي بـود کـه در موازات آن شد. 

نجام شد و يکي از دانشکده هاي پيشتاز دانشـکده فيزيـک بـود کـه جـا دارد از آقايـان حرکتي جدي بخصوص در زمينه دکترا ا

يـک طبقـه در روي  دکتر اردلان و ابطحي تشکر کنيم.ابتدا از محل اعتبار دريافتي از دکتر حبيبي معاون اول رياسـت جمهـوري

کتـراي فيزيـک راه انـدازي شـد البتـه در ساختمان قديمي فيزيک ساخته و بعد ساختمانهاي جديد دانشکده احداث گرديـد و د

گذاري شد در ابتـدا اعتراضـات زيـادي نسـبت بـه اجـراي آن زماني که ما معاونت وزارت علوم را بر عهده داشتيم اين طرح پايه

ولي براي بار دوم که مسئوليت دانشگاه را بر عهده گـرفتيم ايـن شتاب لازم را نداشته باشد. حرکت موجب شد صورت گرفت و 

رکت شتاب بيشتري يافت و در حد وسيعي از دانشگاه زمينه آن فراهم گرديد تا رشـد پيـدا کنـد ايـن بـاور در دانشـکده هـاي ح

 .  ديگر ايجاد شد و همه در پذيرش دانشجو دکترا اقدام کردند و موفق هم بودند

پايان رسيده بود و همه بدون هـيچ تـوقعي  در دوره دوم کارهاي فوق العاده ايي انجام گرفت آن هم به اين دليل بود که جنگ به

همه دانشگاه دست به دست هم داده بودند حتي بنده تا ديـر  دادندميتلاش مي کردند هر کاري که از دستشان بر مي آمد انجام 

ي از نظـر روانـي تـأثير بسـزايخـود وقت در دانشگاه حضور داشتم و اين موضوع که چراغ دفتر رياست تا دير وقت روشـن بـود 

 . ارائه طريق مـيکرديمميبحث و گفتگو مي آمدند و  داشت و وقتي اساتيد مي ديدند

شد و خيلي از گره ها طي همين گفتگوها باز مي شد و بعد تماس ما با خارج از کشـور 

آقاي دکتر وفايي کمک شايسته ايي کردنـد حرکـت جـديي در ايـن زمينـه  شروع شد

هاي دانشکده ها آغاز به کار کرد. حرکت هاي فرهنگـي شـکل گرفـت آقـاي دکتـر آغاز شد. مجله هاي علمي خارجي، مجله 

باستاني در اين زمينه نقـش آفـرين بودنـد جـا دارد از ايشـان 

قدرداني شود. مجله فرهنگي به نام )نامه فرهنگي( منتشر مـي 

شد عقيده بنده هم اين بود که ما بايد مطابق شرايط روز و بـا 

م و مسائل مذهبي را به دانشـجويان ميل دانشجويان رفتار کني

القاء کنيم به اندازه کافي صدا و سيما و ديگران ايـن کـار را 

انجام مي دهند مسائل مذهبي بايد به گونه و با شيوه اي ارائـه 

در شود تا جذاب تر و مطلوب تر باشد مثلاً  از اساتيد فلسفه، تـاريخ و ... اسـتفاده کـرد و نقـاط قـوت و ضـعف فلسـفه غـرب را 

دانشگاه مرور کنيم تا ذهن دانشجو را باز کنيم و دانشجو در عرصه رودررويي با افکار مختلف خودش به نتيجه مطلـوب و مـورد 

اين زمينه از اساتيد مختلف استفاده مي کرديم براي مثـال اسـتاد جعفـري  نظر برسد طوري رفتار نکنيم تا دانشجو فراري شود. در

خنراني و نحوه بيان استاد من پيشنهاد دادم تا سـخنان وي جمـع آوري، دسـته سند که بدليل نوع يک سلسله جلساتي برگزار کرد

 .  کتابي منتشر گردد و بصورت بندي گردد و با نظر ايشان ويرايش

ز خدمات ارزنده رؤساي قب  ا مديوناين دانشگاه 

انقلاب خود هم بوده هذا حتي قب  از انقلاب هم 

همه شخصي  هاي  نداشته ورئيس نامطلوبي 

محترمي بودند كه به واسطه شخصي  خود 

  دندمسئوهي  اين دانشگاه را بر ر ده گرفته بو
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م.ک: چند مورد در دوره دوم مسئوليت جنابعالي مطرح گردد يكي در خصوص بحث تجمع دانشججويان  

ئله مشروطي بودن که موجب حادثه بزرگي شد و ديگجري بحجث جهجاد کجه که مشكل آموزشي داشتند مس

 .  نهايتاً دانشگاه به شكل واحدي رسيد لطفاً در اين خصوص توضيح فرماييد

عقب ماندگي هاي دانشگاه برطرف گردد. يک مسئله که لازم است در  اين و دردوره دوم تلاش بسيار زيادي شد که مشکلات 

ه به قول آقاي مرحوم نيوتن وقتـي کـه مـا در مسـئوليتي قـرار مـي گيـريم و خـدمتي چـه علمـي و چـه جا گفته شود اين است ک

اجتماعي انجام مي دهيم بايد توجه داشت که ما روي شانه هاي افراد قبل از خودايستاده ايم تـا افـق دورتـري را ببينـيم تـا عرصـه 

هـاي گاه را بـر عهـده گـرفتم واقعـاً احسـاس کـردم روي شـانهو لذا هر بار که مـن مسـئوليت دانشـ داشته باشيمخدمات بيشتري 

خـدمات ارزنـده رؤسـاي  مديونام و امکان ديدن افق هاي دورتر برايم فراهم تر بوده عليهذا اين دانشگاه گذشتگان خود ايستاده

ترمي بودند که به واسـطه همه شخصيت هاي مح نداشته وقبل از انقلاب خود هم بوده لذا حتي قبل از انقلاب هم رئيس نامطلوبي 

شخصيت خود مسئوليت اين دانشگاه را بر عهده گرفته بودند براي مثال دکتر مجتهدي داراي يـک ارزش ذاتـي بـود و خـدماتي 

بر هيچ کـس پوشـيده نيسـت ايشـان انتخـاب شـدند تـا ايـن دانشـگاه را خـوب  ندکه ايشان براي عرصه آموزش کشور انجام داد

کار را هم انجام دادند يا دکتر امين که بسيار زحمت کشيدند و يا دکتر نصـر کـه خـود يـک شخصـيت بـا اندازي کنند و اين راه

مسـئوليت دانشـگاه را  بـاراولينزمـاني کـه مـن بـراي  .اندارزش علمي هستند که در دنيا به عنوان يک فلاسفه علمي شناخته شده

تـا در خصـوص روسـاي و خواسـتم خانم محترمي بودند پرسـيدم  برعهده گرفتم از خانم محققين که منشي دفتر رياست و بسيار

قبلي دانشگاه بخصوص دکتر نصر صحبت کنند ايشان گفتند دکتر نصر يـک انسـان بسـيار متـدين بودنـد هميشـه نمازشـان را در 

مسـتمر جلسـات داشتند در ماه رمضان کسي اجازه سرو غذا در دفتر را نداشت و همچنين بـا شـهيد مطهـري بطـور اتاقشان بپا مي

 . مباحثه داشتند

دکتر ضرغامي از روساي بسيار موفق دانشگاه که اساس تشکيل دانشـگاه اصـفهان را ايشـان گذاشـتند و يـا مرحـوم همچنين و يا 

حسينعلي انواري و يا دکتر رنجبر دکتر عباس انواري و ديگران در اين دانشگاه کسانيکه مسئوليت آن را برعهده داشـتند بواسـطه 

اند نه براساس رابطه و يا مسائل ديگر هر کدام در زمان خود تي که داشتند مقبول جامعه علمي دانشگاه بودند انتخاب شدهشخصي

هـا شـتاب اند. لذا زماني که جنگ به پايـان رسـده بـود حرکتخدمات بسيار زيادي در جهت پيشبرد اهداف دانشگاه انجام داده

اما در مرحلـه دوم دو  ،گي بودند و يک حرکت جمعي در کل دانشگاه ايجاد شده بودبيشتري گرفت و همه داراي روحيه سازند

حادثه بزرگ رخ داد يکي سست شدن نظام آموزشي دانشگاه يعني دانشگاهي که بنيان آن داراي ساختار قوي آموزشي بود ايـن 

کسـي جـاي ديگـري افزايش يافته بود، تحانات در برگزاري ام سوء استفادهو هاي تقلبتعداد اي که ساختار متزلزل شده به گونه

داد. بحث مشروطي مطرح بود به هر حال به علت مسائل جنگ و غيره دانشگاه يک مقدار نسبت به وضعيت تحصـيلي امتحان مي

. هر چند مقررات لازم وجود داشـت کردمييعني با انعطاف بيش از حد و بيش از عرف برخورد  کردميدانشجويان قمض العين 

ها مشکلات بسـيار گرفت. در تطبيق وضعيت تحصيلي دانشجو، در خوابگاهلي اين مقررات خيلي مورد توجه و عنايت قرار نميو

زيادي ايجاد شده بود در اين جا لازم است از خدمات دکتر اعتمادي تشکر کنيم.زماني که بنده براي بار دوم مسئول شـدم سـعي 

هـاي قـديمي اسـتفاده انتخاب کنم تا براي مديريت بعـدي آمـاده شـوند و فقـط از چهره کردم معاونين خود را از نيروهاي جوان
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ديـديم کـه ملاقـات کـرده بـوديم و ميجلسات جامعه اسـلامي  وتنها ايشان را درنشود. يکي از کسانيکه خيلي شناخت نداشتيم، 

ايشـان را  به همين دليل تندسکري قوي برخوردار هکه از يک پشتوانه ف دادميهاي ايشان بسيار عميق بود و نشان و تحليل نظرات

سـينا ولـي در جهت معاونت آموزشي انتخاب کرديم در آن زمان معاونت آموزشي بشکل امروز نبود مکـان آن در سـاختمان ابن

رهاي خـود را کادانستند به کجا بروند و از کجا کردند نميبطوري که زماني که دانشجويان مراجعه مي اي بودهاي پراکندهاطاق

پيگيري کنند ما از ايشان خواستيم يک نظم مناسب به کارهاي آموزشي بدهند اولين کاري که ايشان انجام دادنـد برقـراري نظـم 

هايي در اين زمينه صادر کردند حضور در امتحانات مراقبين امتحانات و مسائل مربـوط بـه آن را جـديت در امتحانات بود کارت

جهت معاونت آموزشي بود کـه تمـام  يها جلوگيري شد. مسئله بعدي ايجاد ساختماناز آن سوء استفادهي زيادبخشيدند و مقدار 

ادارات آن در يک مکان باشد و به کليه مسائل آموزشي در آنجا رسيدگي شود کـه سـاختمان فعلـي ايجـاد شـد. بعـد سـاختمان 

هاي هاي لازم قفسـهسـريع سـاخته شـده بـود. فايـل بنـديتحصيلات تکميلي فراهم شد اين ساختمان در دوره اول رياست بنـده 

کـه همـه مرهـوم گرديـد اي ايجاد که در اين دوران معاونت آموزشي قوي و جا افتادهاي تهيه به گونه نگهداري مدارك و غيره

نـي باشد. مشکل ديگري کـه در آمـوزش بـود بحـث مشـروط بـودن دانشـجويان بـود يعهاي دکتر اعتمادي ميخدمات و تلاش

کرد و هنوز مدرك خود سال بود که از امکانات دانشگاه استفاده مي ۲يا۱گرفت سال بايد ليسانس مي 1دانشجويي که در مدت 

خـوب خـدمات رايگـان دولـت در  مناسب نبـود،خدمات  به ارائهدانشگاه قادر و انباشتگي دانشجو ايجاد  در نتيجه را نگرفته بود

اين خدمات براي مدت معيني در نظر گرفته شده و دانشجويي که تنبلـي کـرده مـردود شـده زمينه تحصيل نيز محدوديتي داشت 

هاي اضافه تکرار دروس، خوابگاه، کتاب و غيره نبود و دانشگاه مجبور بود اعتبار مربـوط بـه بود دولت موظف به پرداخت هزينه

تـا انجـام گرديـد بسـيار سـختي  د. لـذا حرکـتدانشجوي ديگري را صرف کساني کند که توجه به امورات آموزشي خود ندارن

اعـلام  و همچنـين شـدمـياج اخـراز دانشگاه  گرديدميمشروط ي طبق مقررات کساگر ها گرفته شود و بندو باريجلوي اين بي

تـرم  لـذا تسـهيلاتي نيـز ماننـد تعيـين يـک شـود.به آنها داده ميمدرك فوق ديپلم  باشندشده کسانيکه قادر به ادامه تحصيل نمي

بازتاب بسيار وسيع اجتمـاعي برعليـه مـا داشـت. شـب نامـه و  به هر حال  وليبعنوان آخرين فرصت براي آنها در نظر گرفته شد. 

و خيلـي از دانشـجوها  جـدي داشـته باشـيم.در اين زمينه برخـورد تا سعي کرديم بسيار ما  وهاي توهين آميز و غيره تهديد و نامه

ايـن خواندنـد تـا از و درس ميبـا جـديت کردنـد سعي بيشـتري مي چرا که بعد از آنند تشکر کردند آمدهايشان بعدها خانواده

کنند و تحصيلات خـود را بـه پايـان برسـاند دو الـي سـه سـال طـول کشـيد تـا مسـئله بيشتري آخرين فرصت تعيين شده استفاده 

ال مشکل هر کسي را به نوعي حل کرديم بـه ايـن ترتيـب التحصيل شدند بهر حاي با فوق ديپلم فارغمشروطي به پايان برسد عده

هاي ديگر در مراقبت از مقررات جدي باشـند و مانـدگاري دانشـجو در ما در اين زمينه پيشتاز بوديم و اين موجب شد تا دانشگاه

نـد، مـا خـود نيـز در جهاد دانشگاهي بود آنها دوستان و عزيزان مـا بودموضوع دانشگاه زمان معقولي به خود بگيرد. بحث بعدي 

دوران کرديم چـه ميلازم را کمک  به آنها زمان تعطيلي دانشگاه در جهاد بوديم. جهاد در آن زمان حرکات نافعي داشت ما هم

و جهاد دانشگاهي ما واقعـاً  کرده بودندهاي نافذي کمکايشان دکتر انواري اول و دوم مسئوليت بنده و حتي در زمان مسئوليت 

در دوره دوم کـه مـا مسـئوليت دانشـگاه را بـه عهـده دها بود يکي از جهادهايي که بسيار افتخار آفرين بود. فقط گل سرسبد جها

امکانـات فيزيکـي مواجـه شـديم اسـاتيد        بخصـوص بحـث دکتـري، مـا بـا کمبـود ه بودکردتوسعه شروع به داشتيم دانشگاه 
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تا به عنوان اتاق کار اساتيد و يـا مکـاني          اين نيروها نداشتيمصاص به جايي جهت اختشد و ما ها انجام ميآمدند استخداممي

هاي جديـد داشـتيم شـرايط فضـا جهـت سـايت  آمده بود کمبـود PCو يا کامپيوترهاي  استفاده کنيمدانشجويان دکتري  جهت

هاي قابل تـوجهي از دانشـگاه را قسمت جهاد و توانستيم با سرعت آن فضا را ايجاد کنيمطلبيد و ما نميحاکم فضاي فيزيکي مي

در اختيار داشت ما گفتيم عزيزان جهاد، شما تا امروز در بطن دانشگاه بوديد از حالا به بعد بايـد در جـوار دانشـگاه باشـيد چـون 

هيـد بايـد در ددانشگاه جا ندارد و در عين حال که متعلق به دانشگاه هستيد و کارهاي تحقيقاتي مربوط بـه دانشـگاه را انجـام مي

ايي نداشتند در اين جا لازم اسـت به کمبود فضاي فيزيکي ما توجه .جوار دانشگاه باشيد بعضي دوستان جهادي کم لطفي کردند

معاون مالي و اداري بودند و مسائل عمراني دانشگاه هم زير نظر ايشان بود در زمـان در آن زمان از مهندس مظفر نام ببريم ايشان 

هاي عظيم مالي و اداري و عمراني انجام شـد )در ايـن قسـمت موضـوعي را بايـد در حاشـيه بگـويم و آن رکتمعاونت ايشان ح

هـا از دسـت دانشـگاه خـارج ض شـده و ايـن زمينومسئله زمين هاي شهرك دانشگاه بود بعد از انقلاب برخي مقررات کشور ع

و توانستند اين اراضـي  نداي به خرج دادظفر واقعاً همت شايستهتوانستيم کاري انجام دهيم در اين جا مهندس مشده بود و ما نمي

از نيازهـاي دانشـگاه از نظـر مسـکن هيـأت علمـي و کارکنـان  جوابگـوي بسـياري شـهركو در حال حاضر ايـن  د.نرا احياء کن

کننـد و از ي نميباشد.( در اين جا به آقاي مهندس مظفر گفتم ما هر چه خواهش و اصرار کـرديم ايـن دوسـتان جهـاد تـوجهمي

جهـت اسـتفاده هـا را اتاقو ها را باز کنيد وسايل آن را صورت جلسه کنيد در نتيجه شما اين درب اتاق شوندخارج نميدانشگاه 

کـار خـوبي  فـرديها کشيده شد ما آمريکـايي شـديم اصـولاً وقتـي اين بازتاب وسيعي در جامعه داشت به روزنامهنمائيد. تخليه 

ي کسي که کـار دهيم اين است کهانجام ميکنند يعني ما اولين کاري که در ايران وري آن را وابسته به خارج ميف دهدانجام مي

در اين زمينـه نيـز بسـيار  شودهاي زيادي براي او ايجاد کنيم تا از اعتبار بيافتد و گرفتاريآبرو ميدهد اول بيدرست انجام مي را

اشمي رفتند اعتراض کردند ما هم خدمت ايشان رفتيم و گفتيم شما کس ديگري بفرسـتيد تلاش کردند نامه نوشتند پيش آقاي ه

هاي کـامپيوتر را چـه کـار کنـيم دانشگاه را اداره کند و از جيب خود زمين و اتاق در بياورد ما دانشجو دکتري، استاد و يا سايت

ايشـان فرمودنـد حـق بـا شماسـت مـا بـه جهـاد  گرددتا اين مشکلات مرتفع  شما يک ساختمان عظيم به دانشگاه اختصاص دهيد

ميليون تومان در آن زمان به جهاد پول دادند تا جهاد بـراي خـود اقـداماتي انجـام  31دهيم آنها در جوار دانشگاه باشند اعتبار مي

 . دهد

ريزي مديريت و برنامـه هاي اطراف دانشگاه را به سازمانطرح خريد ساختماندر ابتدا موضوع ديگر طرح گسترش دانشگاه بود 

آن موقع زير نظر آقـاي عسـگر اولادي در  که درهاي تعميرگاههاي اطراف دانشگاه مطرح کرديم و لذا اول اقدام به خريد زمين

ها واقعاً زيرکـي کردنـد . ما خدمت ايشان رفتيم و اين زمين را خريديم دوستان جهاد بعد از اين مشاجرهندکرديمکميته امداد بود

 از ايشان خواستند اين زمـينو رشي از خدمات خود به جامعه خدمت مقام معظم رهبري نوشتند بدون ذکر سوابق اين زمين و گزا

به پاس خدمات اين عزيزان از نظر من بلامانع است. اينـان پيروزمندانـه  ه بودندمقام معظم رهبري هم نوشت کنندبه آنها واگذار  را

خريداري کرده بـود مـا خـدمت آقـاي عسـگر اولادي قبلاً زمين را گرفتيم، زميني که دانشگاه  به دانشگاه آمدند و گفتند ما اين

ولـي اسـت رفتيم و خواستيم تا ايشان خدمت مقام معظم رهبري توضيح دهيد که اين زمين قبلاً از طرف دانشگاه خريداري شده 

اهم کرد گفتيم اگر مقام معظم رهبري بـا علـم سـوابق مقام معظم رهبري کاري نخومن برخلاف دستور ايشان نپذيرفتند و گفتند 
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باز اعلام کنند که اين زمين بايد به جهاد داده شود ما سمعاً و طاعتاً اين زمين متعلق به نظام و حکومت اسـت و هـر دسـتوري کـه 

که روز دوشـنبها نيـز در لذا مـخدمت مقام معظم رهبري توضيح دهند  تا ردندکمسئول نظام بفرمايند قابل اجرا است ايشان قبول ن

و خـدمت مقـام معظـم بيان کنند وقـت گـرفتيم  بروند و ايي داشتدادند تا هر کسي سوالي و مسئلهمي ملاقات بيت رهبري وقت

در زمـان رياسـت  بنـده خودم را معرفي کردم محبتي کردند با توجه به شناختي که داشـتند و کتـابي کـه رهبري رسيديم در ابتدا

جلـد آن منتشـر شـده  ۲شد و در آن زمان مربوط به جد ما ميکه جلد  23نام موضوعه برقاني کتابي فقهي در  اب ،جمهوري ايشان

گفتيم به ايـن دليـل  پس مااظهار لطف و محبت فرمودند و بعد ها چه شد بقيه کتاب فرمودندبود خدمت ايشان تقديم کرده بودم 

ما گزارشـي از خـدمات خودشـان عرضـه کردنـد کـه واقعـاً سـعي شـان خدمت شما رسيديم که بگوئيم عزيزان جهاد خدمت ش

کـنم مـيايد خدمتتان عـرض آن را از حضرتعالي تقاضا کرده و شما نيز پذيرفته ،ولي بدون ذکر سوابق زمين درخواستي ،مشهود

يـم اگـر امکـان دارد عنايـت اين زمين ديگر متعلق به بنياد نبوده و دانشگاه آن را قبلاً خريداري کـرده و مـا هـم ضـيق مکـان دار

بفرمائيد زمين را به صاحب اصلي آن بازگردانيد ايشان نيز به آقـاي گلپايگـاني فرمودنـد پيگيـري کننـد مـا بيـرون آمـديم آقـاي 

الله اگـر پيگيـري گلپايگاني گفتند چرا اين کار را کرديد گفتيم ما تابع اوامر مقام معظم رهبري هستيم اگر پيگيري کرديد که فبه

پيگيـري نشـد، چيـزي نبودکـه از دسـت بـدهم ملـک کـه ايـن موضـوع گوئيم گيريم و ميکرديد ما دوشنبه آينده هم وقت مين

شد و باز هم ما تسليم امر صادره بوديم اما بايد حقيقت گفته ميو  منکردم حقي را بايد پيگيري کاحساس ميو نبود  منشخصي 

 . لم به سوابق زمين صادر گرديده بودبعد ما مطيع اوامري بوديم که با شناخت و ع

 .  آقاي گلپايگاني جلساتي را گذاشتند و آقاي عسگر اولادي هم آمدند و بالاخره زمين به دانشگاه بازگردانده شد

کـه هميشـه حـق را  استشيوه مديريتي مقام معظم رهبري  ،به نظر من اين مطلب مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد و آن

کارهاي خود قرار مي دهند و عليرغم دستور صادره بعد از آگاهي و علم به سوابق راي خود را تغيير مي دهند . بعد مسـئله مبناي 

خوابگاه بود که جا دارد از دکتر هاشميان ياد کنيم ايشان تحت فشارهاي کاري عظيمي بودند چرا که خوابگاههـاي دانشـگاه در 

از به خوابگاه داشت ظرفيـت ورودي هـا را بـالا مخروبه بود دانشجو نيبسيار آن زمان 

ي را خـارج مـي کـرديم و بـر ابرده بوديم ولي امکانات اضافه نشده بود لذا بايد عده

اســاس اولويــت هــاي جديــد خوابگــاه مــي داديــم خلاصــه ايشــان هــم بــه مــديريت 

دانشجويي و رفاه دانشجويي سر و سامان دادند ساختمان خـاص را بـه آن اختصـاص 

در مرحلـه دوم کـه مـا رياسـت م و معاونت دانشجويي به شکل امروز ايجاد شد. دادي

معاونــت  دانشــگاه را بــر عهــده داشــتيم ســاختارهاي اداري دانشــگاه شــکل گرفــت.

تحقيقاتي آقاي دکتر کرمانشاه بودند که جا دارد از خدمات و زحمات ايشان نيز در زمينه پژوهش و تحقيقات يـاد کنـيم. در آن  

در  در حـال حاضـرهر معاونتي ساختماني اختصاص داده شد و کارها نظم پيدا کرد و نظام مـديريتي شـکل گرفـت کـه  دوره به

هر کس کارهاي مربوط به خود را به خوبي انجام مي دهـد. جلسـات معـاونين و رياسـت دانشـگاه نيـز هـر  .دانشگاه حاکم است

واسطه بين همه اينها و تأمين  منابع مادي و کمک به تمـام معـاونين شد و حلقه هفته تشکيل و کارها به صورت جدي پيگيري مي

دادنـد تـا نگذارنـد ريزي را انجام ميتمام کارها بين دانشگاه و سازمان مديريت و برنامه يآقاي مهندس بياتي بودند ايشان پيگير

تج يممزات  _مسممئله آممموزش

مشكلات خوابگاه ا به  _زمايشگاهآ

و حرك  هاي  مرتفع گرديدسرر  

   رمراني راه اندازي شد
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از ذخاير دانشگاه مي دانم و واقعـاً دانشـگاه  هيچگاه دانشگاه در بين جاهاي ديگر مختوم الامر واقع شود. بنده ايشان را جزء يکي

بعضـي انسـانها بـازگو بايد قدر ايشان را بداند چرا که کمک بسيار زيادي به دانشگاه کرده اند جا دارد مطلبـي را از بزرگـواري. 

گرديـد و کنم در آن زمان دو عدد خودرو رنو به دانشگاه اختصاص داده شده بـود کـه بـا تشـخيص رئـيس دانشـگاه توزيـع مـي

تفاوت قيمت اين خودروها در بازار آزاد تا دو برابر قيمت کارخانه بود و چون در آن موقـع خـودرو شخصـي مهنـدس بيـاتي بـه 

سرقت رفته بود لذا با توجه به اينکه ايشان هيچگاه مبالغي را که سـالانه بـه عنـوان تقـدير از زحمـات و خـدمات معـاونين تقـديم 

کنند تصميم گرفته شـد تـا يکـي حقوق دريافتي خود را هم مستقيم و غير مستقيم صرف دانشگاه ميپذيرفتند و حتي شد نميمي

توبيخ کرديم توضيح داديم خواهش کـرديم هـر کـاري  -از اين خودروها به ايشان اختصاص يابد اما ايشان نپذيرفتند قهر کرديم

مورد بعدي مسکن اسـاتيد بـود . دشان از پذيرفتن آن امتناع ورزيدنلازم بود انجام داديم تا اين خودرو را به اين فرد بدهيم ولي اي

شهرك دانشگاه و گـرفتن تعـداد زيـادي سـهميه از اکباتـان و شـهرك  تکه در اين زمينه اقداماتي انجام گرفت که حل مشکلا

ز مشـکلات مسـکن اسـاتيد غرب از آن جمله بود تقريباً  در آن زمان که من رياست دانشگاه را به عهده داشتم بخش  عمده اي ا

حل شد بجز اساتيدي که تازه به دانشگاه آمده بودند و در حال حاضر نيز اکثر اساتيدي که مسکن دارند مربوط بـه همـان دوران 

بسـيار دورة در شهرك دانشگاه فضا باز بود در نتيجه توانستيم به تعدادي از کارمنـدان نيـز مسـکن دهـيم. واقعـاً دوره دوم  ،است

دکتراي مشترك با فرانسه را شروع کرديم  _رابطه با فرانسه _روابط بين الملل _و پر برکتي بود مشکل مسکن حل شد چشمگير

فرانسه اولين کشوري بود که ما روابط خارجي خود را با آن شروع کرديم . استخدام ها سـرعت گرفـت کـادر هيـأت علمـي بـه 

رفت و دانشگاه جهشـي کـرد و عقـب افتـادگي هـاي ناشـي از شـرايط سرعت بازسازي شد و تحقيقات ما حرکتي شتاب آلود گ

 11هزينـه شـد کـه عمـلا معـادل مبلـغ  ۱3ميليـون دلار در سـال  41جنگي را جبران نمود بخصوص تجهيزات آزمايشگاهي مبلغ 

گلپايگـاني وزيـر علـوم  آقاي هاشمي در اين زمان  ميليون دلار در شرايط فعلي مي باشد. الحمدلله دانشگاه راه خود را پيدا کرد.

که بعنوان معاون وزير به وزارت خانه  ه شداز من خواست مجدداًشد و 

بروم من آخرين معاون بودم که منصوب شـدم چـون نمـي پـذيرفتم، 

برنامه هاي زيادي براي دانشـگاه داشـتم و دوسـت داشـتم آرزوهـايم 

تمـاس بـا کشـورهاي  _تحقق يابد مخصوصاً از نظر زمين و امکانـات

تلف و جذب امکانات از آنها که نشد و ما اجباراً با توصيه دوستان مخ

به وزارت علوم رفتيم و جا دارد از دکتر هاشمي به خـاطر اصرارشـان 

بسيار تشکر کنم چرا که اين چهار سال رياست دانشگاه و چهار سـال 

به جهـت تجربـه اي کـه چرا که دانم ام مييوزارت علوم را از نظر ارائه خدمت به مملکت و جامعه ام جزء سالهاي طلائي زندگ

از دکتـر  پـرداختيم.فعاليـت  ي به شبانه روز لذا به صورتاندوخته بودم مي دانستم که اين فرصت ها به آساني به دست نمي آيد 

تمام ردند و غفراني خواهش کردم از دانشگاه به وزارت علوم بيايند و کمک کنند و دکتر توفيقي نيز بعنوان مشاور فعاليت مي ک

 _دکتـراي پيوسـته _دو رشـته ايـي _افکار نويي را که مي توانستيم در وزارت علوم توليد کرديم از جمله استعدادهاي درخشـان

رشته هاي جديد مانند بايروتکنولوژي در دانشگاه تهران بصورت دکتراي پيوسته آغاز شد و موجب شد نيروهـاي ممتـاز بـه ايـن 

چ ار ساع رياس  دانشگاه و چ ار ساع وزارت 

رلوم را از نظر ارائه خدم  به مملك  و جامعه ام 

به چرا كه دانم ام ميجزء ساه اي طلائي زندگي

ج   تجربه اي كه اندوخته بودم مي دانستم كه 

هذا به ن فرص  ها به آساني به دس  نمي آيد اي

  پرداختيمفعاهي   ي به شبانه روز صورت



 

 

 

84 

احساس مي كنم تمام زندگي ام به 

  دانشگاه متص  اس 

 

ان از اساتيد دانشگاه تهران دعوت کرديم به اين رشته بروند و آنها مقاومت مي کردنـد و مـي گفتنـد حتي در آن زم رشته بروند.

در دنيا چنين چيزي وجود ندارد. گفتم هميشه که نمي توان ديد در دنيا چه هست يکبار هـم بگذاريـد دنيـا ببيننـد مـا چـه کـاري 

کرد. ما بايد همه اساتيد  ييد که هنوز متداول نيست نمي توان اقدامانجام مي دهيم با ليسانس يا فوق ليسانس آن هم در رشته جد

را مانند پزشکان بصورت گروهي دکترا تربيت کنيم و از ابتدا دانشجو بداند که براي دکترا برنامه ريزي مي کنـد. در ضـمن ايـن 

برنامه را طوري بايد تنظيم کنيم که از همان اول آمـوزش و تحقيقـات ماننـد يـک 

از قطر آن تقسيم شده بگونه اي که در سـال اول تحقيقـات نـدارد و تمـام مربع که 

آن آموزش است و همين طور که پيش مي رود از آموزش کاسـته و بـه تحقيقـات 

پـذيرد. مي افزوده مي گردد بطوري که در سال آخر تماماً کارهاي تحقيقاتي انجام

در  و رياضـي در حـال حاضـر _مانند فيزيـک داشتيمته هاي علوم پايه دکتراي پيوسته نيز آغاز شد. توجه خاص به رش ديداين ا ب

تحصيلات تکميلي زنجان دکتراي پيوسته فيزيک داريم به همين دليل دانشجويان خوب به آنجا مي روند دانشگاه شريف نيـز در 

بعـد در شهرسـتانها اجـرا گرديـد  اين زمينه اقدام کرد ولي موفق نشد استخدام مربي را ممنوع کرديم از تهران آغاز و در سالهاي

بودجـه هـاي فراوانـي را جهـت توسـعه تحصـيلات  -طـرح دانشـجويي ايجـاد کـرديم -مربي هاي موجود را سريعاً ارتقاء داديم

به لطـف خـدا و غير انتفاعي را شروع کرديم و  -آموزشهاي غير دولتي را که در برنامه دوم بود رونق بخشيديم  -تکميلي گرفتم

تحول عظيمي در آموزش عالي ايجاد کرديم مثلاً آموزش هاي غير دولتـي بـا مخالفـت برخـي از دوسـتان بنـا بـه  کمک دوستان

مطـابق بـا برنامـه دوم عمـل  و دلايلي مواجه شد ولي ما با کمک آقاي هاشمي رفسنجاني که در آن زمان رئـيس جمهـور بودنـد

سعه يابد چرا که دولت قدرت افزايش و توسعه آموزش عالي را ندارد کردند نظر ايشان بر اين بود که آموزش غير دولتي بايد تو

و به نحوي اين مورد بايد توسعه مي يافت که از نظر کيفيت حتي الگوي براي دانشـگاه آزاد  و از طرفي جامعه نيز به آن نياز دارد

داشته باشيم مثلاً يکسري از درس هـا  اسلامي باشد و از آن تبعيت کنند بدين شکل که به کيفيت آن بصورت غير مستقيم نظارت

ايـن مؤسسـات و اگـر  گرفته شودسازمان سنجش بدون آگاهي مؤسسات آموزشي امتحان  از طريق را در هر ترم بصورت رندوم

خيلي برنامه هاي سنجيده غير دولتـي داشـتيم بطـوري  گرددکارنامه خوبي از خود نشان ندهند در مورد ادامه فعاليت آنها تجديد 

هاي غيرانتفاعي بدهد و همه امکـان در عرض هشت سال بدون آن که باري به دوش دولت باشد ملت بتواند خودش آموزشکه 

د بايد رشته هايي را رونـق مـي داديـم کـه بـازار نرکبارمالي و وقت صرف اين کار ميم درمرفتن دانشگاه را داشته باشند و چون 

باشد ماهيت ايجاد دانشگاه علمي کاربردي نيـز بـر ايـن اسـاس بـود و بعـد بحـث  کار برايش فراهم باشد و کارآفريني راحت تر

اساتيد مدعو پيش آمد. اساتيد ايراني که مقيم خارج از کشور مثلاً آمريکا بودند ولي علاقه مند به تدريس در ايـران بطـوري کـه 

م استخدامي براي اين افراد صادر شود که بـه آنهـا توانستند به ايران بيايند و مدتي بمانند سعي شد حکدر مدت معيني از سال مي

 طرح حتي در بين شهرها نيز اجرا شود . استاد همکار مي گفتند و اين 

مثلاً استاد دانشگاه صنعتي شريف استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز باشد به اين ترتيب تزريق استاد هم مي شـد و بحـث حـق 

ت. و بعد در مورد آموزش و پروزش اقداماتي انجام شد جا دارد از مرحـوم مهنـدس علاقـه منـدان مي رف      التدريسي نيز از بين

طرح ارتقاع معلمـان را داشـتيم، فـوق ليسـانس يـک سـاله داشـتيم و  با همکاري وي  مرد بزرگواري بودند ايشان بسيارنام ببريم 
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سـعي شـد اي دولتي بودند مانند ارتش و نيروهاي انتظـامي دانشگاهها را توسعه داديم بخصوص دانشگاههايي که مربوط به نهاده

نيروي انتظامي را از نظر علمي ارتقاء بخشيم به همين علت مجوز دانشگاه نيروي انتظـامي را گـرفتم تـا از درون خودشـان تزريـق 

ء فـارغ التحصـيلان نيرو داشته باشيم. مشکل دانشکده وزارت خارجه را حل کرديم و الان بهترين نيروهـاي وزارت خارجـه جـز

همين دانشکده هستند. دانشکده هاي پراکنده و مجتمع هايي مانند دانشـگاه قـم را جمـع کـرده و افـراد آن جـذب دانشـگاههاي 

بعد از آن بـه ويـن رفـتم و  در اين زمينه انجام شد.ديگر شدند. توجه ويژه به دانشگاه پيام نور کرديم يعني حرکت بسيار عظيمي 

 .  يران پيش آمدبحران هسته اي ا

روي هم رفته عرض کنم احساس تعلق خاطر بيش از حدي به دانشگاه شريف دارم احساس مي کنم تمام زندگي ام بـه دانشـگاه 

ام نبـودهغافـل بـا دانشـگاه شـريف گـاه از همکـاري متصل است حتي زماني که در وين بودم دکتر سـهراب پـور مـي داننـد هيچ

نيـز خود تحصيل محل است نسبت به دانشگاههاي  شريف ود هر چه دارم متعلق به دانشگاهاحساس مي کنم در زندگي معنوي خ

که تجربه هـايي را  يم تااحترام قائل هستم ولي در اينجا بود که رشد کرديم و توانستيم ارائه خدمات کنيم و فضايي را فراهم کرد

شتيم چه همکاران علمي و چه همکاران غير علمي همه و به مملکت مان خدمت کنيم و همکاراني که در دانشگاه دا کسب کنيم

يک خانواده پر مهر و محبتي بوديم ما هيچگاه در مـديريت دانشـگاه نخواسـتيم امـري را تحميـل کنـيم بـه عنـوان مثـال در  جزء

کـنم  دانشگاه رعايت حجاب الزامي بود خوب مقررات مملکت بود و بايد رعايت مي شد ولي مـي دانسـتم اگـر بخـواهم اجبـار

 يمردتا کارمندان خودشان رعايت کنند. کارمندان را جمـع کـ شودايجاد ميل و رغبت سعي کرد تا بايد  نخواهند داشتاي فايده

به آنها گفتم من خودم از نظر ديني بنيان سستي دارم پس نمي خواهم توصيه هاي ديني کنم شما بعنـوان خـواهران مـا خودتـان  و

که به دين و حجاب معتقد باشند نمي توانم آنها را  از اعتقادشان سـلب  را کسانيدانم بخوبي ميسعي کنيد رعايت کنيد چرا که 

کنم و کساني که اعتقاد نداشته باشند بنده کسي نيستم که با توصـيه و موعظـه آنهـا را معتقـد کـنم فقـط بعنـوان رئـيس دانشـگاه 

در آن زمان حجاب بسيار خوب رعايت مي شـد و ز بين برود و حرمت ها ا شودحرمتي به فردي خواهش مي کنم نگذاريد تا بي

سعي کرديم حتي با کارمندان رفت و آمد داشته باشم تا آنها نيز احساس کنند رئيس دانشگاه از جنس خودشان است و متعلق بـه 

 . آنهاست تماس تنگاتنگي داشتيم و خاطراتي بسيار خوش از اين رفت  و آمدها داريم

سجد دانشگاه بود که جا دارد از مهندس حاجيلو بسيار تشکر کنيم يکي از مواردي کـه در همـان روزهـاي مسئله ديگر ساخت م

ها معتقد بودند فضاي موجـود اول با وجود چپي ها در شوراي دانشگاه به تصويب رسيد موضوع ساخت مسجد بود که اين گروه

د در ايـن زمينـه مهنـدس حـاجيلو و بعـد از آن مهنـدس مظفـر متعلق به پارکينگ دانشگاه است اما با اصرار ما مسـجد سـاخته شـ

از جملـه کسـانيکه دانشـگاه را  در اين زمينه تلاشهايي انجام دادند.زحمات بسيار زيادي کشيدند و بعد رؤساي دانشگاه هر کدام 

بـرآورد اوليـه سـاخت  در ساخت مسجد حمايت کردند آقاي فلسفي، حاج آقا اماني، حاج آقا آل بويه و حاج آقا باغـاني بودنـد

ميليون آن را برعهده گرفت ولي عملاً بخاطر دير کرد در پرداخت آن مـدت  41ميليون تومان بود که دولت پرداخت  31مسجد 

در عـين حـال سـاخت آن الگـويي بـود بـراي بيني شـده بـود ولـي مبلغ پيشساخت مسجد نيز طولاني و هزينه آن خيلي بيش از 

 . هاي خاص خودش را دارداز نظر معماري ويژگي باشد وميدر تهران شهر  ياز زيباترين بناها يکي کههاي ديگر دانشگاه



 

 

 

86 

رئـيس بخـش خاورميانـه مجلـه بـا ايي کـه در مصـاحبهنام و شهرت دانشگاه صنعتي شريف در خارج از کشور است  بعدي مورد

الگـو  MITايران. گفـتم بلـه، سـعي داريـم از  MITگفتند که دانشگاه صنعتي شريف مشهور است به نيوتايمز داشتم ايشان مي

بـه  کنيمو کوشش خود را مـي سعي تمام نيستند ولي در مقياس خودش اسيتجهيزات و مالي قابل ق اين دو از نظربگيريم هر چند 

 . هاي با ارزش کشور ماستنظر من دانشگاه صنعتي شريف يکي از ميراث

دانشگاه در تمام دوران آن چيست بعضي از افراد اين امتياز  م.ک: به نظر شما رمز موفقيت و شاخص بودن

دهند طبعجاً را به دوران خاصي و يا گروه خاصي نسبت مي

اگر اين فرضيه درست باشد در دوران بعد نبايد ادامه يابد 

چه چيز موجب شده که جامعجه تصجور خجوبي نسجبت بجه 

 . دانشگاه داشته باشد

موفق بوده، هست و خواهد بود ايـن  به نظر من علت اينکه اين دانشگاه

است که هر چيزي اگر طبق اصول شـروع شـود و زيربنـاي هـر امـري 

شود و شايسـته سـالاري بـه واقـع اعمـال گـردد چنـين  گذاشتهدرست 

گـردد خواهد بود يعني در مورد دانشگاه بخش عمده ايـن امتيـاز برمي

بـود گـذار آن هاي دانشـگاه اولـين شخصـي کـه بنيانبه پيش کسـوت

آموزش عالي کـار کشـته بـود  فردي مانند دکتر مجتهدي که در مدير

فردي که بلدکار بود آشنا و کـاردان و شايسـتگي ايـن کـار را داشـت زمـاني کـه فـردي مثـل مجتهـدي را روي کـار گذاشـتند 

و زماني که مرحوم شدند هيچ  دانيد که ايشان نسبت به ماديات اهميتي قائل نبودهآيد ميدانستند که اين کار از دست او برميمي

هاي شـاگرد اول البـرز را انتخـاب بعـد چيزي از مال دنيا نداشتند ببينيد چگونه نيروي مناسـب دانشـگاه را جـذب کردنـد ديپلمـه

ام پس آنها را جذب و به ايران آوردنـد از ابتـدا تمـساند و موفق بوده اروپاپيگيري کردند که در کدام دانشگاه معتبر آمريکا و يا 

آمـد و کارهايش درست و حساب شده بود بهترين استادها را آوردند بهترين مديريت را اجرا کردنـد صـبح زود بـه دانشـگاه مي

آيد قبل از انقـلاب اسـتادها کشيد که بعد از رئيس دانشگاه ميکرد بلکه خود فرد خجالت ميآمد توبيخ نميدير مي ي را کهکس

ا شب حاضر بودند يعني به مفهوم واقعي فول تـايم بودنـد و بعـد از ايشـان هـم روسـايي کـه در دانشگاه صنعتي شريف از صبح ت

تر تر عمل کند مثلاً دکتـر نصـر در بعـد فرهنگـي قـويآمدند يکي بهتر از ديگري بود. ممکن بود يک فرد در يکي از ابعاد قوي

ت و ايـن موجـب شـده بـود فضـايي سـالم در دانشـگاه تر بودند آقاي دکتر مجتهدي در مديريبودند دکتر امين در بعد فني قوي

دانستند که رشد و ارتقاء گروه در اين دانشگاه قانونمند و بدون هيچ مصـلحت انديشـي و پـارتي بـازي ايجاد شود. اساتيد هم مي

المللـي بـود سـاير بينايي در سطح است. احترام استادها به هم براساس احترام علمي بود اگر استادي را از نظر علمي استاد شايسته

هاي گذاشتند اين طور نبود که حسـادت کننـد و عرصـه را بـراي او تنـگ کننـد. در بسـياري از عرصـهاساتيد نيز به او احترام مي

کنند مستقيم و يا غير مستقيم جلـوي رشـد و کند سايرين سعي ميهاي خود رشد مياجتماعي اگر فردي بنا به لياقت و شايستگي

داري نبودند روسا و مديران هاي عقدهها، مديريتکنند مديريتبگيريند ولي در اين دانشگاه بدين شکل عمل نمي پيشرفت او را

ساع يكي دو مورد آن هم براي  33در طوع اين 

مدت كوتاهي جامعه رلمي دانشگاه با مديري  

آن در تضاد بوده باشد در ساير موارد پشتيبان 

يگر بودند و همديگر را قبوع داشتند چرا كه همد

روساي دانشگاه در تمام اين دوران از درون 

اند و به خود دانشگاه جوشيده و انتخاب شده

ترين رام  استحكام اين دانشگاه نظر من اساسي

   همان شايسته سالاري اس 
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خود داراي مدارج علمي بالا بوده و نياز شخصيتي نداشتند لـذا روسـا و اسـاتيد بـا هـم دوسـت و صـميمي بـوده و مـورد احتـرام 

ورد آن هم براي مدت کوتـاهي جامعـه علمـي دانشـگاه بـا مـديريت آن در سال يکي دو م 11همديگر هستند شايد در طول اين 

تضاد بوده باشد در ساير موارد پشتيبان همديگر بودند و همديگر را قبول داشتند چرا که روساي دانشـگاه در تمـام ايـن دوران از 

ن دانشگاه همان شايسته سالاري اسـت. ترين عامل استحکام اياند و به نظر من اساسيدرون خود دانشگاه جوشيده و انتخاب شده

کردند در خصوص گذاردن سنگ لحد حضرت رسول زمان زيادي را صرف کردند و در زمان حضرت رسول فردي را دفن مي

دادند اطرافيان نسبت به اين دقت و وسواس اعتراض کردند حضـرت فرمودنـد خـدا بادقت و حساسيت تمام اين کار را انجام مي

بـه درسـتي انجـام دهـد ولـو گـذاردن سـنگ لحـد باشـد. علـل  گـرددميي که کـاري را کـه بـه او واگـذار رحمت کند مسلمان

گرفتاريهايي که در کشور با آن مواجه هستيم مقدار زيادي مربوط به اين است که افراد بدرستي و بر اساس شايسـته سـالاري در 

گونه انتخاب مي شوند، يا وابسته بـه خـانواده روحـاني بـوده و يـا جاي خود قرار نگرفته اند اگر دقت کنيم   مي بينيد وزراء ما چ

مسئولين از قبل آنها را مي شناختند به اين شکل نبوده که سعي کنند فـردي را در آن سـمت منصـوب کننـد کـه داراي  شـاخص 

بخصـوص در پـيش کسـوت هـا  هاي لازم در آن زمينه باشد ولو اينکه او را نشناسند ولي خوشبختانه اين دانشگاه توفيق را داشته

هر کجا که مؤسس  فرد قابل اعتماد و درستي بوده که بـا عشـق و  .اين بنيان درست گذاشته شده ما مديون اين بزرگواران هستيم

علم مسئوليت پذيرفته، مي بينيد اين سيستم بخوبي عمل ميکند در مقابل مؤسس اتي که موفق نبـوده انـد، مؤسـس  آنهـا آگـاهي 

شته و يا با اين ديدگاه که در مدت محدودي که رياست  را بر عهده دارد بدون آن که کار مثبتي انجـام و فعـاليتي در لازم را ندا

اين زمينه انجام دهند سعي کنند با عافيت طلبي حقوق و مزاياي خود را گرفته و به فکر کسب منافع مالي خود باشند. در حاليکـه 

يت سپرد در غير اينصورت خيانت بزرگي به اين مملکت کرده و موجب مي گردد هيچگـاه بايد کارها را به دست افراد با صلاح

افراد با صلاحيت تنها آنهايي نيستند که بنده مي شناسم افرادي را بايد انتخـاب کـرد کـه براسـتي در  .کشور به اهداف خود نرسد

ز انقلاب در شناسايي نيروهاي خوب و لايق و کـاردان آن کار مهارت لازم را داشته باشند. من تصور مي کنم در کشور  ما بعد ا

و سپردن کارها به آنها بسيار جفا شده در برخي از عرصه ها که بايد پاسخ خدا را بدهند مثلاً  در بعضي از کارها حداقل بايد فرد 

مهارت ندارد و براي رفع ايـن  مسئول آشنايي به زبان خارجي داشته باشد در حاليکه فردي را استخدام مي کنند که در  اين زمينه

مملکـت  اين نقيصه با صرف مخارج بسيار از بيت المال يک مترجم نيز استخدام مي کنند تا اين مشکل حل شود. تا زماني که در

باند بازيها، توصيه نامه ها، آشنايي ها و پارتي بازيها دست برنداريم اين مملکت آباد نخواهد شد در هـر جـايي کـه يـک فـرد از 

رهيخته و آشنا به کار گمارده شود معجزه خواهد شد و همه کارها درست مي شود مانند غده تيروئيد انسان زمـاني کـه تيروئيـد ف

فعاليت نکند تمام سيستم هاي بدن به هم مي ريزد مثل پليس سر چهارراه ها که اگر نباشـد و يـا چـراغ قرمـز درسـت کـار نکنـد 

کت ما نيز مديريت سالم است خوشبختانه دانشگاه در امـر مـديريت نسـبتاً موفـق بـوده چهارراه قفل خواهد شد مشکل عمده ممل

بخصوص در قبل از انقلاب در برهه هايي بسيار موفق عمل کرده، مخصوصـاً آقـاي مجتهـدي کـه خـدا رحمـت کنـد ايشـان را، 

مراسم انجام شد و بعـد ديـديم بازتـاب چندي قبل بزرگداشتي از ايشان برگزار کرديم با وجود آنکه عده ايي مخالف بودند اين 

بسيار خوبي بخصوص در خارج از کشور داشت چرا که بسياري عقيده داشتند جمهوري اسلامي خادم و خائن را با يـک چـوب 

در دانشگاه حضور داشته باشد، سر جلسات امتحان برود و نظارت بـر اجـراي امتحـان  ۱مي راند. رئيس دانشگاهي که سر ساعت 
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د و يا در هفته يکبار آزمون بگذارد. کدام رئيس دانشگاه اين کار را مي کند. پيگيـري کنـد افـراد بـا لياقـت و شايسـته داشته باش

 البرز را از دانشگاههاي معتبر دنيا به ايران بياورد آيا به اين عمل خيانت مي توان گفت و يا ميراثي که از او به جا مانده آيا ميـراث

چه ايي که به خوبي تربيت شود و تا انتها کارهاي خوب انجام دهد با بچـه ايـي کـه در تربيـت او دقـت بدي بوده؟ مانند تفاوت ب

داراي والدين خوبي بوده، امتياز داشتن فرزند اصلح به والدين او نيز باز مي گردد. در خصوص دانشگاه نيـز هر دو لازم نشده آيا 

گذاشته اند مثلاً آقاي نصر کـه يـک انسـان فرهيختـه فرهنگـي بـوده حـداقل در اين امتياز به افرادي باز مي گردد که بنيان آن را 

زماني که دين يک مسئله کم اهميت تلقي مي شد ايـن موضـوع را جـا انداختـه  انقلابدانشگاه صنعتي شريف آن هم در قبل از 

حضـرت رسـول )ص( ز اهميتي اسـت. بود که در دفتر رئيس دانشگاه در ماه مبارك رمضان نبايد غذا سرو شود. مسئله بسيار حائ

مي فرمايند: از آثار بدبختي يک جامعه چند چيز است يکي اين که آدم هاي ناشايسـته بـر آدم هـاي شايسـته پيشـي بگيرنـد و يـا 

  . جهل بر علم پيشي بگيرد

د بعنوان فرمانده ساله بو 4۲در جنگ تبوك اسامه را که جوان ايشان اگر سعي کنيم طبق اصول حضرت رسول عمل کنيم مثلاً 

عابد و زاهد گسيل کنم فردي را مي فرستم که به شيوه جنگ خواهم نميسپاه منصوب مي کند با اين ديد که مي فرمايند من 

 .  آشنايي داشته باشد

 . اگر دقت کنيم ايشان افراد را بر اساس شايستگي جهت کارها انتخاب مي کردند
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 .  و در شهر اصفهان متولد شد 4223دکتر اعتمادي سال 

سانس را در دانشگاه شيراز تحصيل کرد و دوره دکتري در رشته فيزيک حالات جامد و دوره پست دوره لي

 .  آنجلس( گذراندي ادوارت مخابرات نوري را را در دانشگاه کاليفرنيا)در لوسدکتري در زمينه

 . برق مشغول به خدمت شدوارد دانشگاه صنعتي شريف شده و در دانشکده 4233در سال 

 . شوداز سوي رئيس وقت دانشگاه )دکتر صالحي( به سمت معاون آموزشي گمارده مي 423۲در سال 

شود و اين امر تا سال مسؤوليت رياست دانشگاه صنعتي شريف بر عهده ايشان گذارده مي 42۱3در سال 

وت به ي وقت دعو بودجه از سوي دکتر نجفي رئيس سازمان برنامه 42۱3کند. در سال ادامه پيدا مي 42۱1

کنند و پس از پنج سال خدمت، از همکاري شده و بعنوان مدير دفتر آموزش عالي سازمان شروع به کار مي

ي معاون اول منتقل گشته و )در زمان دکتر عارف و بنا به حکم ايشان( آنجا به نهاد رياست جمهوري ؛ حوزه

ها شوند. در طول تمام اين سالر ميمديريت دفتر همکاري و نظارت امور علمي رياست جمهوري را عهده دا

ي ايشان با دانشگاه برقرار بوده و همواره تدريس حداقل يک درس را در هاي مختلف، رابطهو مسؤوليت

 اند.دانشکده برق داشته

بعنوان عضو هيأت علمي و بصورت تمام وقت در دانشگاه صنعتي شريف مشغول به  42۲4ايشان از سال 

 .  تدريس هستند
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 لطفاً خلاصه اي از بيوگرافي خود بفرمائيد. ک: م.

اصفهان بود، تحصيلات خود  ياز بهترين دبيرستانها يکه يک يدر اصفهان هستم. در دبيرستان سعد 4223متولد سال  

را سپري کردم. دوره ليسانس را در دانشگاه شيراز، دوره دکتري را در دانشگاه کاليفرنيا در لوس آنجلس در رشته 

، در 4233و پست دکتري خود را در زمينه ادوات مخابرات نوري به انجام رسانيدم. در آذر ماه  حالت جامد، فيزيک 

شريف،دانشکده برق آمدم، و به طور نيمه وقت هم با سپاه پاسداران انقلاب  يدوران جنگ تحميلي، به دانشگاه صنعت

همکاري خودرا با   423۲، از ساليپايان جنگ تحميل اسلامي، در زمينه هاي تحقيق و توسعه، همکاري داشتم. پس از 

رئيس وقت دانشگاه به عنوان معاون آموزشي شروع کردم.اين دومين کار اجرايي من در دانشگاه  يدکتر صالح يآقا

ها در دانشکده برق بود، که ناچار شدم نيمه کاره آن را رها کنم، ولي پس از تاسيس آزمايشگاه جديد نيمه هادي

از  يدکتر رشيديان آن را ادامه دادند. در آن زمان شرايط دانشگاه جالب نبود،  حجم قابل ملاحظه اي يآقابعدها  

ادامه پيدا کرد، وآنها را توضيح خواهم  42۱3شد،که تا سال  يحوزه معاونت آموزش يفعاليت هاي من صرف بازساز

 يدکتر صالح يبراي من بود . آقا يجربه خوب و باارزششان، تيخوب ا ي، با آن منش هايدکتر صالح يداد.  همکاري با آقا

، از ايشان براي همکاري 42۱3کردند. در سال يهم م يدادند و حمايت خوب يجوان اعتماد داشتند و به آنان اختيار م يبه نيروها

ليت رياست وزارت دعوت شد و درآنجا مشغول شدند. سپس مسؤ ي، بعنوان معاونت آموزشيدر وزارت فرهنگ و آموزش عال

موقعيتي پيش آمد که من انگيزه پيدا کردم براي  42۱1دانشگاه به عهده اينجانب گذاشته شد و به کار مشغول شدم . در سال 

حل مشکلات دانشگاههاو نظام علمي کشور از طريق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايم، و طبق قوانين جاري براي 

کردم. هر چند براساس نتايح از مسؤليت رياست دانشگاه کناره گيري مي يخابات، بايستکانديداتوري آن و شرکت در انت

انتخابات به مجلس راه نيافتم، اما پس از حدود يکسال به دعوت آقاي دکتر نجفي رئيس سازمان برنامه و بودجه وقت، به آن 

را که دوست داشتم از طريق مجلس براي نظام سازمان رفتم و مديريت دفتر آموزش عالي سازمان را پذيرفتم، و آن خدمتي 

علمي کشور انجام دهم، در طول پنج سالي که آنجا بودم، تاحدي که در بضاعتم بود و به نحوي تأثير گذارتر از مجلس انجام 

و  دادم، و از نتيجه اين دوره راضي هستم. يک سال از اين پنج سال مصادف با رياست آقاي دکتر عارف در سازمان برنامه

معاون اول که باز آقاي دکتر  ةسازنده اي بود. پس از اين دوره به نهاد رياست جمهوري در حوز ةبودجه بود، که آن هم دور

عارف عهده دار شده بودند رفتم، و مديريت دفتر همکاري و نظارت امور علمي رياست جمهوري به عهده اينجانب گذاشته 

مي و آموزشي خودرا با دانشگاه حفظ کرده، و همواره تدريس يک درس در دانشکده شد. در تمام اين مدت  علاقه و رابطه عل

به دانشگاه باز گشتم و به صورت عضو هيئت علمي تمام وقت مشغول شدم. فعلاً همين مقدار  42۲4انجام داده ام. از سال  برق را

 .   کافي است

توضيح دهيد. ابتدا از زمان معاونت لطفا در مورد ويژگيهاي دوره مسئولت خود در دانشگاه  م.ک: 

 .  آموزشي شروع بفرماييد
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از  يرا در حضور تعداد يمعارفه ا يدانشگاه رفته بودم. در آنجا  آقاي دکتر صالح ياولين بار بود که به اتاق معاونت آموزش

نسبتاً بزرگ قديمي و کهنه کارکنان آموزش انجام دادند. من ماندم و آقاي مهدوي مسؤل دفتر معاونت آموزشي، در يک اطاق 

با مبلماني فرسوده،  باتجربه اجرايي محدود، ولي با توکل بر خداوند متعال. البته به دليل وسواسي که در بررسي وضعيت 

دانشجويان تحت  راهنمايي خود در دانشکده برق داشتم، از مشکلات آموزشي و غير آموزشي دانشجويان، و نظام آموزشي 

، يکه به نظرم رسيد، اين بود که بايد در حوزه مراجعه دانشجو و حل و فصل مسائل آموزش يم. اولين چيزدانشگاه آگاه بود

 . انجام گيرد يقابل ملاحظه ا يتحول و دگرگون

آن زمان اصلاً مناسب نبود. مقصودم اين است که در شأن دانشگاه  يشرايط فيزيک استقرار معاونت آموزشي در ساختمان جديد:

بيايد و با احترام کارش انجام شود،  يکه نبود هيچ، بلکه تحقير نسبت به دانشجو هم بود.اينکه دانشجو بدون سردرگم و دانشجو

که  ياز ساختمانهاي يکيو بقيه دوستان داشتيم آنها را متقاعد کرديم که  يدکتر صالح يکه با آقا ياين طور نبود. با صحبت

در آن قرار دارد را جهت اين کار  ير حال حاضر کل ساختمان معاونت آموزششد و د يهم از آن نم يخوب ياستفاده خيل

 يبتوانند از امکانات استفاده کنند وهم تسهيلات لازم برا يکرديم که هم کارکنان به خوب يطراح ياختصاص دهيم. طور

 . دانشجويان فراهم بشود

و پانچ بر روي دستگاه  يدست يگاه، يک سيستم قديمدانش يسيستم ثبت نام وسوابق آموزش تغيير سيستم آموزشي دانشگاه:

بود، که فقط چند نفر به آن تسلط داشتند و معمولاً مشکل داشتيم . کارنامه ها با تأخير   کامپيوتر، نسل سي دي سي

د بهبو -يحوزه معاونت آموزش يفيزيک يرسيد. خلاصه وضعيت بسيار ناجور؛ ومتحول کردن فضا يبسيار بدست بچه ها م

خدمات آموزشي و تبديل نرم افزار و سخت افزار، از آن وضع، به وضعي مطلوب ،کاري دشوار بود. خاطرم هست  يفرايندها

که با کمک دوستان و همکاران آموزش، در ظرف کمتر از يک ماه، نرم افزار جديدي، براي ثبت نام به صورت بلادرنگ و 

دو  -ياز هر دانشکده يک کم داشت،  چون معاونت آموزشي کامپيوتر  نوشته  شد.از نظر سخت افزار هم سازگار با 

دستگاه کامپيوتر قرض کرديم ودر سالن ورزش دانشگاه ثبت نام را به صورت بلا درنگ انجام داديم. چون اولين تجربه بود 

، با ين صرف هزينه قابل توجهبود که بدو 3۲ -31کنم همان سال شد.  فکر مي يبالاخره نقطه اميد يمشکلات داشتيم ول يخيل

که در ، نوشته شد براي آموزش دانشگاه ،  جديدي ، سازگار با محيط  يکمک آقاي مهندس سيدحسيني، سيستم نرم افزار

 . کنم يهمين جا از ايشان و همه همکاران آموزش تشکر م

اري و سخت افزاري و قوام يافتن آنها  بهبود فضاي فيزيکي خدمات آموزشي، بهبود فرايند خدمات آموزشي، تحول نرم افز 

بودند،  ي، همکارانيو مهندس سور يآقايان مهندس اميدوار، دکتر باستان شد.تحولات مهم  و ضروري درآن موقع محسوب مي

کرد که بتوانم به اين امور  يمن فراهم م ي،  اين فرصت را برايصبورانه و مشفقانه به امورجار يآنان دررسيدگ يکه کمک ها

 مرهون زحمات اين عزيزان است. يبپردازم و درنتيجه تحولات دانشگاه در امور آموزش

 . ها پايان داد ياز نابسامان يبود که ايجاد آن در آن مقطع به برخ يديگر ة، حوزدايره امتحانات

 دانشجويي داشتيد؟ ۀآقاي دکتر چه اقدامات مهم ديگري احياناً غير از حوز م.ک:
 معاونت آموزشي بود از جمله: ةگر من در اين دوره تحولات ساختاري و ايجاد واحد هاي جديدي در حوزاز اقدامات مهم دي
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و يکپارچه شدن کل مسائل آموزشي دانشگاه. گرچه برخي هم بودند که  تحصيلات تکميلي به معاونت آموزشي ةالحاق حوز

 يرار گرفت و در ديگر دانشگاهها نيز تکثيرشد، وتجارب بعدآن را نمي پسنديدند، ولي بعداً اين ساختار مورد استقبال وزارت ق

نژاد به عنوان معاون تحصيلات تکميلي دانشگاه بود. قبلًا اينگونه امور توسط آقاي دکتر بهادري يهم نشان داد که اقدام درست

هستند  يسان متواضعودر عين حال ان يشيم يکه از اساتيد برجسته دانشکده مهندس يدکتر سيف کرد يشد. آقاانجام مي

آن را پيش بردند، و اقدامات ايشان در  يدانشگاه راپذيرفتند، و به شايستگ يمحبت کردند مسؤليت مديريت تحصيلات تکميل

دفتر آموزشهاي آزاد  يدکتر سيف کرد يآن زمان شايان تحسين و  تشکر است. در همين جا اضافه کنم که با مديريت آقا

مهندس  يآقا يو همکار يدکتر صالح يدانشگاه تأسيس شد. ضمناً با موافقت آقا ياونت آموزشنيزدر حوزه مع،   دانشگاه

دانشگاه متمرکز بود، با  يمال ينيز که تا آن زمان در معاونت ادار آموزشي دانشگاه کليه امور مالي مربوط به امورمظفر 

 .    انتقال يافت يمعاونت آموزش ةبه حوز يشاپور يآقا جمعداري

اساتيد بود.  کار اين دفتري پيگيري امور مربوط  ياز ديگر اقدامات مهم اين دوره تأسيس دفتر امور علم ر امور علمي اساتيد:دفت 

التدريس اساتيد، و به طي مراحل استخدام، ترفيع و ارتقاء در؛  هيئت مميزه،کميته استخدام دانشگاه، هيئت گزينش استاد و حق

در حوزه هاي ديگر دانشگاه از جمله معاونت اداري و مالي دانشگاه شد. بدين برتيب بسياري از  نيز پيگيري امور اداري آنها

بخشيد  يبه اين دفتر اعتبار م يدکتر سيدريحان يامور اداري مربوط به اعضاء هيئت علمي سامان گرفت. در اين رابطه، وجود آقا

 کنم. يتشکر ماين دفتر واساتيد کشيدند، واز ايشان  يبرا يو زحمات زياد

بود. از آن جا  ،ترارتباط با فارغ التحصيلانفهم انجام شد و آن تأسيس  يکار مهم ديگر يخارج ازوظايف معاونت آموزش

دفتر امور فارغ التحصيلان وجود داشت، و در ضمن دانشگاه عليرغم گذشت ربع قرن که از  يمعاونت آموزش ةکه در حوز

با آنها نداشت، اين دفتر به منظور ايجاد  ين فارغ التحصيل، متأسفانه هيچگونه ارتباطگذشت، و باوجود هزارا يتأسيس آن م

ارتباط مستمر و نظام يافته با فارغ التحصيلان، و بستر سازي مناسب  براي ايجاد انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه تأسيس شد و 

يل انجمن فارغ التحصيلان کشيده شد و از جمله آقايان تشک يبرا يمهندس مقدسيان پذيرفتند. تلاش زياد يمسؤليت آن را آقا

نمايم.اين  يتشکيل آن صروف کردند، که صميمانه از همه آنها تشکر م يبرا يزحمات زياد يمهندس ترکان، مهندس شافع

التحصيلان ن فارغرياست انتقال يافت و باتوضيحاتي که بعداً خواهم داد  نهايتاً مبناي تأسيس و تشکيل انجم ةدفتر بعداً به حوز

 . شد

: مديريت ديگري است که در حوزه معاونت آموزشي تأسيس شد  و مسؤليت ارزيابي ونظارت بر مديريت ارزيابي و نظارت 

 اين مديريت گذاشته شد. ةکيفيت امور علمي دانشگاه وتلاش براي ارتقاء آن، به عهد

سالانه اساتيد در منظريه در هفته  يگردهماي يشد، برگزار يذارکه پايه گ يديگر ياز جمله سنت ها گردهمايي سالانه اساتيد

 . در روابط استاد دانشجو داشت يونقش مثبت د خود بود،يتقدير از اسات يدانشجويان در هفته معلم برا يها يمعلم و نيز گردهماي

 . پردازم يماز اطاله کلام به آنها ن يريجلوگ يهم در اين دوره انجام شد که برا ياقدامات مهم ديگر

ان يت علمي دانشجويفيري در کيك تحول چشمگيدر اوايل زمان تصدي شما در معاونت آموزشي م.ک: 

 ورودي اتفاق افتاد که شما به آن اشاره نكرديد؟ 
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 يت علميفيدر ک يافت قابل ملاحظه ا 3۱تا 31 يد در سال هايبله، حق با شماست فراموش کردم. همانطور که مستحضر

دانستند علت آن  ينم يدانستند و نسبت به آن اعتراض داشتند، ول يد مين را همه اساتيحاصل شده بود و ا يرودان ويدانشجو

 يکه در زمان معاونت آموزش ين امر شده است. کاريثارگاران باعث ايمعتقد بودند وجود رزمندگان و ا يست . برخيقاً چيدق

 يان برايت دانشجويط موفقيو شرا يدانشگاه در سطح مل يعلم يها ييانات و تويفيق از کيدق يک اطلاع رسانيمن انجام شد، 

را  يام درستيت داوطلبان در زمان انتخاب رشته داشتم  پيکه از ذهن يقين دانشگاه بود. من با اطلاع دقياز ا يليفارغ التحص

ن يافت کردند، و ايدر يآن را به خوبز يق مطبوعات به آنها منتقل کردم، و آنها نيدرست در همان لحظات انتخاب رشته از طر

ن اطلاع يم. درايثارگران را منع کرده باشين که ورود ايدانشگاه متحول شود، بدون ا يان وروديدانشجو يفت علميباعث شد ک

شان تشکر ين جا ازايداشتند که در هم ينقش مهم يرمنديخ يق مطبوعات،آقايبه موقع، و در بزنگاه انتخاب رشته از طر يرسان

 .  کنم يم

 در بخش هيأت علمي چه کرديد؟ و وضعيت جذب اعضاء جديد چيست؟م.ک: 

ن کار همان يبوده است. ا يئت علمياز اعضاء ه يمستمر علم يابيت، ارزيفيحفظ و ارتقاء ک ياز اقدامات مهم دانشگاه برا يکي

زه دانشگاه يئت مميم، و توسط هياد کردجيا يو نظارت که در حوزه معاونت آموزش يابيطور که اشاره کردم توسط دفتر ارز

ت يق از فعاليدرست و دق يابي، مربوط به ارزيابين ارزياز ا ياست تا نظارت. بخش يابيشتر کارش هم ارزيشود. ب يانجام م

ش از آنکه يبود و ب يدن به سلسله مراتب ارتقاء هيأت علميجهت انتظام بخش يدر مراحل مختلف استخدام ياعضاء هيأت علم

زه دانشگاه بود، و يد به کمک هيأت ممياسات يارتقاء علم يفشار برا يا حتيق و يک و تشويرون باشد، تحريجب جذب از بمو

 ين کار را ميد ايز باين يم طبعاً در بخش هيأت علميت داشته باشيم ارتقاء کيفيتلاش داشت ييهمانطور که در حوزه دانشجو

ت دانشگاه از ارتقاء يريشد، و انتظار مد يديوارد مرحله جد يليوران جنگ تحماز د يم. دانشگاه بعد از مشکلات ناشيکرد

د يمشخص با يک زمان بنديشوند، در  يکه وارد دانشگاه م يد داشت تا استاديزه تأکيشد  و  هيأت مم يشترميد بياسات يعلم

ارشد  يان کارشناسي، داشتن دانشجويفيوآثار تأل، دادن مقاله يز مستلزم انجام کار پژوهشين يدا کنند. ارتقاء علميپ يارتقاء علم

ج ياران بتدريجه تعداد استادان و دانشيانجام شد.  در نت يشتريت بين امر يک مقدار نسبت به قبل با جديباشد، و ا يم يو دکتر

ار به يد و دانشف در سطح کشور به نظرم از نظر نسبت استايشر يان دوره، دانشگاه صنعتيکه در پا يش رفت بطوريرو به افزا

 خود رتبه اول را داشت . يکل اعضاء هيأت علم

نه يهم در زم يگريد يدر دانشگاه انجام شد، کارها يت در حوزه هيأت علميفيحفظ و ارتقاء ک يبود که برا ين کار مهميا

ف جاذبه يشر يگاه صنعتم.  اگر امروز دانشينجا به آن اشاره کنيم در ايت نداشت که بخواهيآنقدر اهم يم وليجذب انجام داد

نکه يند تا اياين جا بيدهند ا يح ميآن است که اشخاص ترج يدرون يعلم ين ساز و کارها و فضايرا دارد بخاطر ا يهيأت علم

م، اما به علت يشان فراهم کنيبهتر برا يو رفاه يم امکان ماليد بوده اند که ما نتوانستياز اسات ياريگر بروند. بسيد يبه جاها

، فارغ از دغدغه ها و منازعات يخوب دانشکده ،که جز در موارد نادر يک دانشگاه، فضايآکادم يعموم يو فضاط يشرا

ه ينکه بقين بوده و خواهد بود ضمن اين استاد جذب شده است. قوت دانشگاه در جذب اياست، ا يتيريو مد ياسيو س يباند
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، با هم کار کردن و به هم اعتماد يشيو هم اند يمتقابل ، هم فکر است. به هر حال احترام يهم بهر حال ضرور ياقدامات رفاه

 . ن دانشگاه داشته و بايدداشته باشدياست که، ا يمهم يه هايداشتن، سرما

 .مسئوليت دانشگاه توضيح دهيد ۀحالا، لطفا در خصوص دورم.ک: 

 يهمکار يدکتر صالح يبا آقا ينت آموزشبود که در پست معاو يت دانشگاه را عهده دار شدم، چند ساليکه مسئول يزمان 

کردم . در واقع  يرويشان پيوه ايت دانشگاه از همان منش و شيريآشنا بودم .در مد يدانشگاه بخوب يداشتم و با تمام حوزه ها

بتواند  هستند، و اگر  مديريت دانشگاه ييار بالايبس يها ييل و توانايپتانس يد دانشگاه دارايمن هم اعتقاد داشتم که اسات

  . ل کند، دانشگاه به خوبي توسط خود آنها اداره خواهد شديآنها بردارد و اموررا تسه يمشکلات را از سر راه خدمات علم

 اما مشکلات و راه حل ها:

دم يد يبودم م يکه معاون آموزش يبه من کمک کرد. زمان يليخ يت دانشگاه را به عهده گرفتم، تجارب قبليکه مسئول يزمان

ر يو مس يت منابع ماليشه با محدوديرا انجام داد و هم يو مال يادار ياز کارها يکل طولاني، چه سيحل هر مشکل يد براياکه ب

د. يکش يشد مدتها طول م يد به موقع به استاد پرداخت ميکه با يسيم. حق التدريمواجه بود يو ادار يمال يندهايفرا يطولان

 . ن مسئله بوديار مهم است پرداختن به هميکه فکر کردم انجام آن بس ين کاريتم، اولکه از آن زمان داش يبهرحال با تجارب

د از يق داشته باشد، بايبخواهد توف يو ادار ين چرخ نظام ماليبودم اگر ا اعطاي اختيارات مالي به مديران مياني دانشگاه: معتقد 

م، در يار آنها قرار دهيدر اخت يرند که اگر امکانات و منابع کافاقت را داين ليران ما همه ايکه دارد خارج شود. مد ين تمرکزيا

ند.همان طور که اشاره کردم در دوره معاونت يکنند و هم  اجرا نما يزيتوانند هم برنامه ر يکمال سلامت و با تلاش و با دقت م

، بودجه، يارات مالي، اختمهندس مظفر يآقا يشان و همکاريو با موافقت ا يدکتر صالح يبا درخواست از آقا يآموزش

ارات ين اختيرا نداشتند و ا يارات مالين اختيران من ايمد يداده شد. ول يمعاونت آموزش ةبه حوز يمال يامکانات و جمعدار

 ةدر آن انجام شد حوز يياست تمرکز زدايکه  س ين حوزه اياست،  اولير يادم هست که پس از تصديمختص معاون بود. 

داده  يدکتر معمار يوقت آقا ي، به مدير امور پژوهشياز بودجه پژوهش يارات پرداخت بخشي، که اختبود يمعاونت پژوهش

ار و ينها با اختيومانند، ا يانتشارات و چاپ کتاب  وفرصت مطالعات  ينه هايد،  هزياسات يپرداخت اعتبارات پژوهش يعنيشد، 

 يانجام امور ارتقاء م ير را برايمد يين امر، هم توانايرات را نداشت . ااين اختيکه قبلاً ايانجام شد، در حال ير پژوهشيامضاء مد

 . گر هم انجام شديد ياز حوزه ها ين کار در برخيبپردازد. ا يشد معاون بتواند به مسائل مهمتر يداد،  وهم باعث م

ک نظام بودجه ياده شود، و خوبست دانشگاه توسعه د يبه همه واحد ها يستيارات باياخت ياست اعطاين سيبنده اعتقاد داشتم ا

 ين نظر را در شورايداده شود، و ا يشتريب يارات ماليدانشگاه و دانشکده ها اخت يشود، که به همه واحد ها يزيطرح ر يا

ستاد دانشگاه  يانيم يت هايريش نرفت و فقط درسطح مديکه مورد نظر من بود پ يکن به آن شکليدانشگاه مطرح کردم، ل

شه يد، و هميل بودم نرسيکه من ما يبه وضع يدا کرد وليش پيافزا يدانشکده ها تا حدود يارات مالي. البته اختانجام گرفت

ت وبرنامه يريکه در سازمان مد ينه شده بود، بخصوص بعداً باتجاربين کار مهم بطور کامل انجام و نهاديکاش ايکنم ا يفکرم

کردن آن  ياتياز دانشگاه، عمل يک طرح پژوهشيز در قالب يرا  نين شده بود. اخم روز افزويت آن برايدا کرده بودم اهميپ يزير

 .  کردم يت محور به طور کامل طراحيفعال يک نظام بودجه اياست را در قالب يس
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نامه بايستي بر اساس اهداف، رسالت، جايگاه وبراز آنجا که تدبير امور هر دانشگاهي مي برنامه استراتژيک براي دانشگاه: يهته

بلندمدت آن دانشگاه باشد، با تعدادي از همکاران علاقمند، اقدام به تهيه برنامه استراتژيک دانشگاه شد؛ و اقدامات بعدي 

 دانشگاه، در راستاي تحقق اين برنامه هاي بلندمدت تنظيم شد)رجوع شود به سند برنامه(.

 ري اتخاذ نموديد؟ با توجه به محدوديت فضاي دانشگاه در اين خصوص چه تدابيم.ک: 

از ها ين يچ عنوان جوابگويدانشگاه بود که به ه يکيزيشد، مشکل امکانات ف يد به آن پرداخته ميکه با يياز جمله برنامه ها

ن داشته يهکتار، وسعت زم ۱1حدود  يزيد چيبا ينفر ۱111ت مثلاً يک جمعين موضوع کاملاً واضح بود که ما با ينبود. ا

 يتوسعه فضا، در خارج از دانشگاه هم مکان يهکتار بود. برا 41حدود  يزيل دانشگاه ما با خوابگاهها چکه کيم. در حاليباش

 يکيزيبهبود وضع ف يبرا يشيبه آن پرداخته شد، چاره اند يکه بصورت جد يياز کارها يکيجه، ينشده بود. در نت ينيش بيپ

دانشگاه شد. دو طرح به  يکيزيف ير ساخت هايز يعنين امر يرف ااز وقت من ص ينده دانشگاه بود، و مقدار قابل ملاحظه ايآ

طرح بلند مدت: طرح موقت توسعه دانشگاه در حول و حوش مکان  يکيان مدت و يطرح م يکيد. يب رسين منظور به تصويا

 . ابان سهرورد، وادامه آن تا اتوبان بوديدانشگاه تا خ يکيزيجهت توسعه ف يفعل

 ه دانشگاه:طرح موقت توسع        

ن طرح يا يکه جهت اجرا ين اقداميد. مهمتريگرد يم يداريد خرياطراف دانشگاه  با ينها و باغهاين طرح زميبه موجب ا 

ار يبس يف بودجه آن بود. تلاشهايک برنامه عمراني و باز شدن رديشروع  يانجام گرفت،موافقت سازمان برنامه و بودجه برا

، يدانشگاه، در دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت فرهنگ و آموزش عال يآموزش يشد تا  طرح توسعه فضا ياديز

 يدکتر صالح يد. آقايب رسيآن در سازمان برنامه و بودجه، به تصو يص منابع ماليتهران؛ و تخص يشهردار 3ون ماده يسيکم

ن تصدي معاونت عمراني وزارت نيز با ن آقاي دکتر سهرابپور درزماين طرح کردند.  همچنياز ا يخوب يبانيز پشتيدر وزارت ن

ک دوران فطرت مجدداً ين طرح پس از ياست دانشگاه را به عهده گرفتند ايت ريکه مسؤل ياين طرح موافقت کردند، واز زمان

 يداريبلوار خر يو غرب يدر بلوار سهرورد در قسمت شرق ينها در شمال دانشگاه، تعدادين زمياز ا يجه بخشيجان گرفت. در نت

 . د.و ادامه داردش

را امکان يبود. ز يدانشگاه  به هر حال ضرور يبرا يگريس ديجاد پرديا  يبرا ينيزم ينيش بيپطرح بلند مدت توسعه دانشگاه: 

، با کمک وزارت مسکن و ين مناسبين منظور زميشد.  به ا يسر نمي، مياز در محل فعلين مورد نين حدود هفتاد هکتار زميتأم

ن به ين زميا يمهندس آخوند يتاً با کمک آقايهکتار بود، ونها 441د، که مساحت آن  حدود يگرد ييشناسا يشهرساز

ل، آن طور که بايد و شايد پيگيري نشد و دانشگاه يحالا به هر دل يپول آن هم پرداخت شد. ول يد،و حتيدانشگاه واگذار گرد

ن يب دانشگاه شد، و اگر اياز آن نص يدکتر سهرابپور بخش يامجدد آق ينکه با تلاشهاين را تصاحب کند، تا اينتوانست آن زم

 . ن مقدار هم از دست خواهد رفتيدا نکند، ايتلاشها ادامه پ

ن ين جنوب زميد زميانجامد خريت آن بيدانشگاه  و مطلوب ير چهره ورودييتوانست به تغ يکه م يگر از اقدامات خوبيد يکي 

 يقتاً، شأن و جلوه دانشگاهيدانشگاه چه آن موقع و چه در حال حاضرحق يبود. ورود يابان آزاديفوتبال، در مدخل مشرف به خ

د. پرداخت يجه رسيت من به نتيريانجام شده بود، که در زمان مد يدکتر صالح يدر زمان آقا ينداشت و ندارد. اقدامات مهم
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 يآن مکان و تصاحب آن ملک، تعلل ها و سست هيدر تخل يآن هم انجام شد وزمين ها به تملک دانشگاه هم در آمد، منته يها

تواند از آن  ين است که تا به امروز دانشگاه صاحب آن ملک هست اما، هنوز بطور کامل نميجه آن هم ايبوجود آمد. نت ييها

ن ينار ادا نکرده است. البته در کير اساسي در شأن دانشگاه پييز تغيدانشگاه ن يو ورود يجه ضلع جنوبياستفاده کند. در نت

پنج پزوژه  يکه رو يم منابعيم گرفتين تفاوت که، ما تصميشد، منتها با ا يم يريگ يز پيان نيدر جر يعمران يتلاشها، پروژه ها

دو  يپزوژه ها ،منابع را رو يانجامد، ما بامرحله بنديدتا، اتمام همه آنها باهم، سالها به طول بيگرد يشد و باعث م يم ميتقس

از آن آغاز  يد و بهره برداريان رسيبه پا يک و کتابخانه مرکزيزيف يجه ظرف دوسال پروژه هايم. در نتيدپزوژه متمرکز کر

 . شد

و  يدنژاد، مهندس شرفيان مهندس شهاب ،مهندس جاويفوق، همکاران دفتر امور ساختمان از جمله آقا يبرنامه ها يدر تمام

ون آن هاست و يکردند که دانشگاه مد يفراوان يتلاشها ياتيمهندس بان مهندس مظفر و يآقا يوادار يهمکاران معاونت مال

 .    کنم يبنده به سهم خود از آنها تشکر م

بفرماييد در آن زمان وضعيت امور دايشجويي چگونه بود، و در زمينه هاي فرهنگي و فوق برنامه م.ک:  

 چه اقداماتي داشتيد؟

، به يومال يمهندس مظفر باحفظ سمت معاونت ادار ين بود که آقايآن زمان ا از اتفاقات جالب يکيدر باره امور دانشجويي: 

ان بود. يمهندس خوشبخت يز با آقاين ييدانشجو ييت امور اجرايريهم منصوب شدند. تکفل مد ييمعاونت دانشجو يسرپرست

ش در ين مشکلات برايحل ا يعيان را درك و لمس کند، به طور طبيماً مشکلات دانشجويخودش مستق يمال يمعاون ادار يوقت

 ييگر مشکل حاد دانشجويشتابد. از آن پس ما د يبه حل آنها م يو مال يمتعدد ادار يرد، و با ابزار هايگ يت قرار مياولو

 . کنم يم يان سپاسگزاريمهندس خوشبخت يآقا ين جا از تلاش هايم ومن در همينداشت

رامور فوق يکه مد ييرزايمهندس م يو فوق برنامه مسئله متفاوت است. آقا يواما در مسائل فرهنگ امور فرهنگي و فوق برنامه:

ه امکانات دانشگاه در امور يب کلين ترتيدانشگاه هم منصوب شدند. به ا يت روابط عموميبرنامه بودند با حفظ سمت  به مسؤل

و فوق برنامه دانشگاه داشته باشند.  يور فرهنگاز ام يخوب يبانيشان متمرکز شد و توانستند پشتيار ايو فوق برنامه در اخت يفرهنگ

، ي، حرفه اي، مذهبي، اجتماعي، هنرياسي، سي، فرهنگيمختلف علم ينه هايدر زم ييمتعدد دانشجو يدر آن دوره تشکل ها

 . جاد شديا ييات متعدد دانشجويو مانند آن شکل گرفت و در پرتو آن، نشر يورزش

آنها  ينده حرفه ايدارد، و در آ يقيرات عميان تأثيدانشجو يتيشخص ين برنامه ها در غنايشک ا يب تأثيرات جانبي فوق برنامه:

خته ما هرکدام يان فرهيم دانشجويم. معتقد بوديمهم بود، و به آن اهتمام داشت يليما خ ين امر برايدارد، و ا ير سازنده ايز تأثين

 يسالم برا يظرف يستيآنها شود و ما با يتينه رشد شخصيند زمتوا يدارند که م ييو علاقه و هنر سمت و سو ي، ذوقيشيگرا

 . ميجاد کنيرشد آن ا

 يدند و حتيکش ياديدر امور فوق برنامه دارم که زحمات ز ييرزايمهندس م يمعاون آقا يعقوبيمهندس  يهم از آقا يتشکر 

رستان يدب يراً براينکه اخينشد، تا ا يريگيپشان يمتأسفانه با رفتن ا يف گرفته شد وليشر يشان مجوز مؤسسه فرهنگيبه همت ا

 ا از آن استفاده شده است .يف گويشر
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ه در يفق يول يندگيد از نقش سازنده و صبورانه و مشفقانه نهاد نماينجا بايدر ا  هماهنگي و همدلي مديريت ها و نهاد نمايندگي:

اد و تشکر کنم. يجاد شده بود يا يدر مسائل فرهنگ يوبخ يعهده دار بودند و هماهنگ يت آنرا حاج آقا علميدانشگاه که مسؤل

جه آن زحمات يدر آن زمان که نت يز حاج آقا مرتضويو ن ييرزايمهندس م ياد وصبورانه آقايار زيز تشکر کنم از زحمات بسيون

کشور  يگاه صنعتو فوق برنامه دانشگاه که باعث شد دانش يت بدنير امور تربيمد يجبار يآقا يها يريگ يز کوشش ها پيو ن

که بعدها وزارت فرهنگ و آموزش  يشتاز و الگو شود، به طوريو پ يو فوق برنامه مثال زدن يدر سطح کشور در مسائل فرهنگ

 . ر دانشگاهها استفاده کردين دانشگاه در سايا ييدانشجو يت هاين الگو وفعالياز ا يعال

دانشگاه؛ بودجه،  يانيران ميمد ين بود که برايرم که، کار مهم ما ايبگ گر هميجه مهم ديک نتين ها يخواهم از همه ا يم نتيجه:

ن چارچوب با مشکلات يم؛ وآنها در ايکرد يم فراهم ميتوانست يکه م ي، امکانات و ابزار در حديارات و استقلال مالياخت

ت ها هم ين رفته بود و البته نيه ها ازبن حوزين که تضاد و تقابل بيگرايبردند. د يش ميکردند، و امور را پ يدست و پنجه نرم م

 . خالص بود

ن غنا يد عرض کنم مجموعه عوامل دست به دست هم داده بود و در عين مورد هم بايدر ا در مورد وضعيت فرهنگي دانشگاه: 

گران يز ديان و نين دانشجوياز کرامت و شرافت در روابط ب يحاکم بود و حاله ا يبالنسبه خوب يط فرهنگيت ها، محيو تنوع فعال

ست يت بخش نينجهت رضايت دانشگاه در حال حاضر از ايداشت. اما وضع يفرهنگ يشتازيط دانشگاه پيشد، و مح ياحساس م

ط دانشگاه تافته جدا ين که محيا ايست يابان ها نيت خيوضع يشود به بد يرد. گرچه گفته ميگ يفاصله م ياسلام يارهايو با مع

 . ستيجامعه ن يط عمومياز مح يبافته ا

ن دانشگاه همانطور که علاقمند به يخته ايان فرهيست، و دانشجوين دانشگاه ني، در شأن ايد فرهنگيت و تقليم و تبعيمعتقدم تسل 

ت کند،  و يد احساس مسؤلينه هم باين زميز هستند، و دانشگاه در اين يانسان يرش کمال و تعاليهستند، آماده پذ يکمال علم

نش و استخدام کند يد را گزين اساتيبهتر ينکه در دروس تخصصيد، نه ايآشنا نما يت و تقويمعرفت و انسان يه هاآنها را با قل

 يار اساسين خصوص بسينکند. نقش مرکز معارف در ا يه گذارين حد اهتمام و سرمايدر ا يت اسلاميعلوم و ترب ةاما در حوز

که در  يدکتر اسد يدوارم آقايداشته است، و ام يجد يها ن سالها قصوريکنم مرکز مذکور در ا ياست، و فکر م

 يخوب يبانيپشت يستينکنند و البته با ين خصوص کوتاهياست مرکز معارف در ايت ريشان موفق هستند اکنون در مسؤليکلاسها

 است دانشگاه بشود . ين مسائل از طرف ريهم در ا

 در حوزه پژوهشي چه تحولاتي انجام گرفت؟  م.ک:

انجام  يدانشگاه، برا يو مال يفراراه پژوهش در آن زمان، نامناسب بودن سازوکارها و مقررات  ادار يمشکلات جداز يکي

م شده يتنظ يپا و دانشگاه قراردادين شرکت سايالمثل ب ي. فيو چه پژوهش ين دانشگاه و صنعت بود، چه آموزشيب يقراردادها

 يارشد برا يد کارشناسي، شايک دوره آموزشين قرارداد يع بود. به موجب ايصنا يم کننده آن هم دانشکده مهندسيبود که تنظ

د دانشکده داده شود، بنده به هم به يد به اساتيل پراياتومب يقرار بود تعداد ياليمبلغ ر يپا بود، که در قبال آن به جايران سايمد

ن يوان محاسبات کشور ايمسئله سالها از طرف دن يهم يکردم و امضاء کردم. و برا يامضاء م يستيس دانشگاه بايعنوان رئ

م؛ يگشت. بگذر يآن به من برم يحکم قانون ينجانب داده نشده بود، وليبه ا يليچ اتومبينکه هيشد و با ا يم يريگيموضوع پ
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 يکيو  يلت مايشفاف يکيز بود يم دوچيانجام دهم. واصل برا يم گرفتم اقدامات اساسين گونه مشکلات، تصميمقابله با ا يبرا

 . ن دانشگاه و صنعتيب يعمدتاً پژوهش يقرارداد ها يل دراجرايتسه

ر وقت يوز يمهندس شافع ي، به ابتکار آقاير انتفاعين شرکت به صورت غيا تشکيل شرکت تعاوني چند منظوره شريف:

ل شد، يلان  تشکيفارغ التحص از ييمهندس مرتضا يآقا يلان دانشگاه و با تلاشهاير کل انجمن فارغ التحصيوزارت تعاون و دب

که  يگريد ين امر و کمک هايا يلان هستند، ومن برايو فارغ التحص يئت علميه ياز اعضا يکه سهامداران آن عمدتاً تعداد

ن يسهل و در ع يندين شرکت همانطور که گفتم فراهم کردن فرايل اياز تشک يکنم . هدف اصل يبه دانشگاه کردند تشکر م

د واقع شده يدانشگاه مف يش برايرغم قوت و ضعفهايباشد، و عل يصنعت م يبرا يقات کاربرديانجام تحق يحال شفاف برا

 . است

 يدر قالب قانون تجارت به شکل سهام يهمان هدف فوق الذکر ول يز براين شرکت نياتشکيل مجتمع تحقيق و توسعه شريف: 

ن خصوص يرو در ايشان و وزارت نيو شکل گرفت و باز از اريوزارت ن يدکتر رنجبر و با همکار يآقا يخاص وبا تلاشها

 . کنم يتشکر م

 . داشته است يقات کاربرديدر نضج تحق ير مهمين دو شرکت تأثيس ايتأس

لان و با يگر انجمن فارغ التحصيان عضو ديمهندس کراچ يو آقا يدکتر صالح يآقا يريگيکه با همت و پ يگريشرکت د

قوام و دوام آن  يل شده بود که بنده هم برايمشترك باسازمان گسترش تشک يبه صورت نهاد مهندس طهمورث، يآقا يريگيپ

ز با ين نهاد نيا يران بعديمد يگيت و دايدوارم باحماياست. ام يشرفته صنعتيپ يستمهايه گذاشتم و آن پژوهشکده سيما يليخ

 . ش برود و از دست نروديپدانشگاه و صنعت به  يد برايشده و مف ينيش بياهداف پ يت به سويموفق

به  يپژوهش يج پروژه هايد، چاپ نتايجه رسيلو به نتيدکتر حاج يآقا يريگيکه با پ يگريپژوهش اقدام د ةدررابطه با حوز

ن در مجلات داخل و خارج يمحقق يانتشارات ير دستاوردهاين سايو مبنا قرار گرفتن مقالات آن وهمچن يصورت دانشکده ا

هر  يپژوهش ياز دستاوردها يسالانه دانشکده ا ينارهايسم ين برگزاريسال بعد. همچن يودجه پژوهشن سهم بييتع يبرا

 . کشور يدانشکده با دعوت از بخش صنعت و دانشگاه

قات يا پژوهشکده از جمله مرکز تحقيو يتخصص يقاتيل مراکز تحقيتشک ايجاد نهادهاي پژوهشي تخصصي در داخل دانشگاه:

 ييق توانايدکتر کرمانشاه و مانند آن و تلف يقات حمل ونقل به همت آقاي، مرکز تحقيدکتر اسکروچ يقاک به همت آيژئوتکن

ف توانست يچند منظوره شر يف وشرکت تعاونيق و توسعه شريشرکت مجتمع تحق يو مال يادار يآنها با سازو کارها يها

  . جاد کنديقات دانشگاه ايدر تحق يجهش

 ه ريزي استراتژيك دانشگاه چه موضوع مهم ديگري مد نظر بود؟آقاي دکتر در برنامم.ک: 

 يستيم که چند دانشگاه در کشور بايده بوديجه رسين نتيک دانشگاه به اياستراتژ يزياست: ما در برنامه ر يبله سؤال خوب

د صرف حل يباهم  يان دکتريد با کمک دانشجوياسات يپژوهش يياز توانا يپژوهش محور باشند، و بخش قابل ملاحظه ا

 يبا توجه به توانمند يپژوهش کنند، بلکه هر دانشگاه يستيه دانشگاهها نبايست که بقين ين معنين به ايمشکلات کشور شود .ا

 . خود قائل باشد يبرا يفه مليت و وظيک مأموري يستيخود با يدرون يها
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هش محور باشد. يعني تمرکز توانمندي هاي دانشگاه و اين دانشگاه با توانمنديهايي که در اساتيد و دانشجويان دارد بايد پژو

استفاده از آخرين دستاوردهاي دانش بشري وهدايت دانشجويان مستعد براي حل مشکلات علمي کشور ونيز توليد علم در 

کارشناسي  مرزهاي دانش. براي اينکه اين توفيق را داشته باشيم به جاي اينکه تعدادي از اساتيد ما در آموزش هاي  دوره هاي

در سطح نازل علمي براي جذب منابع مالي به دانشگاه مستهلک شوند، مانند پشتيباني آموزشي دوره هاي کارشناسي واحد 

گلپايگان و مانند آن، بايد هدايت گر پژوهش دانشجويان با استعداد ما باشد. اينکه گفته مي شود اين سياست و فشار وزارت  

که  بر امر پذيرش دانشجويان کارشناسي به منظور رفع کمبود بودجه دانشگاه وپاسخگويي به علوم وتحقيقات و فناوري است 

نياز پشت کنکوري هاست. بايد گفت چنين سياستي مغاير سياست هاي برنامه پنجساله سوم و چهارم در حمايت مالي،و 

ي پرداختن به دوره هاي کارشناسي سطح پايين تسهيلات ومانند آن از ايجاد دانشگاههاي پژوهش محور است،نه فشار به آنها برا

 . براي حل مشکلات مالي. اين که نقض غرض است

دانشگاه پژوهش محور: به هر حال، اين يکي از محورهاي مهم استراتژي دانشگاه بود و اگر مي خواستيم به اين مأموريت تحقق 

طي، از جمله جذب دانشجويان مستعد در سطح کارشناسي ببخشيم، بايد شرايط آن را فراهم مي کرديم. اين مستلزم وجود شراي

و در دوره هاي تحصيلات تکميلي، توسعه همه جانبه دوره هاي تحصيلات تکميلي، ارتقاء کيفيت آموزش در دوره هاي 

کارشناسي مي باشد که در خصوص مسئله جذب  دانشجو و ارتقاء کيفيت آموزش و نيز نهادسازي براي انجام پژوهش هاي 

بردي و اقداماتي که در هر يک از اين زمينه ها در دوره خودم  قبلاً صحبت کردم. در مورد توسعه دوره هاي تحصيلات کار

تکميلي نيز برنامه رشته ها و دوره هاي داراي اولويت نيز در زمان من تهيه و به تصويب شوراي دانشگاه نيز رسيد و به تدريج به 

 . به طولاني شدن مصاحبه فرصت پرداختن به آنها ميسر نيستمرحله اجرا گذاشته شد که با توجه 

شد. از  يبه آن پرداخته م يستياست که با ين الملليب يازمند ارتباطات علمين يعلم يه داريطلاتوسعه روابط علمي بين الملل:  

ف و دانشگاه يشر ينعتن دانشگاه صيب يان دکتريت دانشجويمشترك هدا يدوره ها يشد، برگزار يريگيکه پ يجمله اقدامات

ان نامه خود را يپا يگذراند، وليف ميش را در دانشگاه شريس بود، که براساس آن دانشجو درسهايز دانشگاه پاريگرونوبل و ن

برد، و  يز در دانشگاه همکار به سر مين يک دوره زماني يک استاد از دانشگاه همکار، و برايف و يک استاد از شرير نظر يز

 يلان خوبيج خوب و فارغ التحصيسال و نتا ين الملليب ين همکاريکند خوشبختانه ا يف دفاع مين نامه اش را در شرايتاً پاينها

 . کنم ين الملل تشکر مير کل روابط بيمد ييدکتر وفا يآقا ينجا از تلاشهايداشته است، و من در ا

 .يگريط ديفرصت و شرا يماند برا يه ممانده، کيت باقين حدود از اهميدر هم يگريضمن تشکر از شما، مطالب د

خوب،  يئت علميدانشکده ها، اعضاء ه يميهمکار وصم يه واحدها، رؤسايق دانشگاه در کليران لايضم از مديان عرايدر پا

ت بنده، دانشگاه يکه در دوران شش سال مسؤل ييدانشجو يه تشکل هايز در کليان عزيف، و دانشجويکارکنان زحمتکش و شر

 .  کنم يم يمانه تشکر و قدردانيمن سبک کردند،صم يت را براين مسؤليرده و بار اک ياريرا
 انجام گرفته است 42۲1ماه  تير 43اين مصاحبه توسط آقاي مهندس ميرزايي و آقاي سيه بازي در ................. دانشگاه ودر  
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ي اول از و بـا کسـب رتبـه 4211شهر تهران بدنيا آمـد وي در سـال و در  4233در سال  پوردکتر سهراب

 .  التحصيل شددبيرستان البرز فارغ

بـا کسـب  4211ي مهندسي مکانيک دانشگاه تهـران در سـال ايشان پس از طي دوره ليسانس در دانشکده

اسـي ارشـد و هـاي کارشني اول بورس دولت وقت ايران عازم ايـالات متحـده امريکـا شـدند و دورهرتبه

 . دکترا را در دانشگاه ؟ کاليفرنيا گذراندند

در دانشگاه شيراز مشغول بـه تـدريس شـدند و از  4231پور پس از مراجعت به ميهن و بسال دکتر سهراب

براي گذراندن اولين فرصت مطالعاتي خود به آمريکا و اين بار در دانشگاه  4233همان جا بود که در سال 

 . آنجلس رفتندکاليفرنيا در لوس 

دو بار عهده دار پسـت معاونـت  423۲پور تا قبل از انتقال به دانشگاه صنعتي شريف در سال دکتر سهراب

 . 4231 ( و معاونت عمراني 423۱اند؛ معاونت دانشجويي )دانشگاه شيراز بوده

)ره( نيز شـدند. پـس از  همزمان با انتقال به دانشگاه شريف ايشان قائم مقام دانشگاه بين المللي امام خميني

ي و در دانشـگاه نيومکزيکـو گذرانـده شـد؛ عمـده 4231بازگشت از دومين فرصت مطالعـاتي کـه بسـال 

توان به معاونت عمراني وزارت بهداشت و درمـان هاي اجرايي ايشان آغاز شد که از آنجمله ميمسؤوليت

عمراني وزارت فرهنگي و آموزش (، معاونت ۱3( و عضويت در فرهنگستان علوم )۱1و آموزش پزشکي)

( و قائم مقامي وزارت فرهنگ و آموزش عـالي ۱2المللي امام خميني)ره()(، رياست دانشگاه بين۱3عالي)

بـا پيشـنهاد اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه و از  42۱3پور در سال اشاره کرد دکتر سهراب 42۱3در سال 

دار اين ده شدند. ايشان از آن زمان تاکنون عهدهسوي وزير علوم به رياست دانشگاه صنعتي شريف برگزي

ايشان داراي ثبات و استقرار شد کـه  باشد. و به اعتقاد خيلي از صاحب نظران، در زمان ادارهمسؤوليت مي

ساز گسترش دانشـگاه در ابعـاد علمـي، فرهنگـي، آموزشـي و امکانـات قيزيکـي شـد و شـاخص در زمينه

 .  آموزش عالي کشور گرديد

 هاي ماندگار کشور شناخته شده است .بعنوان يکي از چهره 42۲1پور درسال سهراب دکتر
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  . م.ک: لطفاً خلاصه اي از سوابق علمي و اجرايي خود را بفرماييد

 

سال در دبيرستان البرز تحصيل کرده ام و در آن زمان  3

دکتر مجتهدي رئيس دبيرستان بودند و اين يکي از دلايل 

در دبيرستان اغلب  .ن مرحوم بوده استارادت بنده به آ

از دبيرستان  4211اوقات رتبه اول را کسب کرده ام در سال 

 ؛تحصيل نموده امدر رشته الکترونيک مکانيک سال در دانشکده فني  1به مدت و فارغ التحصيل و در کنکور شرکت کرده 

در آن زمان افرادي که  .تبه اول فارغ التحصيل شدمبا ر 4211در طول دانشکده نيز دکتر مجتهدي استاد من بودند در سال 

به جهت ادامه تحصيل کردند از طريق وزارت فرهنگ بورس دريافت مي کردند بنده نيز از اين طريق رتبه اول را کسب مي

 4231در سال  .را کسب کردم PHDو  MSو در رشته مهندسي مکانيک در قسمت طراحي درجه ه دانشگاه کاليفرنيا رفت

از کسب دکتري به ايران بازگشته و در دانشگاه شيراز مشغول کار شدم، دو علت مهمي که موجب شد بنده با وجود پس 

تعداد زيادي از دوستان زمان تحصيل در  حضوردرخواست دانشگاه تهران، دانشگاه شيراز را جهت تدريس انتخاب کنم يکي 

ايشان حق بزرگي بر گردن من تر مصطفي چمران در آمريکا بود آشنايي من با دک ،و دومين علت مهمدانشگاه شيراز بود 

در آن زمان آقاي دکتر بهادري نژاد نيز از دانشگاه شيراز جهت فرصت مطالعاتي به آمريکا  ،دارند و به نوعي معلم من بودند

به دانشگاه شيراز بروم و من  من از طريق دکتر چمران با ايشان آشنا شدم و ايشان نيز مرا بسيار تشويق کردند که ،آمده بودند

در دانشگاه شيراز مشغول بکار  31بنابراين از سال  ،نيز بنا به آشنايي با ايشان و دکتر چمران دانشگاه شيراز را انتخاب کردم

 به عنوان معاون دانشجوئي دانشگاه انتخاب 3۱شدم در آنجا استاديار پايه يک و بعد دانشيار شدم، پس از انقلاب در اسفند 

و من دکتر معين به سمت رياست دانشگاه منصوب گشتند از ايشان و بعد  بودنددکتر ظهور رئيس دانشگاه  در آن زمان ،شدم

بنا به دلايل خانوادگي  3۲با همين عنوان مشغول بکار بودم در سال  3۲معاون عمراني منصوب شدم و تا سال  نيز به سمت

ب آقاي دکتر صالحي رئيس دانشگاه صنعتي شريف بودند من نيز در اين دانشگاه جنا در آن سال ؛مجبور شدم به تهران بيايم

در شرف تأسيس بود  کهت دانشگاه بين المللي امام خميني را نيز بر عهده داشتند اسدکتر صالحي ري و چون مشغول بکار شدم

 منصوب گشتمدر دانشگاه مذکور و کارهاي برنامه ريزي آن در تهران انجام مي شد من بعنوان قائم مقام دکتر صالحي 

برنامه ريزي آموزشي، بودجه عمراني، انتخاب هيأت علمي، فرستادن آنها از طريق بورس و غيره انجام  از قبيلکارهايي 

نوبت دوم فرصت مطالعاتي من از دانشگاه شيراز بود که به دانشگاه نيومکزيکو در آمريکا رفتم قبلاً  31 -۱1. در سال شدمي

)کاليفرنيا در لس آنجلس( رفته بودم که مربوط به قبل از  UCLاولين فرصت مطالعاتي خود را به دانشگاه  33 -33در سال 

ايشان قبلاً يکي  .آقاي دکتر ملک زاده وزير بهداشت بودند ؛انقلاب مي شد. از فرصت مطالعاتي نوبت دوم خود که بازگشتم

به مدت بنده بعنوان معاون عمراني فعاليت داشتم و بنا به اصرار ايشان  ،وي از رؤساي دانشگاه شيراز بودند که در زمان رياست

بعد بنا به تأکيد آقاي دکتر هاشمي گلپايگاني به وزارت علوم رفتم و  .منصوب گشتمبه معاون عمراني وزارت بهداشت  سال 3

همواره در كنار فعاهي  هاي اجرايي به فعاهيم  رلممي 

   ه و هيچگاه آن را قطع نكردمخود نيز ادامه داد

 



 

 

 

112 

بعنوان قائم مقام وزير علوم نيز فعاليت سال معاون عمراني وزارت علوم بودم در سالهاي آخر  1به مدت  ۱3الي  ۱3از سال 

به رتبه استادي رسيدم، همواره در کنار فعاليت هاي  ۱1يا  ۱2داشته و در همين فاصله در دانشگاه صنعتي شريف در سال 

در اواخر دوران وزارت دکتر هاشمي  ۱3اجرايي به فعاليت علمي خود نيز ادامه داده و هيچگاه آن را قطع نکردم در سال 

پايگاني به دليل اتفاقاتي که در دانشگاه صنعتي شريف رخ داد ايشان بنده را با حفظ سمت بعنوان سرپرست دانشگاه گل

منصوب کردند بعدها متوجه شدم از طرف اعضاء هيأت علمي دانشگاه نيز پيشنهاداتي مبني بر انتخاب بنده شده بود و بعد 

سال است که  ۲ن نيز بنده مسئوليت خود را در دانشگاه ادامه دادم و تقريباً دکتر معين وزير علوم شدند، در زمان وزارت ايشا

 اين مسئوليت را بر عهده دارم. 

 م.ک: در زمان مسئوليت شما در وزارت بهداشت حضور و رابطه شما با دانشگاه چگونه بود؟ 

کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشجو مهندسي مکانيک تدريس داشتم و در مقاطع  ي بنده در دانشکده ،در همان دوران هم 

داشتم و کارهاي تحقيقاتي انجام مي دادم در همان دوران بود که به مرتبه استادي رسيدم. بخصوص زماني که معاون عمراني 

 .  وزارت علوم بودم و کارهاي عمراني دانشگاه هم به نوعي به من مربوط مي شد

 تهدي آشنا بوديد چه خاطراتي از ايشان داريد؟م.ک: شما از زمان دبيرستان البرز با دکتر مج

ايشان يک انسان خدمتگذار، صديق و زحمت کشي بودند. تقريباً سه نسل در کشور 

بودند بسياري از مسئولين کشور و يا اساتيد معروف در  دکتر مجتهديشاگرد 

وزارت و هيچ گاه سعي نکردند وارد مشاغلي مانند  ؛بودند ايشانهاي دنيا شاگرد دانشگاه

غيره شوند سنگر اصلي ايشان دبيرستان البرز بود. استاد دانشگاه تهران بودند اما دبيرستان  

دبيرستاني که در زمان خودش نمونه نظم و  ،البرز براي ايشان اهميت بيشتري داشت

کم بود و رمز موفقيت شان نيز همين اترتيب و کيفيت بود و انضباط شديدي در آنجا ح

انضباط رعايت  نظم وبنيانگذار دانشگاه صنعتي شريف بودند همين نيز که دها بود البته بع

مرحوم مجتهدي به فرهنگ کشور به ي مرکزي  بخاطر خدمات ارزنده  ي مي شد. سه يا چهار سال پيش ساختمان کتابخانه

 .  نام ايشان نامگذاري شد

 م.ک: اگر خاطره ايي از دکتر چمران داريد بفرمائيد. 

براي تحصيل به آمريکا رفته بودم در همان روزهاي اول با دکتر چمران آشنا شدم دست تقدير ايشان را پيش روي  زماني که

و من هميشه مديون ايشان هستم، اثر بزرگي روي زندگي من و خيلي از کساني  شتحق دابسيار بر گردن ما  ويما گذاشت 

ه آن افراد امروز در کشور مشغول خدمت مي باشند به استثناء شهيد و تقريباً هم که در آنجا و در آن گروه بودند گذاشتند

 .  دکتر قندي

که شما بنا به حكم وزير علوم و پيشنهاد هيأت علمي بعنوان  37م.ک: از شرايط حاکم در دانشگاه در سال 

 .  رئيس دانشگاه منصوب گشتيد صحبت بفرمائيد

تقريباً سه نس  در كشور شاگرد 

دكتر مجت دي بودند بسياري 

از مسئوهين كشور و يا اساتيد 

هاي دنيا معروف در دانشگاه

  شاگرد ايشان بودند



 

 

 

113 

يك سيستم در مديري  دانشگاه از همان زمان ما 

 اين در حاهي بود كهدموكراتيك ايجاد كرديم 

سابقه  ي ديگرها تم در دانشگاهاجراي اين سيس

نداش   تمام رؤساي دانشكده ها را بصورت 

انتخابي كرديم در شوراي دانشگاه رلاوه بر 

رؤساي دانشكده ها يك رضو هيات رلمي ديگر 

 هم انتخاب شد كه وارد شوراي دانشگاه شدند 

 

در جريان هستيد و من مايل نيستم در مورد جزئيات آن صحبت کنم در آن متأسفانه شرايط بدي به وجود آمده بود که خود  

شرايط به خصوص اعضاء هيأت علمي در مقابل مديريت قرار گرفته بودند و اين به جامعه و حتي خارج از کشور منعکس 

شده بود و وضع خوبي حاکم نبود و من چون عضو هيأت علمي 

بنده به آقاي وزير ارسال  اينجا بودم و نامه اي هم مبني بر معرفي

قبلًا نيز در زماني که  ،شده بود با حفظ سمت به دانشگاه آمدم

معاون وزير بودم با حفظ سمت سرپرست دانشگاه  بين المللي امام 

خميني شده بودم اين بار هم باز به من تکليف شد، دوستان داخل 

يطي که دانشگاه نيز اصرار داشتند بنده هم بعنوان وظيفه عليرغم شرا

در دانشگاه بود پذيرفتم و به دانشگاه آمدم و با همکاري بسيار 

خوبي که اعضاء هيأت علمي داشتند در مدت زمان بسيار کوتاهي 

دانشگاه به وضع عادي بازگشت و آرامش حکم فرما شد از همان 

ي اي اين سيستم در دانشگاههااجر اين در حالي بود کهيک سيستم دموکراتيک ايجاد کرديم در مديريت دانشگاه زمان ما 

در شوراي دانشگاه علاوه بر رؤساي دانشکده ها  ؛سابقه نداشت. تمام رؤساي دانشکده ها را بصورت انتخابي کرديم ديگر

عضو انتخابي  31بنابراين شوراي دانشگاه داراي  .يک عضو هيات علمي ديگر هم انتخاب شد که وارد شوراي دانشگاه شدند

سال توسط اعضاء هيأت علمي دانشکده انتخاب مي شوند و شوراي دانشگاه نيز  3رؤساي دانشکده ها هر هست در اين مدت 

سال شوراي دانشگاه مجدداً من را انتخاب کرد و به  1بعد از  ۲1در سال  .هر چهار سال رئيس دانشگاه را انتخاب مي کند

ين کار مجدداً تکرار و رئيس منتخب شورا به وزير معرفي خواهد سال دوم ا 1وزير معرفي کردند انشاءالله امسال نيز در پايان 

شد اين سيستم دموکراتيک دردانشگاه بسيار خوب عمل کرد و همکاري هيأت علمي در اين زمينه بسيار خوب بوده است، 

مي باشد و اعضاء هيأت علمي در کارهاي اجرايي دانشگاه همکاري يکي از دلايل موفقيت دانشگاه در اين سالهاي اخير 

هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و ... دانشگاه همين احساس مي کنند دانشگاه متعلق به خود آنهاست و يکي از دلايل پيشرفت

يکي از دلايل عمده ايي که دانشجويان به وجود آمده است. حتي آن سيستم حاکم و جو پر از تفاهم و دوستي است که در 

د و به شريف مي آيند همين جو موجود در دانشگاه مي باشد که موجب گشته در کنار خوب اين دانشگاه را انتخاب مي کنن

چه اعضاء هيأت علمي و چه   آرامش پيشرفت علمي نيز حاصل شود و در نتيجه هر کسي کار خود را به خوبي انجام مي دهد

ل اين انتخاب چيست؟ به قول معروف دانشجويان.  اغلب از من مي پرسند چرا دانشجويان خوب اکثراً به شريف مي آيند دلي

يک مقدار آن همان داستان مرغ و تخم مرغ است. زماني که ما اعضاء هيأت علمي خوب استخدام مي کنيم اين هيأت علمي 

دانشگاه را از لحاظ علمي به جلو مي برند در نتيجه شاگردان خوب اين جا را انتخاب مي کنند و به اينجا مي آيند منتهي يک 

يگر اين انتخاب همان جو حاکم در دانشگاه است اين جو پر از تفاهم , احترام به قانون و آرامش باعث بسياري از دليل د

 .  موفقيت ها و پيشرفت هاي دانشگاه مي باشد و ما بسيار علاقه مند هستيم دانشگاه به همين ترتيب باقي بماند
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ريت را داشته ايد که در اين دوران دانشگاه م.ک: در تاريخ دانشگاه حضرتعالي طولاني ترين زمان مدي

هايي هم بوده نسبتاً فضاي آرام تري را داشته با وجود اين که بسياري از دانشگاهها دست خوش نا آرامي

 اند، چه سياستي را در بخش هاي مختلف در پيش گرفته ايد که دانشگاه چنين  روندي را دارد؟ 

است چون اگر اين دو عامل نباشد جو آماده کار علمي و پيشرفت علمي نيست منتهي مهمترين چيز آرامش و امنيت          

موفقيت دانشگاه و تداوم اين وضع و اين جو را مي توان بر دموکراتيک بودن روابط داخلي و تشکيلاتي دانشگاه دانست  راز

انشجويان، ما با دانشجويان خود قرار گذاشته مشارکت اعضاء هيات علمي در اداره دانشگاه و همچنين ايجاد احترام متقابل با د

ايم تلاش کنيم تا در دانشگاه که محيط کوچکي نسبت به کل کشور هست در محيطي که افراد آن بالاترين سطح تحصيلي 

ام اين جامعه مدني الگويي باشد براي ساير جاهاي کشور، منظور از جامعه مدني احتر تارا دارند يک جامعه  مدني ايجاد کنيم 

دانشجويان نيز پذيرفته و اجرا مي کنند ما هم متقابل به هم و احترام به قوانين و رعايت آن است و اين به نفع همه مي باشد 

بسيار از آنها متشکريم چرا که اگر ما نتوانيم در دانشگاه که يک جامعه علمي کوچک است جامعه مدني را به وجود بياوريم 

امکان پذير نخواهد بود زيرا انجام اين کار در اين جا بسيار آسان تر بايد باشد چون هم هيچگاه در کل کشور اين کار  

کوچک است و هم افرادي داراي سطح تحصيلي بالا و درك اجتماعي بالاتري هستند خوشبختانه ما در اين زمينه موفق بوده 

ين با ايجاد روابط بين اعضاء هيأت علمي و دانشجويان بنابرا .ايم و خود نيز به اين قوانين عمل کرده و از آن تخطي نکرده ايم

بشکلي که عرض کردم اين جو آرام به وجود آمده که عليرغم تلاطم هاي بسيار زياد سياسي در کل کشور جو آرامي را در 

ف مقابل دانشگاه داشته ايم. بالاخره دانشجويان هم جوان و هم صادق هستند و علاقه مند به کشورشان و زماني که از طر

صداقت ببينند همکاري مي کنند و اعتماد ايجاد مي شود و همين موجب مي گردد زمينه جهت فعاليت هاي علمي و پيشرفت 

علمي مساعد شود.  ما در آموزش شاخص هاي بالايي داريم اولاً تيپ دانشجويي که وارد دانشگاه مي شود تقريباً هر صد نفر 

انشگاه مي آيند و همينطور دانشجويان المپيادهاي بين المللي که به مسابقات بين المللي اول کنکور سراسري هر سال به اين د

رفته اند و در رشته هاي فني هستند تقريباً همه اين دانشگاه را انتخاب مي کنند بنابراين وقتي ورودي هاي ما خوب باشند 

بقات مختلفي در کشور که برگزار مي شود مثلاً مسابقات ثانياً در مسا ،خروجي هاي ما هم انسانهاي بسيار موفقي خواهند بود

شوند هميشه دانشجويان ما ، روبوکاپ، المپيادهاي دانشجويي و در هر کجا که دانشگاه ها با هم مقايسه ميacmرياضي، 

درخشيده اند پس اين از محصولات آموزشي ما که به اين شکل است و بعد در خصوص استخدام اساتيد ما در بخش 

کنيم و اين سختگيريها هم جواب داده است اساتيد ما هم در  ميدان هاي بين المللي، در ستخدام اساتيد سختگيري هايي ميا

جشنواره هاي خوارزمي و غيره درخشيده اند و همچنين در تحقيقات ما شاخص هاي بالايي داريم که  ما مقدار زيادي مديون 

در زمينه تحقيقات دو شاخص داريم يکي تحقيقات مرزهاي دانش هستيم رشد دانشجويان دکتري و کارشناسي ا واساتيد 

است که بشکل مقالات مي باشد اين مقالات در مجلات داخلي و يا خارجي چاپ مي شود فعلاً در دنيا مقالات 

کند و وضعيت و را در نظر مي گيرند هر سال وزارت علوم دانشگاههاي کل کشور را از اين طريق مقايسه مي   ISIاستاندارد

شاخص ما با توجه به تعداد اساتيد دانشگاه در رأس همه دانشگاههاي کشور قرار دارد. دومين شاخص تحقيقات، تحقيقات 

کاربردي مي باشد که در جهت حل مسائل کشور است اين شاخص از نظر ما تعداد قراردادهايي است که دانشگاه با صنعت و 
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زمينه تحقيقات دو شاخص داريم يكي تحقيقات مرزهاي دانش 

لات مي باشد اين مقالات در مجلات داخلي اس  كه بشك  مقا

  ISIو يا خارجي چاپ مي شود فعلاً در دنيا مقالات استاندارد

را در نظر مي گيرند هر ساع وزارت رلوم دانشگاه اي ك  

كشور را از اين طريق مقايسه مي كند و وضعي  و شاخص ما 

با توجه به تعداد اساتيد دانشگاه در رأس همه دانشگاه اي 

قرار دارد  دومين شاخص تحقيقات  تحقيقات كاربردي  كشور

مي باشد كه در ج   ح  مسائ  كشور اس  اين شاخص از 

نظر ما تعداد قراردادهايي اس  كه دانشگاه با صنع  و بيرون 

امضاء مي كند و آن ا در مقاب  ح  مشكلاتشان مباهغي نيز مي 

دانشگاه  پردازند  در اين جا هم حجم قراردادهاي ما اصلاً با

   هاي ديگر قاب  مقايسه نيس 

 

قابل حل بيرون امضاء مي کند و آنها در م

مشکلاتشان مبالغي نيز مي پردازند. در اين جا هم 

حجم قراردادهاي ما اصلًا با دانشگاه هاي ديگر قابل 

مقايسه نيست بنابراين در اين دو شاخص که هر دو 

جنبه تحقيقاتي دارد شاخص دانشگاه ما بسيار 

مطلوب و عالي است البته ما هنوز در فکر ارتقاء آن 

ارزنده همه توسط همين اساتيد و مي باشيم اين نتايج 

دانشجويان به دست آمده منتهي محيط نيز آماده بوده 

 .  و تأثير بسزايي در اين زمينه دارد

م.ک: فعاليت هايي را که در بخش هاي  

 .  آموزشي، پژوهشي و عمراني و همچنين برنامه هاي توسعه دانشگاه در زمان شما انجام پذيرفته بفرمائيد

از توسعه آموزشي رشته هـاي جديـد و دانشـکده هـاي جديـد باشـد يکـي از مهـم تـرين کارهـا ايجـاد دانشـکده  اگر منظور 

چقـدر مملکـت بـه برخوردار بود و الان مشخص شده که تحصيلات تکميلي  مديريت  و اقتصاد بود که از استقبال بي نظيري 

در و اقتصاددانان سـطح بـالا بـراي کشـور تربيـت مـي کنـد آن احتياج داشته در حقيقت اين دانشکده مديريت هاي رده بالا و 

ساخت و تجهيز امکانات اين دانشکده از صنعت کمک گرفته ايم بهرحال يکي از دانشـکده هـاي پـر طرفـدار مـي باشـد و بـا 

وجود اينکه رشته مديريت و اقتصاد هميشه در زمره رشته هاي علـوم انسـاني محسـوب مـي شـد بسـياري از ورودي هـاي ايـن 

رشته دانشجويان مهندسي هستند که تلاش مي کنند وارد رشته مديريت و اقتصـاد شـوند تـا انشـاءالله در هـر دو ايـن رشـته هـا 

دانشکده مهندسي شيمي مي باشد که به خاطر نياز کشـور بـه مهندسـي شـيمي و  ،بجز اين دانشکده اخذ نماينددکتري خود را 

آن است در قسمت پايين دستي که بـه اصـطلاح پتروشـيمي و پالايشـگاه مـي  نفت تبديل شده منظور از نفت قسمت بالادستي

باشد مملکت به اندازه کافي نيرو دارد در قسمت بالا دستي که عبارت از اکتشاف و حفـاري و ايـن جـور مسـائل اسـت مـا بـه 

و الان در هـر سـه مقطـع  شدت با کمبود نيروي انساني مواجه هستيم و اين دانشکده به همين منظـور شـروع بـه فعاليـت کـرده

کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري دانشجو دارد که اين خدمت بسيار مهمي به کشور مي باشـد. تعـدادي هـم پژوهشـکده 

پژوهشکده مخابرات اخيراً شروع بکـار نمـوده و  -که در کشور  بسيار معروف است ICIهاي جديد هستند مانند پژوهشکده 

تـرين افـراد مملکـت مـا در رشـته اينها پژوهشکده هايي هستند که افراد شاغل در آن از شاخص پژوهشکده نانوتکنولوژي .  -

خودشان هستند که ما بسيار به نتايج کار اين افراد اميدواريم علاوه بر آمـوزش و پـژوهش مـا مقـداري هـم در زمينـه فنـآوري 

اکز رشد کرديم در حقيقت مراکز رشد، مراکزي هسـتند فعاليت داريم چون فنآوري نيز بسيار مهم مي باشد اقدام به تشکيل مر

يرند فعاليت ايـن عـده، گکه تعدادي افراد با استعداد يا دانشجويان سال آخر يا فارغ التحصيلان تحت پوشش دانشگاه قرار مي 

يد کـه در آينـده تبديل نتايج تحقيقات به محصول تجاري مي باشد که نهايتاً اين گروه ها بشکل شرکتهايي به ثبت خواهند رس

کشـور مـي شـوند کـه در دانشـگاه  HI-TECHانشاءالله در بيرون دانشگاه به فعاليت مي پردازند در حقيقت اينها شرکتهاي 



 

 

 

116 

هاي خارج مدتها است که در اين خصـوص فعاليـت دارنـد و در کشـور مـا نسـبتاً 

مشـغول  SBDGجديد مي باشد، تعدادي از اين گروه ها به شکل ديگري به نـام 

ستند که از همـين نـوع مـي باشـند. بعـد در دانشـگاه فعاليـت هـاي کـارآفريني و ه

آموزش کـارآفريني را شـروع کـرديم ايـن بسـيار مهـم اسـت کـه بـه دانشـجويان 

آموزش داده شود که چگونه بخشي خصوصي تشکيل دهند و فعاليت کنند اين جزء برنامه هاي درسي استاندارد ما نبوده ولـي 

بـا همکـاري دفتـر را اخيراً شروع کرده ايم، پارك فنـاوري پـرديس نيز نيا در اين زمينه کار مي کنند و ما مدتها است که در د

فنآوري رياست جمهوري شروع کرديم دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه همکار اين پارك است در واقـع ايـن پـارك محلـي 

چنين در آن براي مراکز رشـد نيـز جـايي کشور و هم HI-TECH شرکت هاي R&D ست براي فعاليت هاي تحقيقاتي و

در نظر گرفته شده است . در حال حاضر کار اين پارك بخوبي به پيش مي رود و اميدواريم تا آخر سال جاري به اتمام برسـد 

بحث پارکهاي فنآوري در دنيا مدت سي سال است که شروع شده اما در کشور ما پديده جديـدي مـي باشـد کـه بـه  تـازگي 

انجام مـي عاليت کرده در دنيا در اين  پارك ها بيشتر نوآوري ها و ابداع ها و يا تبديل تحقيقات به محصول تجاري شروع به ف

پذيرد و ما بسيار به نتيجه کار آن اميدواريم در حال حاضر در همين يکي دو سال اخيـر همـين مراکـز رشـد مـا تعـداد زيـادي 

ازگي دارد و اميدواريم اين مورد موجـب تحـولات عمـده اي در فنـآوري و محصول آماده فروش دارند که در کشور بسيار ت

صنعت کشور شود. بنابراين ايجاد اين دانشکده ها، پژوهشکده ها و يا مراکز فنآوري تحـولات جديـدي بـود کـه در دانشـگاه 

 . ايجاد شده در خصوص شاخص هاي پژوهشي قبلاً بحث شده است

 . توسعه عمراني دانشگاه توضيح دهيدم.ک: لطفاً در خصوص بخش فيزيكي و 
 

يکي از مشکلات عمده و حاد دانشگاه کمبود فضاي فيزيکي آن مي باشد دانشگاه در زمان تأسـيس در مکـان فعلـي بصـورت 

موقت توسط دکتر مرحوم مجتهدي شروع به فعاليت کرد و قرار بود بعدها به اصفهان منتقـل شـود کـه بنـا بـه دلايـل مختلـف 

نشدند به اصفهان بروند در نتيجه در اصفهان نيز دانشگاهي تحت عنوان صنعتي اصفهان شروع به فعاليـت کـرد و اساتيد حاضر 

دانشگاه در همين مکان موقت باقي ماند پس از انقلاب هم مـديران  گرفتاريهـاي متعـددي داشـتند و در نتيجـه امکـان توسـعه 

اه فعاليت هـايي را در ايـن زمينـه انجـام داده و پيگيريهـايي بـراي طـرح دانشگ  ۱2فضاي فيزيکي دانشگاه نبود تا اينکه از سال 

توسعه دانشگاه شده است يکسري ساختمان هاي جديد که در زمان مديريت دکتر صالحي سـاخت آن شـروع شـدو همچنـين  

عمـلاً بودجـه اي طراحي براي توسعه دانشگاه  انجام و در زمان معاونت عمراني بنده در وزارت علوم بـه تصـويب رسـيد ولـي 

سال پيش اعتبار لازم جهت ساخت اين پروژه ها منظـور گرديـد و  1جهت انجام آن اختصاص داده نشده بود تقريباً در حدود 

مقداري از زمين ها و باغهاي اطراف دانشگاه را تملک کرديم در غرب دانشگاه زمين ها و ساختمان هـايي متعلـق بـه سـازمان 

رد تملک دانشگاه قرار گرفت سند گـاراژ جنـوب دانشـگاه بـه نـام دانشـگاه زده شـد   البتـه جهـت تبليغات اسلامي بود که مو

تملک آن بايد سرقفلي پرداخت شود که اين کار هم در شرف انجام است خانه ها و زمـين هـاي اطـراف دانشـگاه خريـداري 

رياسـت دکتـر اعتمـادي از مسـکن و  شده و همزمان با اين طرح سـاماندهي, زمينـي کـه در غـرب دهکـده المپيـک در زمـان

يكي از مشكلات رمده و حاد دانشگاه 

   كمبود فضاي فيزيكي آن مي باشد
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صولات ما هستند فارغ اهتحصيلان دانشگاه مح

كه زحم  كشيده و ابتكار و خلاقي  به خرج 

داده و صنع  كشور را به پيش مي برند به نظر 

من ب ترين روش براي ديدن اين اثر اين اس  

كه ببينيم فارغ اهتحصيلان دانشگاه در كجا و 

چه فعاهيتي دارند مسلماً در صنع  و 

 تكنوهوژي كشور بسيار تأثير گذار بوده اند 

 

شهرسازي خريداري شده بود و متأسفانه تا دو سال پيش در تصرف نيروي انتظامي بود از نيروي انتظـامي تحويـل گرفتـه شـد. 

دانشگاه است که بايـد در مـورد آن برنامـه ريـزي و انديشـه شـود کـه  3هکتار مي باشد که بنام پرديس 11مساحت اين زمين 

وع فعاليـت هـايي را در آينـده مـي توانـد در آن دانشگاه چه نـ

انجام دهد. اخيراً نيز توسط افرادي که خواهـان ايـن زمـين مـي 

باشند چالش هايي به وجود آمده که با پيگيري هاي انجام شده 

برطـــرف شـــده اســـت از لحـــاظ ســـاختمان هـــم عـــلاوه بـــر 

جديدي هم با کمک بعضي فارغ التحصيلان عزيـز شـاغل ساختمانهايي که ساخته شده و به بهره برداري رسيده ساختمان هاي 

در ساير ارگانهاي دولتي براي دانشگاه ساخته شده به عنوان مثال ساختمان جديد دانشـکده مهندسـي بـرق کـه توسـط وزارت 

ته نيرو انجام پذيرفت و يا ساختمان دانشکده مديريت و اقتصاد و ساختمان خودرو که توسط سازمان گسترش و نوسازي سـاخ

شد و همچنين ساخت پژوهشکده انرژي که در حال حاضـر بودجـه آن از طريـق وزارت نفـت تـأمين گرديـده و يـا دانشـکده 

انرژي در بيرون دانشگاه که اعتبار مربوط به آن را سازمان انرژي اتمي مي پردازد همچنـين پژوهشـکده سيسـتم هـاي پيشـرفته 

 مـذکورشـريف و سـازمان گسـترش و نوسـازي و بودجـه آن از طريـق  صنعتي که پروژه مشترکي است بين دانشـگاه صـنعتي

پرداخت و زمين مربوط به آن را دانشگاه تأمين کرده است اين پروژه در حال اتمام مي باشد و همچنين دانشکده جديـد نفـت 

نهـا مسـاعدت با بودجه شرکت نفت در حال ساخت مي باشد. اين کمک هاي مادي بسيار با ارزش مي باشـد و اگـر ايـن ارگا

لازم را نمي کردند به هيچ وجه نمي توان تصور کرد دانشگاه از طريق اعتبار کسب شده از سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي 

موفق به ساخت اين بناها تا بيست سال آينده مي شد. در ادامه تکميل تجهيزات ورزشي نيمه کاره بود که در دست اقدام است 

خيرين به دانشگاه شده به عنوان مثال آقاي دکتر مصلي نژاد که از اعضاي هيأت امناء دانشـگاه يکسري کمک ها  هم از طريق 

ميليارد تومان بود و همزمان سـاخت اسـتخر  3/4خوابگاه مصلي نژاد را براي دانشگاه ساختند هزينه ساخت اين خوابگاه هستند 

ران در خوابگـاه زنجـان سـالن سرپوشـيده بـزرگ سـاخت و سرپوشيده را نيز جهت دانشگاه شروع کرده اند و يا شهرداري ته

تحويل دانشگاه داده عليرغم ساختمان هايي که در سال هاي اخير توسـط ارگانهـاي مختلـف سـاخته و تحويـل دانشـگاه شـده 

  . است. هنوز هم اين دانشگاه جهت فعاليت هاي خود نياز به فضاهاي بيشتري دارد که انشاءالله در آينده مرتفع گردد

م.ک: علت ماندگاري اين دانشگاه و پيشتازي آن در 

عرصه هاي علمي کشور  از بدو تأسيس تا به امروز در 

 چيست؟ 

همه دانشگاه ها  ماندگار هستند، هيچ کدام از بين نرفته اند ولي        

دليل پيشتازي علمي آن به نظر من بنيانگذاران آن هست که زحمت 

که از ابتدا درست پايه ريزي شود و  بسيار کشيده اند هر چيزي را

کارهاي آن بطور اصولي و صحيح انجام شود درست خواهد بود 

مانند نهالي که از ابتدا درست کاشته شود. در بدو امر مرحوم دکتر 

ما در قسم  استخدام ارضاء هيأت رلمي خيلي وسواس 

داريم و خيلي سخ  گيري مي كنيم اين سخ  گيري 

  موجب شده ب ترين افراد كشور جذب شوند
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نده مجتهدي با يک وسواس زياد و دقت بالا اقدام به استخدام افراد سطح بالا و قوي از نظر علمي کردند اين بسيار کمک کن

درست پايه گذاري کردند و بعد همين  ابتداآمده اند خيلي زحمت کشيدند و دانشگاه را از     بوده و افرادي که از اول

همان طور که عرض کردم ما در قسمت استخدام اعضاء هيأت علمي خيلي وسواس داريم و خيلي سخت  کيفيت ادامه يافته

ردند مطمئناً اين گافراد کشور جذب شوند و در يک دانشگاه متمرکز گيري مي کنيم اين سخت گيري موجب شده بهترين 

جمع قوي نتايج کار بهتري هم خواهند داشت و بعد مديريت هاي قبلي بسيار زحمت کشيده اند از دکتر مجتهدي بعنوان 

در همان مسيري که بوده  اولين مدير تا ساير عزيزان در دوره هاي قبل و بعد از انقلاب زحمت بسيار کشيده و اين دانشگاه را

 .  هدايت کرده و به جلو برده اند اين عوامل تماماً تأثيرگذار هستند

م.ک: تأثير دانشگاه و محصولات آن را در نظام مديريت کشور و نظام اجرايي و صنعتي آن بيان 

 . فرمائيد
د مثلاً در صنعت خودرو در: ايران خودرو، به آساني مي توان از فارغ التحصيلان دانشگاه که در صنعت هستند نتيجه گيري کر

سايپا، ساپکو، سازمان گسترش، وزارت صنايع، وزارت نيرو و وزارت نفت وجاهايي که واقعاً صنعت کشور را به پيش مي 

 التحصيلان دانشگاه را مي بينيد که فعاليت دارند و بالاخره تأثير يکبرند و اداره مي کنند شما در تمام اين مراکز فارغ

دانشگاه در پيشرفت يک مملکت به همين شکل حاصل مي گردد. فارغ التحصيلان دانشگاه محصولات ما هستند که زحمت 

کشيده و ابتکار و خلاقيت به خرج داده و صنعت کشور را به پيش مي برند به نظر من بهترين روش براي ديدن اين اثر اين 

چه فعاليتي دارند مسلماً در صنعت و تکنولوژي کشور بسيار تأثير گذار  است که ببينيم فارغ التحصيلان دانشگاه در کجا و

بوده اند. در حال حاضر در همين مراسم چهلمين سال تأسيس دانشگاه مي توان ليستي از فارغ التحصيلان دانشگاه در اين 

در داخل کشور نباشند و در  مدت تهيه کرد تا مکان و نحوه فعاليت آنها مشخص گردد البته خيلي از اين افراد ممکن است

سطح دنيا فعاليت بکنند ولي مطمئناً در هر جايي که فعاليت دارند بهترين هاي خودشان مي باشند در دانشگاه هاي معروف دنيا 

 .  در صنايع معروف و شايد اگر اين فهرست تهيه شود بسيار خوب باشد
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رئيس دانشگاه شـد. وي اقـدامات بزرگـي در رونـد تکميـل پـرديس اصـفهان انجـام داد. 4231 درسال دکترضرغامي

با سرعت تمام احداث شد، برنامه ريزي براي استخدام و انتخاب اساتيد جديد واعزام اصفهان  وبناي پرديسساختمان 

 صـورت پـذيرفت 4233پـائيز  در صـنعتي شـريفبسياري ازفارغ التحصيلان دانشگاه، بخصوص دانشجويان دانشگاه 

 .  نخستين گروه دانشجويان درپرديس اصفهان ثبت نام کردند

امـا  نمي کـرد.    درتهران نگاه صنعتي شريفپرديس اصفهان به عنوان يک جايگزين براي دانشگاه  دکترضرغامي به

هرچقدر دولت براي انتقال دانشگاه پافشاري مي کـرد اسـاتيد دانشـگاه مقاومـت مـي ورزيدنـد و برزنـده نگهداشـتن 

 .   پيشرفت آن تأکيد مي کردند دانشگاه و

 . ملي صنايع مس ايران شددکترضرغامي رئيس شرکت  4233درسال 
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بعنـوان  41۱۱/4233. وي تـا قبـل از اينکـه درسـال ا بـوددکترمهران داراي مدرك دکتري بيوفيزيک از دانشگاه جنو

 معاونت رئيس را دراموربرنامه ريزي پرديس اصفهان بعهده داشت.  ،رئيس دانشگاه انتخاب گردد

ي، يک برهه ي بي مانند بود. دکتر مهران هرچـه تـلاش کـرد تـا دولـت را بـه پـذيرش گزينـه ي اما اين دوره ي زمان

 .  ديگري به جاي اصفهان براي جابه جايي دانشگاه وادار کند، نتيجه اي نگرفت

را از مشـارکت درآزمـون سراسـري دانشـگاهها درسـال  صـنعتي شـريفوتحصيلات عاليه، دانشـگاه  وقت وزيرعلوم

که امتحان ورودي را بـدون رضـايت دولـت برگـزار نماينـد. ندمحروم کرد. استادان دانشگاه، خواست 33،3۱تحصيلي 

سرانجام، مقاومت اساتيد دانشگاه واعتصاب آنان که درايران بي سابقه بود با وضعيت انقلابي کشور ادغام شد ودولت 

ودانشـگاه صـنعتي اصـفهان بعنـوان يـک  را مجبورکرد تا ازطرح خود براي جابجايي دانشگاه از تهران منصرف شود.

 .  به رسميت شناخته شد 4233نهاد جداگانه در
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جهـان گشـود. او شـش سـال دورة  اي مـذهبي چشـم بـهدر تهران و در خانواده 4242دکتر حسينعلي انواري در سال 

دبيرستان البرز را با افتخار شاگرد اول شدن پشت سر گذاشت. سپس وارد دانشکده فني دانشگاه تهـران شـد و چهـار 

التحصيل گرديد. ايشان در ضمن تحصيل بود که بدليل درگذشـت سال بعد به عنوان مهندس برق از آن دانشگاه فارغ

وزارت صنايع مشغول به کار گرديد. چند سال بعد از سوي اين وزارت خانه يک بورس پدر و براي ادارة خانواده در 

يک ساله براي گذراندن دوره تخصصي حفاظت از خوردگي اجسام با روش آبکاري الکتريکي به او اعطـا شـد کـه 

زم کشـور فرانسـه در کشور دانمارك با موفقيت به انجام رسانيد. پس از چند سال نيز براي تحصيل در مقطع دکترا عا

شد و دکتراي خود را از دانشگاه تولوز دريافت نمود. دکتر انواري پس از مراجعت به ايران به معاونت وزارت ارشـاد 

منصوب شد. سپس به مدت چند سال بعنوان استاد و نيز رئيس دانشکده برق با دانشگاه اميرکبيـر پلـي تکنيـک سـابق 

سط مرحـوم دکتـر محمـدعلي مجتهـدي کـه شـناخت خـوبي از ايشـان در تو 4213همکاري نمود و بالاخره در سال 

دبيرستان البرز داشت براي خدمت در دانشگاه صنعتي شريف دعوت گرديـد. بـدين ترتيـب همکـاري او بـا دانشـگاه 

 به عنوان استاد دانشکده برق و سپس معاون آموزشي دانشگاه آغاز گرديد . 4213شريف از سال 

با آغاز انقلاب اسلامي نـامبرده از طـرف شـوراي دانشـگاه بـه عنـوان اولـين رئـيس انتخـابي چندي بعد يعني همزمان 

وي با استفاده از فرصت مطالعاتي به کشور فرانسه عزيمت نمود و چنـدي بعـد  423۲دانشگاه برگزيده شد در تابستان 

سـاخت کـه چنـد سـال ديگـر نيـز در  هاي ويژه او را ناچـاربعلت بيماري ناچار به انجام عمل قلب شد، نياز به مراقبت

 و در همان جا دار فاني را وداع گفت. 423۲فرانسه بماند و بالاخره در سال 

 از او تاليف کتاب اصول الکتريسيته و نيز تعداد زيادي مقالات علمي به جاي مانده است .
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 .  و به شهر تهران است 4221دکتر صدرنژاد متولد سال 

به امريکا عزيمت  4232ژي از دانشگاه صنعتي شريف در سال راخذ ليسانس مهندسي متالو ايشان پس از

 دريافت داشتند. MITاز  423۲و پست دکتري خود را در سال  423۱کردند و دوره دکتري 

هاي صنعتي اصفهان و هاي مهندسي مواد دانشگاهدکتر صدرنژاد پس از مراجعت به وطن در دانشکده

 .  ع به تدريس نمودندصنعتي شريف شرو

ي مسؤوليت امور انتشارات دانشگاه، بمدت دکتر صدرنژاد پيش از که رئيس دانشگاه شريف شود سابقه

را داشتند. ايشان در سال ( 42۱1تا  42۱3 )يکسال و سرپرست تحصيلات تکميلي دانشگاه بمدت دوسال 

در اين سمت فعاليت  42۱3تا سال از سوي وزير وقت علوم به رياست دانشگاه انتخاب شدند و  42۱1

 .  نمودند

توان به مواردي چون رياست از ديگر مشاغلي که دکتر صدرنژاد در آنها فعاليت کرده اند مي

و همکاري با شوراي عالي  31تا  31هاي مهندسي مواد و گروه مشاوران وزارت صنايع در ميان سالبخش

ها رئيس بخش فني و مهندسي و برخي برخي ازين سالاشاره کرد که در  31تا  31انقلاب فرهنگي از 

 .  ي مواد بخش فني و مهندسي اين شورا بوده اندها رئيس کميتهسال

ي مهندسي مواد و رياست دانشکده 33تا  31معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از سال 

تا  33ني همکاري با آن دانشگاه )( دانشگاه تربيت مدرس و رياست همين دانشگاه در سال پايا3۱تا  32)

 . انددار بودهرا عهده (۲2تا  ۲4)ي آموزش عالي صدرا( و نيز رياست مؤسسه3۱

دکتر  ،ي تخصصيهاي علمي جداي از سه عنوان کتاب و مقالات متعدد در زمينهدر زمينه فعاليت

 ،(۱3ي منتخب تحقيقاتي )ژه( و پرو3۱بهترين تحقيق علمي)، ارزميوبه دوبار دريافت جايزه خ صدرنژاد

(، قابل اشاره ۱2( و جايزه کتاب سال کشور)۱3ي بهترين کتاب سال دانشگاه تهران )دريافت جايزه

 . ي دانشگاه شريف انتخاب شدندبعنوان استاد نمونه 42۱3هستند، همچنين ايشان در سال 

م تحقيقات و فنآوري را به عهده ( مسؤوليت اداره پژوهشگاه وزارت علو42۲3دکتر صدر نژاد هم اکنون )

 .  دارند
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گزارش قسمتي از برنامه هاي اجرا شده،  در اين بخش

  بمناسبت چهلمين سال تاسيس دانشگاه ارائه مي گردد.  
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از زماني كه تأسيس » دكتر س راب پور: 

تا پذيرش  33دانشگاه ارلام شد يعني ساع 

يك  31هاي دانشگاه در ساع اوهين ورودي

ساع طوع كشيد به همين دهي  و هم به دهي  

هاي در نظر گرفته شده  تصميم كثرت برنامه

هاي چ لمين ساع در يك بر اين شد تا برنامه

 «ريزي شوند  ساع تحصيلي برنامه
 

نسته است به ياري استادان کارآمد دانشگاه صنعتي شريف افتخار دارد که با بيش از چهل سال تجربه و فعاليت علمي توا            

، دانشجويان گيري از امکانات کمک آموزشي و آزمايشگاهيو محققين تلاشگر و کارکنان دلسوز خود و همچنين با بهره

نفر در اين  ۲۲1۲مستعدي را در سطح کارآمدترين نيروهاي علمي و فني کشور تحويل جامعه دهد. در حال حاضر تعداد 

نفر در  3311نفر در مقطع کارشناسي ارشد و  3313نفر در مقطع دکترا،  332باشند که از اين تعداد، صيل ميدانشگاه مشغول تح

آموختگان اين دانشگاه بالاترين درصد قبولي از کارشناسي به کارشناسي نمايند. همچنين دانشمقطع کارشناسي تحصيل مي

هاي کشور داشته اند. تاکنون دي کارشناسي ارشد را در ميان دانشگاههاي متمرکز وروارشد و بهترين ميانگين نمره در آزمون

باشند. نفر از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده و در جامعه علمي، فني و اجرايي کشور منشاء خدمات مؤثري مي 31111تعداد 

د سال گذشته افزايش قابل آموختگان و اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه نيز در چنميزان انتشارات و مقالات علمي دانش

 ISIمقاله آن  311ي علمي داشته که مقاله 4۱11دانشگاه صنعتي شريف بيش از  ۲2توجهي داشته است. طبق آمار، در سال 

نفر  ۲3نفر دانشيار و  13نفر استاديار،  4۱3نفر مربي،  1۲نفر بوده، که از اين تعداد  21۲بوده است. تعداد هيأت علمي دانشگاه 

اي در تربيت نفرات اول آزمون سراسري و برگزيدگان باشند. علاوه بر اين دانشگاه در سالهاي گذشته سهم عمدهمياستاد 

هاي جهاني داشته و اکثريت قريب به المپيادهاي رياضي، فيزيک، شيمي و کامپيوتر و آماده سازي آنها براي شرکت در رقابت

هاي بين المللي در اين دانشگاه به تحصيلات خود ادامه ي و کسب مقاماتفاق اين عزيزان ضمن شرکت در رقابتهاي جهان

 دهند. مي

 کنفراس مطبوعاتي و برنامه هاي بزرگداشت چهلمين سال تأسيس دانشگاه

آذرماه که با حضور نمايندگان  31شنبه پور، رئيس دانشگاه صنعتي شريف، در کنفرانس مطبوعاتي روز سهدکتر سهراب

ي خبر و باشگاه خبرنگاران جوان و... در سالن شوراي ها از جمله واحد مرکزي خبر، شبکهها و رسانهزنامهها، روخبرگزاري

هاي هاي دانشگاه صنعتي شريف در عرصههاي چهلمين سال تأسيس و فعاليتبه تشريح برنامه رياست دانشگاه برگزار شد،

تأسيس دانشگاه، نيز در اين نشست حضور داشت و به سؤالات  گوناگون پرداخت. مهندس ميرزايي، دبير ستاد چهلمين سال

ي علت برگزاري برنامه هاي چهلمين سال در طول يک سال پور دربارهحاضرين پاسخ داد. در ابتداي اين جلسه دکتر سهراب

يک سال طول  13هاي دانشگاه در سال تا پذيرش اولين ورودي 11از زماني که تأسيس دانشگاه اعلام شد يعني سال » گفت: 

هاي در نظر گرفته شده، کشيد به همين دليل و هم به دليل کثرت برنامه

هاي چهلمين سال در يک سال تحصيلي تصميم بر اين شد تا برنامه

 « ريزي شوند. برنامه

 43جشن اصلي چهلمين سال تأسيس دانشگاه صنعتي شريف، » وي افزود: 

گردد و در ن کشوري برگزار مياسفند ماه در سالن ورزش با حضور مسوولي

 «شود.شخصيت برجسته دانشگاه تقدير مي 11آن از 

مهندس ميرزايي، دبير ستاد چهلمين سال تأسيس دانشگاه، با اشاره به اهميت 

سالگي فرصت مناسبي است که به چند بعد چهل»سالگي دانشگاه گفت: چهل
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ي تر شدن نگاه به آيندهچ لمين ساع فرصتي اس  براي جدي»م ندس ميرزايي:

دانشگاه كه اهبته يك كار مستمر و مداوم اس   اين بزرگداش  فرصتي اس  براي 

 «آوري اطلارات گذشته و نگاه به آينده  ي دانشگاه و جمعمستند سازي تاريخچه

 

توجه شود. اول اين که فرصت 

ساتيد، خوبي است تا از زحمات ا

کارکنان، مديريت دانشگاه و فارغ 

التحصيلان قدرداني شود. همچنين 

اي است براي بازخواني و بهانه

ي کشور است، خواهد بازشناسي موقعيت دانشگاه. اين مسأله باعث ترويج دانايي محوري، که خود از اهداف چشم انداز توسعه

ي دانشگاه که البته يک کار مستمر و تر شدن نگاه به آيندهديچهلمين سال فرصتي است براي ج»وي همچنين گفت: « شد. 

آوري اطلاعات گذشته و نگاه به آينده. ي دانشگاه و جمعمداوم است. اين بزرگداشت فرصتي است براي مستند سازي تاريخچه

دانشگاه »وي افزود: « سالگي آغاز شود و در يک زماني به سرانجام برسد. 11ي ستاد اين بوده است که در تلاش دبيرخانه

ها با کمک و پشتيباني ي برنامهبيني نکرده است و قرار است همهي خاصي براي اجراي مراسم چهلمين سال پيشبودجه

ي مجزا براي عنوان برنامه 21مجموعاً بيش از »مهندس ميرزايي افزود: « هاي دوستدار دانشگاه تحقق پيدا کند.مجموعه

هاي ها با سبک و سياق سالي چيزها جديد باشد. بعضي از برنامهشده است. قرار نبود که همه بزرگداشت دانشگاه تدوين

 «هاي جديد.گذشته، اما به شکل ويژه و گسترده برگزار شد. از جمله جشن ورودي

 آيين بزرگداشت چهل سالگي دانشگاه

در سالن تربيت بدني دانشگاه برگزار  ۲1ه سال اسفندما 43شنبه مراسم بزرگداشت چهل سالگي دانشگاه صنعتي شريف روز سه

شد. در اين مراسم که دکتر حداد عادل، رييس مجلس شوراي اسلامي، مهندس فتاح، وزير نيرو، محمدرضا عارف، عضو 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، روساي سابق دانشگاه، اعضاي هيأت علمي دانشگاه، کارکنان، فارغ التحصيلان و تني چند از 

ي شهدا شرکت داشتند، با استقبال زياد دانشجويان همراه شد. مراسم با تلاوت آياتي از قرآن، پخش سرود ملي ايران و خانواده

 اجراي سرود دانشگاه توسط گروه کر دانشگاه آغاز شد. 

سال جاري به  اي از کارهاي انجام شده دردر ابتداي مراسم مهندس ميرزايي، دبير ستاد چهلمين سال تأسيس، به بيان خلاصه

ي فيزيک به عنوان مناسبت چهلمين سال تأسيس دانشگاه پرداخت و پس از آن دکتر گلشني از اساتيد پيشکسوت دانشکده

هاي اولين سخنران، صحبت کرد. در ادامه نماهنگي که به مناسبت چهلمين سال تهيه شده بود پخش شد. اين نماهنگ بخش

داد. سپس دکتر صالحي از روساي سابق دانشگاه و معاون دبير سازمان کنفرانس اسلامي مختلفي از تاريخ دانشگاه را نشان مي

در سخنان خود با اشاره به اين که هر نقدي هست بر ما وارد است و هر اميدي که هست بر شما جوانان استوار است اظهار 

درصد از توليد علم را به خود اختصاص داده  3/3جهان اسلام از نظر علمي در مقايسه با ساير کشورهاي جهان تنها »داشت: 

هاي قبل از انقلاب، پيروزي ي دانشگاه از سالي مراسم دکتر رنجبر از روساي سابق دانشگاه، به تفصيل تاريخچهدر ادامه« است.

ود، با اجراي انقلاب و بعد از آن را بصورت روز شمار بيان کرد. پس از اين دو سخنراني گروه سرود دانشگاه در نوبت دوم خ

پور، رييس دانشگاه، سخنراني کرد. وي نظم و چند سرود شور و نشاطي به مراسم بخشيدند. در ادامه مراسم دکتر سهراب

 :ترين علت استقبال جوانان از دانشگاه اعلام کرد و گفت مقررات آموزشي دانشگاه شريف را به عنوان شاخص
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شجويان برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفته مي شود و دانشجويان در مسابقات در اين دانشگاه براي ايجاد تحرك علمي دان»

دانشگاه شريف در »وي به شاخص هاي پژوهشي دانشگاه اشاره کرد و گفت: « پردازند. علمي زيادي به رقابت با يکديگر مي

مقاله توسط  4۱11يکه تا کنون کند، به طورخصوص پژوهشهاي بنيادي و ارائه ي مقالات علمي فعاليت بسياري را اجرا مي

هاي کاربردي نيز که شاخص آن حجم قراردادهاي دانشگاه با اعضاي هيأت علمي منتشر شده است. در خصوص پژوهش

صنعت است، در نقطه ي قابل قبولي وجود دارد، بطوريکه در سال جاري حجم قراردادهاي دانشگاه با صنعت معادل بودجه 

 «جاري دانشگاه بوده است.

شود و مديريت علمي و غير جناحي محيطي علمي همراه با احترام به قانون از سوي تمامي اقشار دانشگاه رعايت مي»ي افزود: و

 «نيز يکي از رموز موفقيت اين دانشگاه است.

ديم شهيد تق 431دانشگاه صنعتي شريف تاکنون »دکتر سهراب پور در پايان به تجليل از شهداي دانشگاه پرداخت و گفت: 

کشور کرده است. اولين شهيد دانشگاه هم که قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شهيد شد، دانشجوي شهيد، مجيد شريف واقفي 

 «است که نام دانشگاه هم بعد از انقلاب با اکثريت آرا به نام اين شهيد قرار داده شده است.

يکي از »حداد عادل گفت:  حداد عادل به پايان رسيد.هاي مراسم چهلمين سال تأسيس دانشگاه با سخنراني دکتر سخنراني

ي افراطي هاجنبشو خصوصيات دانشگاه صنعتي شريف اين است که پس از انقلاب هيچگاه از اعتدال خارج نشده و حرکات 

شده  در اين دانشگاه مشاهده نشده است. دانشگاه شريف هميشه از ثبات مديريتي برخوردار بوده و همين محيط مناسب باعث

  «جذب اين دانشگاه شوند. هااست بهترين فارغ التحصيلان دبيرستان

سطح علمي دانشگاه شريف هيچ گاه »رئيس مجلس با بيان اينکه انضباط علمي همواره در اين دانشگاه حاکم بوده است، گفت: 

يک قدم از استانداردهاي آموزشي عقب کردند يي که دانشجويان عليه نظام شاه مبارزه ميهاکاهش نيافته و حتي در همان سال

  «نماند.

ي يادبود و پس از پايان سخنراني دکتر حداد عادل، مراسم قدرداني از چهل شخصيت برتر دانشگاه با اهداي لوح تقدير، سکه

 . تنديس آغاز گرديد. اسامي چهل نفر تقدير شدگان اين مراسم در جدول زير آمده است

 اندگارهاي مچهره روساي دانشگاه
 اساتيد

 نمونه آموزشي
 خانواده شهدا

 دکترفضل الله رضا

 دکتر مهدي ضرغامي

 دکتر عليمحمدرنجبر

 دکترعباس انواري

 دکتر سيد خطيب الاسلام صدرنژاد

 دکتر علي اکبرصالحي

 دکترسيد محمد اعتمادي

 دکترسعيد سهرابپور

 دکترابوالحسن وفايي

 دکتر بهمن مهري

 يدکتر سياوش مير شمس شهشهان

 دکتر همايون هاشمي

 دکترپرويز دوامي

 دکتر مهدي بهادري نژاد

 دکتر حسن ظهور

 دکتر مهدي گلشني

 دکترابراهيم اسماعيل زاده

 دکترمحمدرضا سعيدي

 دکترمحمد رضاعارف

 دکتر مهدي جلالي هروي

 دکتر عليرضا خالو

 دکتر محمدکريمي طاهري

 خانواده شهيد دکترحسن عباسپور

 يف واقفيخانواده شهيد مجيد شر

 

 

 

 تذکر

به ديگر خانواده شهدا جداگانه لوح 

يادبود چهلمين سال ويژه خانواده شهدا 

 گردد.  اهداء مي
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 پژوهشگران نمونه اساتيد پيشكسوت دوستداران و خيرين دانشگاه کارمندان نمونه
 غلامرضا جباري

 احمد باقري

 پوراندخت حسين زاده

 دکتر عباس مصلي نژاد

 نمهندس اکبر ترکا

 مهندس محمد ملاکي

 مهندس بيژن نامدار زنگنه 

 مهندس غلامرضا شافعي

 

 دکتر سيد موسي خالصي زاده 

 دکتر وحيد خوانساري

 دکتر ابوالقاسم نجفي

 خانواده مرحوم دکتر عباس چمران

 دکتر غلامحسين دانشي

 دکتر منوچهر راد

 دکتر علي اکبر سيف کردي

 مهندس مسعود معين زاده

 انمهندس علي مقدسي

 دکتر علي مقداري

 دکتر فرهاد اردلان

 دکتر امير منصور پزشک

 دکتر حسين پور زاهدي

 دکتر ايران عالم زاده

 

 .  ي برگزيدگان روي سن رفتند و دسته جمعي عکسي به يادگار گرفتندشخصيت برتر، کليه 11پس از اتمام مراسم و تقدير از 

 3311کننده داشت که از اين تعداد شرکت 1111ال تأسيس دانشگاه در حدود گفتني است که مراسم بزرگداشت چهلمين س

نفر  3111کردند . از اين تعداد شرکت کننده در حدود نفر در سالن تربيت بدني و مابقي در تالارهاي دانشگاه برنامه را دنبال مي

 . ( اعلام کرده بودندحضور خود را در مراسم بصورت رسمي )از طريق حضوري، تلفن يا پست الکترونيکي

 .  سال سابقه و مدرك ديپلم به بالا بودند 41مدعوين مراسم اساتيد، بازنشستگان، فارغ التحصيلان و کارمندان با 

همچنين براي ساير علاقمندان به شرکت در مراسم طي فراخوان عمومي کارت ورود تهيه شده بود. دانشجويان دانشگاه نيز از 

  صورت شخصي امکان ثبت نام و دريافت کارت ورود داشتند.فرهنگي و يا بههاي علمي، طريق گروه

کار آماده سازي سالن تربيت بدني و تالارها از حدود يک ماه قبل از روز مراسم آغاز شده بود. براي تجهيز سالن علاوه بر 

لارها و سيستم صوتي نيز در نظر گرفته نقاشي کردن ديوارها ، پرده، تلويزيون داخل سالن، تلويزيون هاي مدار بسته داخل تا

 .  شده بود

همچنين جايگاهي مخصوص در داخل سالن جهت استقرار خبرنگاران در نظر گرفته شده بود. لازم به ذکر است که در روز 

را و شبکه جام جم بصورت زنده بخشهايي از مراسم  1، شبکه2خبرنگار از شبکه هاي تلويزيوني مانند شبکه 31مراسم حدود 

 . گزارش کردند

کنندگان تيم انتظاماتي متشکل از دانشجويان دانشگاه تشکيل شد. اعضاي اين تيم به منظور ايجاد نظم و تسهيل استقرار شرکت

طي فراخوان عمومي ثبت نام شده و پس از برگزاري جلسات توجيهي و آمادگي و تمرين عملي انتخاب شدند. براي اعضاي 

 . نظر گرفته شده بودتيم لباسهاي يکدستي در 

 
 

 مشروح اين سخنراني به عنوان پيشگفتار در ابتداي کتاب آورده شده است. ٭
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ج ان اسلام از نظر رلمي در مقايسه با ساير كشورهاي »دكتر صاهحي: 

 «اختصاص داده اس  درصد از توهيد رلم را به خود  1/2ج ان تن ا 

 

محيطي رلمي همراه با »دكتر س راب پور: 

احترام به قانون از سوي تمامي اقشار دانشگاه 

شود و مديري  رلمي و غير جناحي رراي  مي

 «نيز يكي از رموز موفقي  اين دانشگاه اس  

 

  مصاحبه با اساتيد و فعالين دانشگاه
برنامه اي براي انجام مصاحبه با اغلب اساتيد دانشگاه، فعالين و فارغ التحصيلان دانشگاه تدارك ديده شد. به  ۲2از اواخر سال  

نظور در مرحله اول اين کار، انجام اين م

ها آغاز شد که تا کنون بيش از مصاحبه

صد مصاحبه صورت گرفته است و در 

 .  باشدمصاحبه ديگر نيز در دست اجرا مي 21حدود 

هاي انجام شده، آغاز گرديد. در اين مرحله که با کمک دانشجويان بخش دوم کار، ويرايش مصاحبه ۲1از مهرماه سال 

شوندگان مصاحبه ويرايش شده و براي مصاحبه 11شود تا کنون بيش از مند و زيرنظر فوق برنامه دانشگاه پيگيري ميهعلاق

ارسال گرديده است. در ميان مصاحبه شوندگان اسامي اشخاصي چون مهندس زنگنه، مهندس ترکان، دکتر لاريجاني نيز به 

خچه دانشگاه خورد. اين کار که در جهت مستندسازي تاريچشم مي

شروع شده است از مهمترين و بزرگترين اقداماتي است که در 

راستاي بزرگداشت چهلمين سال تأسيس دانشگاه در حال انجام است. 

قرار است از اين مصاحبه ها در کتابهايي که در برنامه بزرگداشت 

به عنوان نمونه کتابي که  چهلمين سال ذکر شده است، استفاده گردد.

از همين موارد  «کتاب دانشگاه از ديدگاه رئساي آن»ريد در دست دا

 .   است

 ساله 92همايش توسعه فنآوري در افق چشم انداز

دهد که نشان مي اجتماعي ايران به خوبي -وضعيت حاکم بر فضاي اقتصادي        

عدم  يکي از مهمترين علل عدم توسعه صنعتي و رشد صادرات غير نفتي در کشور،

 سازي و توسعه فناوري بوده است. شايد بتوان گفت يکي ازجذب، بوميموفقيت در 

 وري بوده است. خوشبختانهآريزان کشور به فنهاي اين معضل در نوع نگاه برنامه ريشه 

توسعه يافته با جايگاه  ، کشوري 4111ساله جمهوري اسلامي، ايران  31انداز در چشم

دهنده نشان قه معرفي شده است که ايندر سطح منط فنآوري اقتصادي، علمي و اول

سال شروع چشم انداز گذشته، وري و رشد و توسعه آن است. سال آتوجه ويژه به فن

و همانطور که مقام معظم رهبري نيز تاکيد  بوده استساله و برنامه چهارم توسعه  31

آن،  و ساز و کارهاي انداز لازم است زير ساختهاهاي اول اين چشمدر سال فرمودند

مواري را براي پيشرفت آينده ه الله جادهشاءو چيده شود که بتوان بر اساس آن، اين بناي مستحکم را بالا برد و ان چنان تنظيم

و ها به بررسي افق (ساله 92انداز چشم توسعه فناوري در افق) با برگزاري همايش. کشور و ملت بوجود آورد

راهبردهاي دستيابي به اهداف اين  هيوري و توسعه فناوري در کشور و همچنين اراانداز در زمينه فناگيريهاي چشمهتج
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انديشي انديشمندان، دانشگاهيان، مسؤولين، سازمانها و نهادهاي مرتبط هم که اين مهم نيازمند همکاري و پرداخته شدانداز چشم

 نگيريان بود.. از نکات قابل توجه در اين همايش حضور دکتر رضايي و دکتر جهاباشدمي

  اهداف همايش

متولي به منظور نهادها وسازمانهاي  ،مراکز پژوهشي، صنعتي و اقتصادي نشگاهيان،، داانديشي ميان صاحبنظرانتعامل و هم -

  قوي فکري در زمينه رويکردها و راهبردهاي رشد و توسعه فناوري در کشور ايجاد پشتوانه

  ورانه کشورانداز فناکمک به تدوين منشور چشم -

  توسعه فناوري در کشور کلان خطوط اساسي تحولات آينده و راهبردهاي يبررس -

  موضوعات محوري همايشبرخي از 

  ساله 31انداز جايگاه فناوري در چشم -

خطوط اساسي تحول در ساختارهاي صنعتي کشور  -

  ساله 31انداز توسعه فناوري در چشم جهت

 هاي توسعه اقتصادي باارتباط و تعامل شاخص -

  هاي توسعه فناوريشاخص

 جايگاه فناوريهاي نو در رشد و توسعه فناوري در -

  ساله 31انداز چشم

اجتماعي، فرهنگي و  علل و عوامل اقتصادي،بررسي  -

  و فناوري سياسي بازدارنده رشد توسعه

نابع و نيروي م ،مالي ،بررسي قابليتهاي فني، تجهيزاتي -

  اندازبا رشد و توسعه فناوري در چشم نساني در ارتباطا

 گردهمايي فارغ التحصيلان در کيش

گردهمايي بزرگ فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف 

ديما ه سال جاري در محل دانشگاه کيش  1تا  ۱روزهاي 

برگزار شد. در مراسم آغاز بکار اين همايش آقاي دکتر 

با ه صنعتي شريف سعيد سهراب پور رييس دانشگا

گراميداشت ياد دکتر محمدعلي مجتهدي، موسس دانشگاه، 

تصريح کرد: دانشگاه صنعتي شريف مايه افتخار کليه 

مسئولين کشور و مردم است، زيرا بهترين جوانان و نخبگان 

دهد و آرزوي هر جوان ايراني است را پرورش و رشد مي

ينکه فارغ که در اين دانشگاه تحصيل کند. وي با بيان ا
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التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف در مهمترين ارگانهاي صنعتي و مديريتي کشور اشتغال دارند، يادآور شد: از فارغ التحصيلان 

هاي نفت، ايران خودرو، توان به وزراي نيرو، راه و ترابري، معاون وزير نيرو، مدير عامل شرکتمي مشاغل عمدهدانشگاه در 

پور با اشاره کرد. دکتر سهرابوران، سازه و نارگان هاي عظيم پيمانکاري از جمله نامصوصي به شرکتهاي خسايپا و در بخش

: نفرات اول کنکور و مدال آوران المپيادها، اغلب اين دانشگاه را براي داشتاشاره به وضعيت دانشجويان فعلي دانشگاه، اظهار 

 باقيمانده نفر 24 و پزشکي هايرشته به نفر چهار المپيادي، 23ال جاري از اي که در سبه گونهکنند، ادامه تحصيل انتخاب مي

 کسب: کرد تصريح دانشگاه ند. وي با اشاره به ديگر موفقيتهاي دانشجويانه اشد وارد تحصيل ادامه براي شريف دانشگاه به

، برق، کامپيوتر، فيزيک، شيمي، عمران هايرشته در اول مقام کسب متوالي، سال 4۲ در کشور رياضي مسابقات اول مقام

از جمله اين موفقيتهاست. وي در ادامه با اشاره به وضعيت در سالجاري دانشجويي کشور هاي رياضي و اقتصاد در المپياد

اند و سه خوارزمي کسب کردهجشنواره بين المللي اساتيد دانشگاه چندين جايزه از اعضاي هيات علمي دانشگاه، تصريح کرد: 

 علوم فرهنگستان عضو بيشترين هستند و در عين حالسوم اعضاي هيات علمي دانشگاه عضو فرهنگستان علوم جهان  نفر از

 مجلات و کنفرانسها در مقاله 4۱11 چاپ: افزود وي. دارد اختصاص شريف صنعتي دانشگاه علمي هيات اعضاي به نيز کشور

ميليارد تومان  با صنعت   41 و انعقاد قرارداد به ميزان  ل گذشته سا به نسبت درصدي 31 رشد با دانشگاه اساتيد توسط علمي

دستاوردهاي اين دانشگاه در سال گذشته است. دکتر سهراب پور در ادامه گفت: بايد راهکارهايي براي بخشي ديگر از 

داخل و خارج کشور، انجمن  هاي فارغ التحصيلانتوان به فعاليت انجمندرآمدزايي دانشگاه انديشيده شود که در اين راستا مي

اوليا و دوستداران شريف، ايجاد شوراي عالي مشورتي در دانشکده مديريت و اقتصاد و حمايتهاي اين شورا براي توسعه 

براي جلب همکاري و مشارکت علاقمندان در ارايه « بنياد شريف»دانشگاه اشاره کرد. وي افزود: اخيرا اساسنامه بنيادي با عنوان 

. دکتر سهراب پور در خاتمه به اقداماتي در تدوين گرديده استمک، وقف و اهدا با هدف حمايت از دانشگاه هر نوع ک

و اين طرح را از اولويت  راستاي برقراري ارتباط با فارغ التحصيلان و دانشمندان ايراني در کشورهاي مختلف جهان اشاره کرد

نقي مشايخي استاد دانشکده مديريت و اقتصاد و دبيرکل انجمن فارغ در اين مراسم دکتر علي هاي کاري دانشگاه برشمرد.

نفر از فارغ التحصيلان و  111اين مراسم که با شرکت بيش از   :التحصيلان با ارائه گزارشي از روند برگزاري اين جشن گفت

، بررسي و است که شگاهبزرگداشت چهلمين سال تاسيس دانمقارن با ، مي شودهاي آنها در جزيره کيش برگزار خانواده

هاي مختلف اقتصادي، صنعتي، مديريتي و غيره کشور از اهداف استفاده از تجارب و آگاهي فارغ التحصيلاني در حوزه

اي براي وي افزود: برگزاري اين گردهمايي علاوه بر تجديد ديدار دوستان، محفل ارزنده. مي باشدبرگزاري اين گردهمايي 

وضعيت اين هاي مختلف توسط جمعي از نخبگان کشور و ارايه راهکار جهت بهبود منطقه در عرصه تحليل وضع فعلي کشور و

در خصوص مسايل صنعتي، گردهمايي باشد. دکتر مشايخي در ادامه با اشاره به ديگر اهداف اين نشست گفت: در اين نيز مي

اي ارزنده براي جامعه تواند هديهاين تحليلها ميشود که مجموعه تجاري، مديريتي و اقتصادي کشور بحث و تبادل نظر مي

. وي با گراميداشت ياد و خاطره دکتر مجتهدي، نخستين رييس دانشگاه که در شکل گيري دصنعتي و تجاري کشور باش

انتخابات هيات امناي انجمن فارغ دانشگاه نقش اساسي داشت و همچنين دکتر ضرغامي ديگر رييس دانشگاه، گفت: 

شود که در اين راستا و براي التحصيلان از سراسر دنيا به صورت اينترنتي برگزار مين با هدف امکان شرکت کليه فارغالتحصيلا
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گردهمايي با رييس پور  قهرمانفرانک دکتر خانم اولين بار نرم افزار انتخابات الکترونيک در سايت انجمن ايجاد شده است. 

هايي که ، شرکتدر اين جشنواره، افزود: ۲2و  ۲3فريني فارغ التحصيلان در سالهاي اشاره به سابقه برگزاري جشنواره کارآ

، تقويت روابط ، معرفي توانمنديهافرينيآن توسعه فرهنگ کارآبرپايي مديران آن فارغ التحصيلان دانشگاه هستند، و هدف از 

از ميان دانشجويان و تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت است. التحصيلان به دانشجويان، جذب نيرو اقتصادي، ارايه نمونه کار فارغ

: قدرداني از اساتيد پيشکسوت و داشتوي در ادامه به ارايه گزارشي در مورد چگونگي برگزاري اين نشست پرداخت و اظهار 

ند برگزاري اين در پايان گزارشي از رو قهرمانپورتجديد ديدار دوستان از مهمترين اهداف برگزاري اين گردهمايي است. 

در نخستين  .، ثبت نام براي شرکت در همايش و ديگر مراحل آن ارايه کردقراردادهاي منعقد شدهنحوه گردهمايي از جمله 

علمي پيشکسوتان دانشگاه هاي روز برگزاري گردهمايي بزرگ فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف از خدمات و تلاش 

استاد »، «مهدويانسيدعلي استاد »، «مهريدکتر بهمن استاد »، «ارض پيمااحسان ا... »، «معزي مهندس»، «مقدسيانعلي مهندس »

تجليل « نصر کتر سيدحسين د»و « ضرغامي کتر مهدي د»، «جباري غلامرضا»، «لکستانيمهندس تيمور »، «معطردکتر فريدون 

سيدجلال الدين دکتر »، «خالصي زادهسيد موسي تر دک»ها و حمايتهاي اين مراسم از مساعدتادامه  درهمچنين . بعمل آمد

اميرحسين استاد »و « حصارکيدکتر محمود استاد »، «سلطانيهدکتر » ، «مشايخيدکتر علينقي » ، «استاد لواساني»، «شايگان

از « صريمنتاردشير دکتر »گفتني است،  گرديد. تقدير شريف صنعتي دانشگاه تنديس اهداي با « فروزنده طبيبي»و « کوکبي

دکتر »از اولين اساتيد دانشگاه، « لکستاني مهندس تيمور» فارغ التحصيلان مدرسه البرز و از اولين اساتيد دانشگاه صنعتي شريف،

، «پورحمزهحسين مهندس »اند، استاد رياضي دانشگاه که کليه فارغ التحصيلان در کلاس درس وي حاضر بوده« مهريبهمن 

سابق اداره آموزش دير م« مهدويانسيد علي اکبر استاد »استاد قديمي رسم فني دانشگاه، « دس معزيمهن»، «مهندس مقدسيان»

 ۱11 و هزار 31 از بيش کنون تا که نام دانشگاهارض پيما مسؤول ثبتاحسان ا...  غلامرضا جباري و دکتر مودب پور و، دانشگاه

 ات خوداست، نيز در اين گردهمايي در سخناني به بيان خاطر کرده صادر دانشگاه دانشجويان براي التحصيلي فارغ مدرك

ايجاد فضاي است، ذکر و تعريف خاطرات استادان امروز و دانشجويان ديروز دانشگاه صنعتي شريف باعث گفتني پرداختند. 

 تکان  گريان و چشماني با حضار از بسياري که نحوي به شد، شريف ساله چهل دانشگاهيهايهم اين گردهماييدر اين عاطفي 

 .  پرداختندو کف زدن هاي پي در پي به  تشويق آنان  سر

 زرگداشت پژوهشگران نمونه و اختتاميه هفته پژوهشب

 . ، از پژوهشگران برجسته ي دانشگاه تقدير شد32/1/۲1در آخرين روز از هفته ي پژوهش، چهارشنبه 
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در ابتداي مراسم که در واقع اختتاميه ي هفته ي 

محسوب مي شد، دکتر تجريشي مدير کل پژوهش 

پژوهشي دانشگاه با اشاره به تقارن هفته ي پژوهش 

امسال با چهلمين سال تأسيس دانشگاه، گزارشي از 

فعاليتهاي صورت گرفته در طول هفته ي پژوهش ارايه 

کرد. وي بازديد وزير نيرو از دانشکده هاي عمران و 

انشگاه و دانش آموز از د ۲11برق، بازديد بيش از 

پژوهشي و اجراي  -نمايشگاه دستاوردهاي علمي

پژوهش را، از مهم ترين فعاليتهاي هفته پژوهش برشمرد. پس از دکتر سخنراني هاي مختلف در دانشکده ها پيرامون هفته ي 

ژوهشي دانشگاه تجريشي، دکتر کرمانشاه، معاونت پژوهشي دانشگاه نيز به ايراد سخنراني پرداخت. وي با مقايسه ي عملکرد پ

در چهار سال اخير با سالهاي پيش از آن، فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه را رو به پيشرفت ارزيابي کرد. دکتر کرمانشاه تصريح 

مقاله در سال  4۱11درصدي به  411با رشدي  ۲1مقاله در سال  ۲31مقالات چاپ شده ي جامعه ي دانشگاهي شريف از »کرد: 

 . «رسيده است ۲2

مانشاه هم چنين رشد چاپ مقالات در مجلات خارجي در دو سال اخير را چشمگير توصيف کرد و ضمن اشاره به اين دکتر کر

نکته که سرانه ي چاپ مقاله و پژوهش در دانشگاه شريف با فاصله ي زيادي نسبت به دانشگاه هاي ديگر در مقام اول جاي 

ر مي کنيم که دانشگاه پتانسيل بالاتري براي مقوله هاي پژوهشي جايگاه شريف خوب است، اما ما فک»دارد، اظهار داشت: 

 ۱1ميليارد تومان در سال  1در زمينه ي قراردادهاي پژوهشي هم دکتر کرمانشاه با اشاره به افزايش مبلغ کل قراردادها، از « دارد.

 .  ن ارقام خبرداداز توان دانشگاه شريف در بالاتر بردن اي  ۲2و  ۲3ميليارد تومان در سالهاي  41به 

در سه مقوله ي چاپ کتاب، مقاله وکنفرانس و »دکتر کرمانشاه در مورد نحوه ي گزينش پژوهشگران نمونه ي امسال گفت: 

پژوهش هاي کاربردي، اقدام به انتخاب افراد نمونه کرديم. در اين راستا با محاسبه ي امتياز مقالات، کنفرانسها و ابداعات و 

ي را که سعي کرديم از همه ي دانشکده ها اختراعات، اساتيد

 « باشند، به عنوان پژوهشگر نمونه برگزيديم.

دکتر کرمانشاه، در پايان به رقابت نسبتاً خوب در پژوهش 

اشاره کرد و ابراز اميدواري نمود که اين روند ادامه داشته 

باشد. سخنران پاياني اين مراسم دکتر عباسپور، رئيس 

س و عضو هيات علمي دانشکده ي کميسيون آموزش مجل

مهندسي برق دانشگاه شريف بود. وي در سخنان خود به 

پيشينه ي فعاليتهاي صورت گرفته در کشور در راستاي نيل به 

اهداف پژوهشي اشاره کرد و تغيير وزارت فرهنگ و آموزش 
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مقالات چاپ شده ي »دكتر كرمانشاه: 

مقاهه  093جامعه ي دانشگاهي شريف از 

درصدي به  333با رشدي  03 در ساع

 « رسيده اس  01مقاهه در ساع  3733
 

دكتر رباسپور: پژوهش در كشور ما با سه معض  ارتبار 

تحقيقات  مديري  و ارتباط بدنه ي اجرايي با تحقيقات 

 مواجه اس   
 

 31براساس تحقيقي که در سال »باسپور گفت: تحقيقات و فناوري را در همين راستا ارزيابي کرد. دکتر ععالي به وزارت علوم، 

انجام شد، پژوهش در کشور ما با سه معضل اعتبار تحقيقات، مديريت و ارتباط بدنه ي اجرايي با تحقيقات مواجه است. با توجه 

با ضعف  به فعاليتهاي صورت گرفته، در مورد دو معضل اول خوشبختانه پيشرفت هاي خوبي داشته ايم، اما هنوز در مورد سوم

وي با اشاره به اين که در بخش اعتبارات هم با وجود فعاليتهاي زياد، هنوز نارسايي هايي وجود « هاي بنيادي مواجه هستيم.

 قرار که درحالي دهد مي تشکيل را ايران ملي ناخالص درآمد درصد ٪33بودجه ي تحقيقات هم اکنون »دارد، تصريح کرد: 

  «.برسد درصد ٪۱3رقم به  اين توسعه، ي برنامه مطابق بود

ميليارد  311ميليارد تومان عنوان کرد. که از اين رقم نزديک به  4111دکتر عباسپور در ادامه بودجه ي فعلي پژوهش را حدود 

تومان در اختيار دانشگاهها و مابقي در اختيار وزارت خانه ها و دستگاههاي اجرايي مختلف قرار مي گيرد. رئيس کميسيون 

ميليارد تومان در دستگاهها به برخي نارسايي ها و کاستي ها در  ۲11مجلس سپس با انتقاد از نحوه ي هزينه ي اين آموزش 

در امر ساختمان سازي و مقاوم سازي، »پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده در وزارت نفت و وزارت مسکن پرداخت و گفت: 

گاهها از بودجه ي پژوهشي به عنوان پول توجيبي در موارد ديگري که هنوز مانند بورکينافاسو هستيم و متأسفانه برخي دست

دکتر عباسپور در پايان سخنان خود ابراز اميدواري کرد با متمايل شدن نگاه صنايع و  «بودجه ي کافي ندارند استفاده مي کنند.

 .  ايرادات موجود در اين مقوله برطرف شودوزارتخانه ها به دانشگاه ها، 

ايان سخنان دکتر عباسپور مراسم اهداي جوايز پژوهشگران نمونه ي پس از پ

شريف با حضور دکتر سهراب پور، دکتر کرمانشاه و دکتر عباسپور برگزار 

شد. در بخش چاپ مقاله و کنفرانس از دکتر مدرس يزدي )صنايع(، خانم 

دکتر نصيري )برق(، دکتر سراج زاده )مهندسي و علم مواد(، دکتر کريمي 

)فيزيک(، دکتر شاهر خيان )شيمي(، دکتر کارگر نوين )مکانيک(، دکتر  پور

موقر رحيم آبادي )کامپيوتر( و دکتر خويي )عمران( تقدير گرديد. 

برگزيدگان بخش تأليف و ترجمه ي کتاب نيز دکتر اردشير )رياضي( و دکتر خويي )عمران( بودند. در بخش پژوهشگر نمونه 

 پور زاهدي و دکتر ذکايي آشتياني )هر دو از عمران( به عنوان پژوهشگران نمونه برگزيده شدند.  ي ارتباط با صنعت نيز دکتر

گفتني است هفته ي پژوهش، امسال در دانشگاه 

صنعتي شريف با توجه به هم زماني آن با 

بزرگداشت چهل سالگي دانشگاه از وسعت 

دبيرستان تهران و همکاري معاونت هاي پژوهشي دانشگاهها در  33دانش آموز از  ۲11بيش تري برخوردار بود. بازديد حدود 

 .  برگزاري سخنراني ها و سمينارها، از نکات بارز برنامه هاي امسال بود

 سخنراني وزير نيرو و بازديد از دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش



 

 

 

124 

هزاران طرح در کشور »ادان دانشگاه گفت: به مناسبت برگزاري هفته پژوهش، وزير نيرو ضمن بازديد از دانشگاه، در جمع است

نيازمند فکر نخبگان است. بسياري از طرح هايي که حتي افتتاح نيز شده اند به دليل نداشتن کار تحقيقاتي و ارتباط با علم و 

 «دانشگاه با مشکل مواجه گرديده اند.

ري توليد برق از انرژي اتمي در کشور ضروري توسعه دانش و فناو»مهندس فتاح در بازديد از دانشکده مهندسي عمران گفت: 

وي ضمن بازديد از ميز « است. همه کشورها به اين سمت حرکت مي کنند و ايران نيز بايد در اين زمينه قوي تر حرکت کند.

ز لرزان دانشکده عمران، دقايقي کوتاه در ميان دانشجويان شريفي حاضر شد و با آنان صحبت نمود. فتاح در اين ديدار ا

 . دانشجويان خواست تا به نقش پر اهميت خويش در آينده کشور توجه بيشتري داشته باشند

 بازديد دانش آموزان دبيرستان هاي منتخب تهران از دانشگاه صنعتي شريف 

شکده دبيرستان استان هاي تهران، قم و قزوين طي پنج روز از دان 33همزمان با شروع هفته پژوهش، دانش آموزان پسر و دختر 

پژوهشي دانشگاه بازديد کردند. لازم به ذکر است که  -ها، آزمايشگاه ها، کارگاه ها، کتابخانه و نمايشگاه دستاوردهاي علمي

( براي دانش 44و  1:21، ۲:21برنامه اي داخل سالن آمفي تاتر مرکزي  قبل از شروع برنامه ي بازديدها، در سه نوبت ) ساعت 

ر چه بهتر ايشان با دانشگاه اجرا گرديد و پس از آن سرگروه هاي دانشجويي مربوطه، دانش آموزان آموزان به منظور آشنايي ه

را به طرف محلهاي بازديد هدايت کردند؛ همچنين بازديد از کتابخانه مرکزي دانشگاه از برنامه هاي مشترك ديگري بود که 

 . براي تمام مدارس در نظر گرفته شده بود

 نمايشگاه عكس 

 سال فعاليت دانشگاه 12دوران از 

به مناسبت چهلمين سالگرد تأسيس دانشگاه صنعتي 

هاي علمي، شريف، نمايشگاه عکسي از فعاليت

فرهنگي و هنري اين دانشگاه در طول چهل سال 

بيننده  ۱111فعاليت آن برپا شد که با استقبال حدود 

روبرو گرديد. اين نمايشگاه از روز دوشنبه 

ت يک هفته داير بود. از بخشهاي به مد 43/43/۲1

هاي راهنماي جنبي نمايشگاه بايد به غرفه فروش سکه،آلبوم لوح فشرده معرفي دانشگاه صنعتي شريف وتمبر دانشگاه، کتاب

هاي به نامه دکتر شهيد چمران( اشاره نمود. عکسدانشگاه صنعتي شريف، يادگاران و حتي يک قطره اشک نريختم)زندگي

شده در اين نمايشگاه در نهايت بصورت يک مجموعه در کتابي تحت عنوان يادگاران)کتاب عکس شريف(  نمايش گذاشته

  . چاپ گرديدند

هاي چهلمين سال تأسيس دانشگاه کرده بودند که در اين همچنين روزنامه شريف و نشريه شريف اقدام به انتشار ويژه نامه

 . شد نمايشگاه در اختيار بازديدکنندگان قرار گرفته
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هاي بعمل آمده با شرکت پست، غرفه عکس يادگاري نيز درطول مراسم بزرگداشت چهلمين سال تأسيس طبق هماهنگي

دانشگاه و جشن فارغ التحصيلي اقدام به گرفتن عکس يادگاري نمود که بنا به درخواست متقاضيان بصورت عکس چاپ شده، 

 تمبرشخصي ويا بر روي لوح فشرده عرضه خواهد گشت.

 جشن فارغ التحصيلي

نفر از فارغ التحصيلان  ۱11جشن فارغ التحصيلي بيش از 

اسفند ماه در سالن تربيت  4۲دانشگاه شريف عصر روز پنج شنبه 

بدني دانشگاه برگزار شد. در اين مراسم پس از سخنراني دکتر 

مقداري، معاون آموزشي دانشگاه، پروفسور رضا، دانشمند شهير 

اسبق دانشگاه، در سخنراني خود ضمن  ايراني و از روساي

تبريک چهلمين سال تأسيس دانشگاه شريف و فارغ التحصيلي 

 .  جمعي از دانشجويان به ذکر خاطراتي از دانشگاه پرداخت

پور، رئيس دانشگاه، در پس از پروفسور رضا، دکتر سهراب

ي دانشگاه و وضعيت هاي چند سالهسخنراني خود از فعاليت

 .  گفت فعلي آن سخن

عمل آمد. در بخش اساتيد برگزيده از در اين مراسم از جمعي از اساتيد، دانشجويان و دستياران آموزشي برگزيده نيز تقدير به 

پور )فيزيک(، دکتر پورنکي )رياضي(، دکتر شفيعي )شيمي(، دکتر کاظم زاده )مکانيک(، دکتر نايبي )برق(، دکتر کريمي

، دکتر نجمي )مديريت(، دکتر ذکايي آشتياني )عمران(، دکتر فرشچي )هوافضا(، دکتر سراج دکتر شاهرخي )مهندسي شيمي(

زاده )متالورژي(، دکتر مدرس يزدي )صنايع(، دکتر باقري شورکي )کامپيوتر(، دکتر اسدي گرمارودي )مرکز معارف(، 

 . ها و گرافيک( تقدير بعمل آمدمهندس سوري )مرکز کارگاه

 . شجويان دکتري تقدير به عمل آمدهمچنين از کليه دان

نفر اعلام حضور کردند و قرار بر حضور دو نفر همراه بود اما بيش از  131نفر فارغ التحصيل دانشگاه، تعداد  4211ز حدود ا

ستاد نفر حاضر شده و برخي از فارغ التحصيلان بيش از دو نفر همراه آورده بودند. اين مساله باعث شد با اينکه دبيرخانه  ۱11

نفر از همراهان جايي براي  31درصد بالاتر از ميزان اعلام شده تدارك ديده بود تعداد حدود  21ظرفيت سالن را بر مبناي 

 .  نشستن نداشته باشند

براي فارغ التحصيلان هر مقطع لباسي ويژه در نظر گرفته شده بود و همچنين اساتيد با لباسهاي فارغ التحصيلي خاصي در مراسم 

 .  ر داشتند. همراهان فارغ التحصيلان در جايگاه مجزايي مستقر شده بودندحضو

نفر در  331نفر در مقطع دکتري،  2۲نفر بوده است که از اين تعداد  423۲،  ۲1تعداد کل فارغ التحصيلان دانشگاه در سال 

 .  نفر در مقطع کارشناسي فارغ التحصيل شده اند ۱41مقطع کارشناسي ارشد و
 وفسور رضا در متن کتاب آورده شده است.پر سخنراني ٭
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 ضرب سكه

که  به مناسبت چهلمين سال تأسيس دانشگاه، همچنين سکه تمام نقره )سوئيسي( يادبود، توسط بانک مرکزي ضرب گرديد

  .  مشاهده مي فرمائيدطرح آنرا در زير 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 انتشار تمبر

دانشگاه، تمبر يادبودي نيز توسط شرکت پست جمهوري اسلامي ايران به سفارش  به مناسبت چهلمين سالگرد تأسيس

دانشگاه چاپ شد که در يک مجموعه همراه با لوح فشرده عرضه خواهد شد. اين تمبر با پشتيباني شرکت سايپا تهيه 

 .  گرديد

 
 


